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ایران سرزمین میانه

پرونده ویژه »حکمران« 
چگونگی می‌توان جایگاه تاریخی 
تمدنی ایران را احیا کرد؟

پس از ۱۵ سال تحریم‌های سنگین، هنوز هم 
اشتباهات مکرری در مسائل اقتصادی داریم

یوسف عزیزی پژوهشگر مسائل بین‌المللی در 
گفتگوی تفصیلی با »حکمران«:

مشکل اصلی 
سیاست‌گذاری است،

یم   نه تحر
»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد ۱۳ ۱۲۱۱ ۵

جفری ساکس سیاستمدار برجسته آمریکایی در سخنرانی 
ح کرد: مهمی در پارلمان اروپا مطر

ترامپ نمی‌خواهد روی یک پروژه 
شکست‌خورده سرمایه‌گذاری کند  

جنگ اوکراین، یک جنگ نیابتی خالص برای آمریکا است

۱۴۱۶هدف روسیه جلوگیری از گسترش ناتو بود، نه اشغال اوکراین تا۱۵



 :دلار تقریباً بالای ۹۰,۰۰۰ تومان تثبیت شده 
و اخیــرا حتــی بــه ۹۵,۰۰۰ تومــان رســید. شــما بــه عنوان 
ــن  ــاح ای ــرای اص ــت ب ــی در دول ــس عزم ــده مجل نماین

وضعیت سراغ دارید؟
متعــددی  نظارتــی  جلســات  خصــوص  ایــن  در  مــا 
داشــتیم؛ هــم در کمیســیون‌های مجلــس کــه آقایــان 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحاتی ارائه 
ــه  ــس کــه چنــد جلس ــن مجل ــم در صح ــد و ه می‌کردن
نظارتــی علنــی برگــزار شــد. در ایــن جلســات دلایــل و 
مســائل مرتبــط بررســی شــد، امــا نماینــدگان متوجــه 
شــدند که این جلســات و مباحث نتیجــه‌ای نــدارد. در 
ایــن مــدت، به‌رغــم جلســات متعــدد، نــه رئیــس کل 
بانــک مرکــزی و نــه وزیــر اقتصــاد پاســخ قانع‌کننــده‌ای 
نداشــتند و نتوانســتند چشــم‌انداز روشــنی از آینــده 
ارائه کنند. در واقع، نمایندگان قانع نشدند که دولت 
بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی بــه طــور جــدی اقــدام 

خواهد کرد. 
دست‌فرمان دولت در بخش‌های اقتصادی مختلف 
بیانگر آن نیست که کشور به سمت ثبات اقتصادی 
حرکــت می‌کنــد. از جملــه، موضــوع کنتــرل نوســانات 
شــدید ارزی و مســائل مربــوط بــه تســهیلات بانکی که 
همچنــان دشــوار و حتــی در مــواردی متوقــف اســت. 
نکتــه اصلــی، نبــود یــک افــق روشــن در حــوزه اقتصــاد 

کلان است.  
بنــده در جلســه ای از آقــای همتــی درخواســت یــک 
چشــم‌انداز ســه‌ماهه، شــش‌ماهه یــا یک‌ســاله کــردم 
تــا بدانیــم قرار اســت ایــن فرآینــد به کجــا برســد. آیــا قرار 
اســت دلار تا ۱۲۰ یا ۱۵۰ هــزار تومان بالا بــرود، همان‌طور 
کــه برخــی پیش‌بینــی کرده‌انــد؟ ایــن پیش‌بینی‌هــا، 
همــراه بــا تــورم انتظــاری و هزینــه‌ هنگفتــی کــه بــه 
تولیدکننــدگان بــرای تأمیــن مــواد اولیه‌شــان تحمیل 
می‌شــود، از جملــه نگرانی‌هــای ماســت. تا کنــون هیچ 
خ ارز و  برنامــه‌ مشــخصی بــرای کنتــرل و تثبیــت نــر
جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی ارائه نشده 
اســت. اســتدلال‌هایی کــه در جلســات کمیســیون 
ح می‌شــود ایــن اســت کــه آقــای همتــی پیــش از  مطــر
خ ارز را توجیــه  جــدی شــدن اســتیضاح، افزایــش نــر
می‌کــرد و آن را معلــول تــورم می‌دانســت. در حالی‌کــه 
خ ارز یکــی از عوامــل اصلــی  برخــی بــر ایــن باورنــد کــه نــر

ایجاد تورم است.  
این نوســانات ارزی خطرات اقتصادی بســیاری دارد، از 
جمله تحمیل رکود سنگین به تولید. افزایش قیمت 
مــواد اولیــه و کالاهــا، کاهــش قــدرت خریــد مــردم و 
ایــن  از  بخشــی  تنهــا  اقتصــادی  رکــود  تحمیــل 

چالش‌هاست.  
خ رشــد اقتصــادی ۸ درصد  در زمانیکــه هدف‌گذاری نر
ــته  ــن داش ــزی روش ــد برنامه‌ری ــم، بای ــور داری ــرای کش ب
باشــیم تــا بتوانیــم بــه آن برســیم. در شــرایط فعلــی، 
حرکت بــه ســمت رکــود و تنهــا ارائــه یارانــه نقدی یــا کالا 
بــرای جبــران تــورم بــر مــردم، سیاســت‌گذاری درســتی 
نیســت. این اقدامات در تضاد با سیاســت‌های کلان 
بــه  وقتــی  اســت.  توســعه‌ای  برنامه‌هــای  و  کشــور 
جلســات می‌آینــد و می‌گوینــد کــه تصمیمــات مــا در 
جلســات ســران گرفتــه شــده و بــه آقــای همتــی مربوط 
نیســت، بســیار ناخوشــایند اســت. بایــد به‌جــای ایــن 
اظهــارات، مســئولیت پذیرفتــه شــده و برنامه‌هــای 

مشخصی برای خروج از این وضعیت ارائه شود.

 هیــچ افــق روشــنی از اقدامــات اقتصــادی دولــت 
پدیدار نیست

ســران  جلســه  کــه  داده‌ام  توضیــح  هــم  قبــاً  مــن 
مصوبه‌ای نــدارد و بایــد به تأییــد رهبری برســد. این‌که 
ســه نفــر دور هــم جمــع شــوند و بــه هــر تشــخیص 
مشترکی برســند، مصوبه نیســت؛ بلکه باید به تأیید 
رهبری برسد. ممکن است آقایان با هم رایزنی فکری 
کننــد و بگوینــد خــوب اســت دلار را آزاد کنیــم، امــا ایــن 
بــه معنــای مصوبــه ســران نیســت. رهبــری خیلــی 

وقت‌هــا تأییــد نمی‌کننــد و می‌گوینــد موضــوع را بــه 
مجلــس بدهیــد تــا تصمیــم بگیــرد. مــواردی بــوده کــه 
مصوبــه ســران بیــن خودشــان تصویــب شــده، امــا 
رهبری آن را به مجلس ارجاع داده و گفته‌اند من ورود 

نمی‌کنم، مجلس تصمیم بگیرد. 
حتی اگر مصوبه ســران به تأییــد رهبری هم برســد )که 
نرسیده(، فقط یک سال اعتبار دارد، چون برای شرایط 
فــورس مــاژور تصمیم‌گیــری شــده اســت. فلســفه 
تشــکیل ســران این اســت که در شــرایط تحریم بتوان 
تصمیمــات فــوری گرفــت. اگــر تصمیمــی هــم گرفتــه 
 برای ســال دوم قابل تمدید اســت و بعد 

ً
شــود، نهایتا

از آن باید روال قانونی خود را طی کند. 
آقای همتــی از نوســانات ارزی دفاع می‌کنــد و اقداماتی 
کــه در ایــن شــش مــاه انجــام داده، نشــان می‌دهــد کــه 
ــا  می‌خواهــد همیــن مســیر را ادامــه دهــد. مــا اقــدام ی
تصمیــم متفاوتــی از او ندیده‌ایــم و هیــچ افــق روشــنی 
هم به مــا نمی‌دهد کــه امیــدوار باشــیم و بگوییم صبر 
می‌کنیم ببینیم شــش ماه دیگــر چه اتفاقــی می‌افتد. 
نمی‌شــود بــا حــدس و گمــان کشــور را اداره کــرد. الان 
معیشت مردم آسیب خورده و کسانی که پس‌اندازی 
داشــتند و می‌خواســتند خودرو بخرنــد یا حرکتــی برای 

بهبود زندگی خود انجام دهند، عقب افتاده‌اند.  

 فقــط بــه واســطه نوســانات ارز ماهانــه ۷ میلیــون 
تومــان هزینــه مضاعــف بــه یــک خانــواده چهــار نفــری 

تحمیل شده است
نماینــدگان در کمیســیون برنامــه و بودجــه محاســبه 
کرده و می‌گویند، فقط به واســطه نوسانات ارز ماهانه 
۷ میلیون تومان هزینه مضاعف به یک خانواده چهار 
نفــری تحمیــل شــده اســت. مگــر ایــن کافــی نیســت؟ 
زمانــی کســی ســلطان ســکه بــود و هــزار و چند تا ســکه 
احتــکار کــرده بــود، اعدامــش کردنــد، چــون اخــال در 
نظام اقتصــادی کرده بــود. حالا چطور شــما ارزش پول 
ملــی کشــور را در عــرض ۵-۶ مــاه نزدیــک بــه نصــف 

می‌کنید و این مصداق اخلال نیست؟ 
 :به نظر برخی کارشناســان این روند کاهش 
ارزش پــول ملــی بــا ایــن ســرعت بــه فاجعــه ختــم 
می‌شود. آیا صرفا مســاله تفکر وزیر اقتصاد یا رئیس 

بانک مرکزی است؟
تا ایــن لحظــه ناامیــد نیســتیم کــه آقــای رئیس‌جمهور 
یک تجدیــد نظــری بکند. ایشــان گفتنــد کــه مــا کار را به 
کارشناســان می‌ســپاریم. آیــا کارشــناس فقــط کســی 
اســت که می‌گویــد بایــد ارز را گران‌تر کنیم؟ کارشــناس 
دیگری پیدا نمی‌شود که یک نسخه دیگری پیشنهاد 
بدهد؟ مگر آقای پزشــکیان گشــت و نبود؟ این همه 
اندیشــکده، ایــن همــه اســاتید اقتصــادی، ایــن همــه 
طیف‌هــای مختلــف اقتصــادی در خــود علــم اقتصــاد 
وجــود دارد. اقتصــاد یــک طیــف نیســت، یــک مکتــب 
نیســت. در طــول ۲۵۰ ســال بیــش از ۲۰ مکتــب جدیــد 
در علــم اقتصــاد آمــده و رفتــه کــه بعضــی از آن‌هــا ۱۸۰ 
درجــه بــا هــم تفــاوت دیــدگاه دارنــد. همــه ایــن مکاتب 
هــم علمــی هســتند، در دانشــگاه تدریــس می‌شــوند، 
کتاب و منبــع دارند، منبــر و دانشــمند و مقاله و مجله 

علمی دارند. اقتصاد که یک نسخه واحد نیست!

 متاسفانه یک هژمونی وارداتی غالب بر حاکمیت 
اقتصادی کشور داریم

مکاتب مختلف اقتصــادی داریم. حــالا در ایــران به آن 
اندازه تنوع نیســت، اما ما یــک هژمونــی وارداتی غالب 
بر حاکمیت اقتصادی کشور داریم که متأسفانه رواج 
هــم پیــدا کــرده اســت. هــر کســی می‌توانــد همــان 
حرف‌هــا را تکــرار کنــد، بــدون این‌کــه کســی بپرســد، آقا 
خــودت چــه کاره‌ای؟ چــه درک و تجربــه‌ای در اقتصــاد 
داری؟ بلــه، یــک هژمونــی غالــب داریــم، امــا در همیــن 
فضــای علمــی دانشــگاهی و اندیشــکده‌ای کشــور، 
تفکــرات متفاوتــی هــم داریــم. ایــن تفکــرات حتــی در 
مقاطعــی کوتــاه توانســته‌اند در دولــت و حاکمیــت 
نقــش خــود را ایفــا کننــد و سیاســت‌های متفاوتــی را 

اجــرا کننــد و نتیجــه بگیرنــد. چــرا بــه آن‌هــا میــدان داده 
نمی‌شــود؟ آقــای پزشــکیان کجــا دعــوت کــرده کــه 
کارشناســان بگوینــد دربــاره ارز چــه کنیــم؟ ســازوکار و 
فضایی برای اندیشــه‌ورزی ایجاد کنــد و به غیــر از آقای 
کشــور  ایــن  در  کــه  دیگــری  اقتصاددانــان  همتــی، 
ح‌هایشان  بوده‌اند، اجازه دهد حرفشــان را بزنند و طر
را بدهند. چــرا ایشــان جمع‌بندی نمی‌کنــد و نمی‌گوید 
مــا در فرآینــد کارشناســی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 

باید ارز را آزاد گذاشت و دید چه می‌شود؟

کاملا مشــخص است که نســخه اقتصادی دولت 
نسخه آقای پزشکیان نیست

در همیــن چنــد مــاه، بیــش از ســه نامــه بــه آقــای 
پزشــکیان زدیــم. پیشــنهادات در نامه‌هــا فقــط انتقاد 
نبود. حتــی بودجــه ســال ۱۴۰۴ را با یک تیم کارشناســی 
خ ارز. کســی در دولت  تدوین کردیم، بدون افزایش نر
حاضــر نشــد بنشــیند تــا حتــی یــک جلســه تشــریفاتی 
هم برگــزار کنــد . کاملاً مشــخص اســت که یک نســخه 
واحــد دارنــد و ایــن نســخه، نســخه آقــای پزشــکیان 

نیست. 
آقــای پزشــکیان شــاید خــود بگوید مــن تشــخیصی در 
این باره ندارم، نمی‌دانم بایــد ارز را آزاد کــرد یا مهار کرد. 
اما یک طیف خاص معلوم‌الحالی که سیاست‌هایش 
سی سال در کشــور پیاده شــده اســت و ما هزینه‌اش 
را داده‌ایــم، بــار دیگــر و بــار دیگــر اجرایشــان می‌کننــد و 
هــم  نقــدی  اگــر  نمی‌داننــد.  کارشــناس  را  دیگــران 
می‌کننــد، می‌گوینــد نــگاه سیاســی و تخریبــی دارنــد و 
اجــازه هــم نمی‌دهنــد مجلــس کاری بکنــد. بــا اکــراه، بــا 
 در جلســه می‌آینــد و می‌گویند این 

ً
، بــا زحمت بعدا زور

تصمیــم ســران بــوده، اگــر می‌توانیــد مهــار کنیــد، و اگــر 
نــه، ســکوت کنیــد و بگذاریــد کار پیــش بــرود. ایــن 

ادبیات و لحن بیان دیگران را دستکم می‌گیرد.
ایــن تفکــری کــه الان بــر فضــای اقتصــاد کلان مــا غالب 
اســت، متعلــق بــه امــروز نیســت. از بعــد از جنــگ و 

دولــت ســازندگی بــه بعــد کلیــد خــورد و در دوره‌هــای 
بعد هــم تکــرار شــد. می‌گوینــد مدیریت اقتصــاد کلان 

باید به بازار آزاد سپرده شود و دولت دخالت نکند.
مشــخص اســت اتفاقــی را کــه ۲۰ ســال بــر آن گذشــت، 
تکــرار می‌کنیــم. در خصوصی‌ســازی چــه اتفاقــی افتاد؟ 
رهاســازی شــد! امــا بوروکراســی کــه در تولید ایــن همه 
دخالــت می‌کنــد، در حــوزه معــادن ایــن همــه دخالــت 
می‌کند، آنجــا دیگــر دخالت‌خــاص موثــری نــدارد، خب 

چرا؟ 

بانک مرکزی خودش با خودش می‌جنگد
وقتــی می‌خواهیــم ســراغ ارز و بانــک و بــورس برویــم، 
می‌گوینــد نــه، دولــت دخالــت نکنــد و به بــازار بســپارد! 
ــازاری  ــد ب ــت؟ نمی‌گوین ــازار آزاد چیس ــت؟ ب ــازار چیس ب
 گفتــم، تکرار 

ً
وجود ندارد، ولــی بازار آزاد چیســت؟ اخیرا

می‌کنــم، ارزی کــه می‌گوییــد بــه بــازار آزاد بســپارید، بــازار 
آزاد چیســت؟ کانــال تلگرامــی کــه نمی‌دانیــم پشــتش 
کیســت؟ کف خیابان فردوســی و چهــار اســتانبول که 

نمی‌دانیم آنجا چه کسی دارد می‌خرد و می‌فروشد؟ 
بانــک مرکــزی خــودش بــا خــودش می‌جنگــد. از یــک 
طــرف می‌گویــد می‌خواهیم یــک بــازار توافقی یــا تجاری 
ایجــاد کنیــم کــه عرضــه و تقاضــا آنجــا بیایــد و تعییــن 
قیمــت دســت بــازار باشــد و اصــاً دخالــت نکنیــم و 
قیمت‌گــذاری نکنیــم مثــاً قیمــت ۶۷ تومــان اســت، 
خــب پــس ایــن بــازار مــکاره ۹۵ تومانــی چیســت؟ 
نمی‌شــود دوگانــه بــازی کنیــم. بعــد خــود بانــک مرکزی 
و آقــای فرزیــن می‌گوینــد مــا در بــازار غیررســمی هــم 
ــم. پــس چــرا رســمیت  ــه می‌کنیــم و ارز می‌ریزی مداخل
می‌دهیــد بــه بــازار دومــی کــه نمی‌دانیــم چیســت و 
خودتــان هــم می‌گوییــد بــازار غیررســمی اســت و ارز 

قاچاق کالا از آنجا تامین می‌شود؟ 

  :اتفاقا رانت را هم بیشتر می‌کند.
 بلــه، بــازار حــدود شــصت بــود، ارز نیمایــی حــدود

روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس در گفت و گو با »حکمران« دوگانگی در سیستم حکمرانی ارزی کشور را تشریح کرد:

بانک مرکزی به جای سیاست‌گذاری، دلالی می‌کند  
متاسفانه یک هژمونی وارداتی غالب بر حاکمیت اقتصادی کشور داریم

خ ارز در کشور به دلیل عوامل داخلی و خارجی دچار نوسانات شدید می‌شود. این نوسانات باعث بی‌ثباتی در بازارها شده و برنامه‌ریزی بلندمدت  نر
برای کسـب‌وکارها را دشـوار می‌کند. در این میان سیاسـت‌های ارزی در ایران اغلب متناقـض و ناکارآمد بوده‌انـد. رویکردهای مختلفـی در دوره‌های 
مختلف اجرا شـده‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانسـته‌اند ثبات لازم را ایجاد کنند چنانکه این ناکارآمدی باعث شـده تا بـازار ارز به جای دولت، توسـط عوامل 

غیررسمی و سـودجویان کنترل شود. برای بررسـی بیشـتر این مسـاله با روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات 
به گفت و گو نشستیم و جزئیات بیشتر این موضوع را جویا شدیم.
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 چهــل و هفــت بــود، یــک چیــزی حــدود یــازده دوازده 
تومــان. الان بــازار شــصت و هفــت اســت و ارز نیمایــی 

نود. رانت ۲۳ تومان شده.

 :بعضی‌هــا می‌گوینــد اقتصــاد بــازار و اقتصاد 
مقاومتی بــا هــم متضــاد هســتند، چــون اقتصاد بــازار 
بخشــی بــه نــام ریســک سیاســی دارد و ایــن ریســک 
سیاســی باعــث افزایــش قیمت‌هــا می‌شــود، ولــی در 
اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــادی می‌خواهیــم کــه بــا اخم 
کشــورهای متخاصم، بازارمان تکان نخــورد.  توضیح 

شما در این خصوص چیست؟
و  سیاســی  مســائل  بــه  را  ارز  نوســان  این‌کــه  اولاً 
تنش‌های بین‌المللی نسبت می‌دهند، ثابت نشده 
اســت. در همــان دولــت آقــای رئیســی هــم، زمانــی کــه 
آقــای صالح‌آبــادی رئیــس بانــک مرکــزی بــود، افزایــش 
خ دلار را به دو ماه اغتشاشــی که ســال ۱۴۰۱ داشــتیم  نر
آقــای  گفتــم،  هــم  همان‌جــا  در  دادنــد.  نســبت 
صالح‌آبــادی، ســوریه هفت هشــت ســال درگیر جنگ 
بــوده و بــه بدتریــن نحــو ممکــن تخریــب شــده اســت، 

اما الان ارزش پولش هشت برابر ماست! 
حمله ما به اسرائیل را مثال بزنیم. در همان بحبوحه 
حملــه، ارز شــما ارزان شــد. روســیه، پــس از جنــگ 
 از طــرف ناتــو و آمریــکا تهدیــد شــد، امــا 

ً
اوکرایــن، رســما

ارزش پولــش را برگردانــد و افــت شــدیدی نکــرد. روبل 
 شــما 

ً
حداقل پنجاه درصد آن افت را برگرداند. اساســا

کجا این‌ها را در محاسبات علمی‌تان لحاظ کرده‌اید؟ 
این روزها که ارز تصاعــدی بالا رفته، بعــد آن را به آمدن 
ترامــپ نســبت می‌دهنــد! بچــه  هــم از ایــن اســتدلال 
می‌خنــدد! کــدام تحقیــق و مــدل علمــی دقیــق نشــان 
ــر داشــته اســت؟  می‌دهــد کــه ایــن بحــران چقــدر تأثی
بــه  و  دانشــگاه  بــه  بدهیــد  پــروژه  کنیــد،  تحقیــق 
طیف‌هــای مختلــف فکــری، تحقیــق کنیــد و ببینیــد 
 اثــرات تحریــم بــر اقتصــاد مــا چقــدر اســت، اثرات 

ً
واقعــا

ترامپ چقدر است. 
در موضــوع ارز ترجیحــی ســخنرانی کــردم و گفتــم شــما 
می‌گوییــد ارز ترجیحــی بــه هــدف اصابــت نکــرده و باید 
حذف بشود. من پنج - شــش راهکار دیگر پیشنهاد 
دادم. چرا این راهکارها را دنبال نکردید؟ یکی تفکیک 
بودجه ارزی و ریالی بود که قانون است. جالب است، 
ایــن قانــون تجربــه هــم شــده. در دهــه شــصت، مــا در 
اوج بحــران جنــگ بودیم، اما بــه خاطر تفکیــک بودجه 
خ دلار را نداشتند  ارزی و ریالی مردم این‌قدر دغدغه نر
کــه امــروز دارنــد. چطــور می‌شــود یــک پیرمــرد هشــتاد 
خ  ســاله و یــک کشــاورز ســیب‌زمینی‌کار بایــد نگــران نر
دلار باشــد؟ چــرا چــون بودجــه ارزی و ریالــی تفکیــک 

نشده است. 

دلار فردایی یعنی گران‌سازی عمدی
خ دلار اســت؟ اگر این‌طور  آیا همه تولیدات مرتبط با نر
نیســت، چرا باید قیمــت تمام ســبزی خوردن‌هــا گران 
شــود؟ مــن در جلســه کمیســیون گفتــم: ارز یــا یــک 
 اقتصــادی اســت کــه شــما می‌گوییــد 

ً
مســئله تمامــا

می‌ســپاریم بــه بــازار و خــودش عرضه‌وتقاضــا می‌کنــد 

و دولــت دخالــت نکند، یــا مســئله اقتصادی نیســت. 
اگــر مســئله اقتصــادی نیســت و تابــع آمــدن ترامــپ و 
اغتشاشــات در خیابان اســت، پس همین الان اعلام 
خ ارز یــک مســئله فرااقتصــادی و امنیتــی  کنیــم کــه نــر
اســت. اجــازه ندهیــد بــه بــازار واگــذار شــود و نبایــد آزاد 

بگذارید که عرضه‌وتقاضا تعیین کند.
کانال‌هــای تلگرامــی نبایــد ردیابی شــوند که چه کســی 
ــورم  پشــتش اســت؟ دلار فردایــی یعنــی چــه؟ یعنــی ت
انتظاری و گران‌سازی عمدی. روزانه ده بار در تلویزیون 
خ ارز را اعــام می‌کنیــد! واردکننــده، صادرکننــده و  نــر
خ ارز در  خ ارز را بداننــد، امــا چــرا نــر تولیدکننــده بایــد نــر

لحظه را در تلویزیون اعلام می‌کنید؟

 :بررسی‌ها نشــان داده که بخشــی از افزایش 
برخــی  ارزهــای  واردکــردن  عــدم  خاطــر  بــه  ارز  خ  نــر
شــرکت‌های بزرگ به بــازار اســت. مجلس بنایــی برای 

تعیین تکلیف این ماجرا ندارد؟
بگذاریــد از اینجــا شــروع کنــم کــه ابتــدا قبــول کنیــم مــا 
در اقتصــاد بــا دو مقولــه طــرف هســتیم: یــک اقتصــاد 
واقعــی و یــک اقتصــاد حبابــی. در دنیــا نیز این مســئله 
وجود دارد. مثلاً در ســال ۲۰۰۷، زمانی کــه بورس آمریکا 
ســقوط کــرد، حبــاب اقتصــادی ترکیــد. ایــن اتفــاق بایــد 
 اثرات زنجیره‌ای خود را نیز گذاشت.

ً
می‌افتاد و طبیعتا

اقتصــاد حبابــی، یــک اقتصــاد ضدتولیــد، ضدثبــات، 
ضدنــوآوری و به طــور کلی ضــد مردم اســت. ایــن حرف 
مــن نیســت؛ بلکــه نظــر پروفســور محمــد نقــی زاده 
است. او بیش از ۵۰ سال در ژاپن تدریس کرده، ده‌ها 
ــان فارســی و لاتیــن نوشــته و حتــی مــدال  ــه زب کتــاب ب
امپراتــوری ژاپــن را بــه عنــوان یــک دانشــمند خارجــی 
مقیــم ایــن کشــور دریافــت کــرده اســت. از او بپرســید، 

مطمئن باشید که تفکر او اصولگرایانه نیست.
او در کتاب خــود دربــاره »اقتصاد ســوداگری« می‌گوید: 
»اقتصــاد حبابــی، یــک اقتصــاد نوسان‌ســاز اســت؛ 
اقتصادی که در شرایط نوسان رشد می‌کند و سودآور 
معنــای  بــه  ســوداگری  ثبــات.«  در  نــه  می‌شــود، 
سوءاســتفاده از ایــن نوسان‌هاســت. این ســوداگری 
می‌توانــد در بــازار بورس باشــد، در دلالــی خــودرو و یا در 
احتــکار مســکن و ارز. چنیــن اقتصــادی، اگرچــه از نظــر 
ظاهــری اقتصــادی اســت، امــا یــک اقتصــاد واقعــی 
نیســت. اقتصــاد حبابــی بــر پایــه‌ی واقعیــت یــا تولیــد 
ارزش افــزوده شــکل نمی‌گیــرد. در ایــن اقتصــاد، نــه 
نــوآوری صــورت می‌گیــرد، نه تولیــد کالایــی وجــود دارد، 
دل  از  ســودها  بلکــه  می‌شــود؛  ارائــه  خدمتــی  نــه 
نوســان‌ها و تــب و تاب‌هــای بحــران بیــرون کشــیده 

می‌شود.
ــازار وارد می‌شــود، یــک  در چنیــن اقتصــادی، فــرد بــه ب
بحــران یــا نوســان ایجــاد می‌کنــد، قیمت‌هــا را بــالا 
می‌بــرد، حبابــی شــکل می‌گیــرد و پــس از ســود بــردن، 
بازار را تــرک می‌کنــد. وقتی ایــن حبــاب فروکش کــرد، او 
به یــک بازار دیگــر مــی‌رود و این چرخــه را تکــرار می‌کند. 
این همــان اقتصاد ســوداگری اســت. چنین چیــزی در 
یــک  ایــن  ایــران وجــود دارد. در واقــع، متأســفانه، 
واقعیــت اقتصــادی اســت کــه حتــی در ســطح جهــان 

هم دیده می‌شود. 
مثالــی روشــن بزنــم. زمانــی کــه بــورس در دولــت آقــای 
روحانــی بــه قــول معــروف ســبز پررنــگ و پررونق بــود و 
همــه از آن بــه خوبــی یــاد می‌کردنــد، مــا هشــدار دادیــم 
و گفتیــم ایــن حبــاب اســت و روزی خواهــد ترکیــد. مــا 
نمی‌توانیــم از بــورس آمریــکا هــم آمریکایی‌تــر شــویم. 
بورس آمریــکا ترکیــد. بــورس دبــی از بین رفــت، املاک 
در دبی دچار ریزش سنگین شــد و سرمایه مردم دود 
ج شــده بــود  شــد. تمــام ســرمایه‌هایی کــه از ایــران خــار
و به بــورس دبــی رفته بــود، نابــود شــد. این مســئله به 
ایــران هــم خواهــد رســید، چــون این رشــدها به شــکل 

حبابی است.
در همــان زمــان، کارخانــه‌ای کــه تعطیــل بــود و تولیدی 
نداشــت، ارزش ســهامش روزانــه چنــد درصــد رشــد 
می‌کــرد. خــب، مشــخص اســت کــه ایــن رشــد حبابــی 
اســت. ما بارهــا هشــدار دادیــم، اما کســی گوش نــداد. 
حتی علیه مــا موضع‌گیــری کردند. بــه ما انتقاد شــد که 
چــرا کام مــردم را تلــخ می‌کنیــد؟ مثــاً یکــی از مســئولان 
گفت: »کام مردم شیرین است، شما تلخش نکنید. 

بگذارید از این حال خوششان لذت ببرند.«
در آن زمان، مردم خانه‌های خود را می‌فروختند و وارد 
را  خــود  طــای  و  ماشــین  می‌شــدند.  بــورس  بــازار 
می‌فروختنــد و در بورس ســرمایه‌گذاری می‌کردند، اما 

همه آن سرمایه‌ها دود شد.
مــن خــودم تماس‌هایــی داشــتم. مــردی پشــت تلفن 

زنــگ زد و های‌هــای گریــه کــرد. گفــت: »دو میلیــارد 
تومــان، تمــام دارایــی مــن بــود. ۲۰ ســال کار و زحمــت 
کشــیدم و همه را در بورس ســرمایه‌گذاری کــردم. حالا 
نــه خانــه دارم، نــه ماشــین، و نــه چیــزی جــز کاغذهایــی 

که هیچ ارزشی ندارند.«
این‌هــا واقعیــات هســتند. ایــن مســائل نــه ربطــی بــه 
اصولگرایی دارد، نه اصلاح‌طلبی، نه حزب‌اللهی بودن. 
این واقعیات در سراســر دنیا هم اتفاق افتاده اســت. 
شــیلی، آرژانتیــن و حتــی کــره جنوبــی در مقطعی بــا این 
وضعیــت مواجــه شــده‌اند. اگــر ایــن مــوارد را بفهمیم، 

می‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم.
 بــه دنبــال حبــاب می‌گردنــد. هر 

ً
ایــن ســرمایه‌ها دقیقــا

بــازاری را کــه نوســان دارد، شناســایی می‌کننــد، وارد آن 
می‌شــوند، نوســان آن را تشــدید می‌کنند و در نهایت، 
ــازار  ــرده و از ب ــت ک ــود را برداش ــود خ ــران س ــل از دیگ قب
، نــه تنهــا بــازار را نابــود  ج می‌شــوند.  ایــن رفتــار خــار
ــرد و پس‌انداز  می‌کند، بلکه تولید واقعی را از بین می‌ب

مردم را دود می‌کند.
این شــرایط بــه نفع تعــداد خاصــی اســت؛ کســانی که یا 
رانــت اطلاعاتــی دارنــد، یــا شــم قــوی اقتصــادی دارنــد و 
می‌دانند کــه چگونه از این نوســانات ســود ببرند. این 
را  پــول خــود  را تشــدید می‌کننــد،  افــراد نوســانات 
ج می‌کننــد و ســراغ بازارهــای  ســریع‌تر از دیگــران خــار

دیگر می‌روند.

از حباب دلار سود کردن خطرناک است
حــالا می‌رســیم بــه شــرکت‌های بــزرگ. اولاً در مجلــس 
یازدهم در کمیسیون صنایع، بنده میز فولاد را  ایجاد 
کــردم. . تمــام ســران فــولادی کشــور را بــه کمیســیون 
صنایــع بــردم. بعضــی از این‌هــا بــار اولشــان بــود کــه بــه 
مجلــس راه پیــدا می‌کردنــد. مــن ضــد فــولاد نیســتم، 
ــی  ــتم. آدم ــد مــس نیس ــتم، ض ــیمی نیس ــد پتروش ض
نیســتم کــه بگویــم چــون این‌هــا بــزرگ هســتند، چون 
ایــن شــرکت‌ها پولــدار هســتند، پــس بــد هســتند، نه 
. این‌ها ســتون فقرات صنعت ما هســتند. 

ً
اصلاً و ابدا

زنجیره‌هــای بــزرگ و ریشــه‌داری را ایجــاد کرده‌انــد و 
خواهنــد کرد. بایــد بکنند و بــدن اقتصادمــان را قوی‌تر 
کننــد و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند. مــا بــه خاطــر 
همین‌هــا در دنیــا حرفــی بــرای زدن داریــم.  این‌طــور 
نیســت که بگویم چون بزرگ هســتند مافیا هستند، 
. ولــی ایــن ســودی کــه این‌هــا بــه خاطــر 

ً
اصــاً و ابــدا

خ ارز به دست می‌آورند کاملا حبابی است،  افزایش نر
نه افزایش تولیــد ایجاد می‌شــود، نه تکنولــوژی تولید 
را بهبــود می‌بخشــند، نــه بهــره‌وری ایجــاد می‌کننــد، نــه 
برونــد  اینکــه  نــه  تولیــد می‌کننــد،  کالای متمایــزی 
بازارهای جدیدی را در دنیا فتح بکنند و سود بیشتری 
خ ارز  بــالا مــی‌رود  کســب بکننــد، فقــط و فقــط و فقــط نــر
و این‌هــا ســود کســب می‌کننــد. ســودی کــه ناشــی از 
 به خودشان 

ً
افزایش قیمت ارز و حبابی است، و قطعا

ضربه می‌زند.
راه‌حل مســئله این نیســت که بگوییــم دولت بــرود از 
این‌هــا مالیات ســنگین بگیرد چــرا که این پول ناشــی 
از عملکــرد درســت نیســت، بلکــه ناشــی از حبــاب دلار 
اســت. برخــی مــی گوینــد ایــن پــول را برداریــد و بــه 
زخم‌هــای خودتــان بزنیــد. یک ایــده هــم این اســت که 
بایــد بیشــتر از چهــل درصــد مالیــات پرداخــت شــود، 
ــند، ریالی هزینه می‌کنند و سود  چون دلاری می‌فروش
ســنگینی می‌برند. ولی این‌ها تولید کننده‌اند و تولید 
، یا از محصول  ــا از بازار باید یا از بهره‌وری، یا از فناوری، ی
ســود کنــد. راه دیگــری مــا نشــنیدیم. مــن اندیشــه 
خوانــدم، دکترای سیســتم‌های علم و فنــاوری گرفتم. 

راه دیگری نیست.
از حباب دلار ســود کــردن خطرناک اســت، وقتی بترکد 
هــم ایــن شــرکت‌ها ضــرر می‌کننــد، هــم مردمــی کــه 

سهام‌دار این شرکت‌ها هستند ضرر می‌کنند.

ارز ترجیحــی بــه خاطــر ذخیــره ســود برخــی صنایــع 
کشور حذف شد

ــردم.  ــبه ک ــی را محاس ــوع ارز ترجیح ــان موض ــان زم هم
گفتــم کــه دولــت بــه خاطــر کســری ۳۰۰ هــزار میلیــارد 
تومــان، ارز ترجیحــی را حــذف کــرد و بــه بــازار فشــار وارد 
 
ً
ــا ــغ دقیق ــن مبل ــه ای ــم ک ــم و گفتی ــث کردی ــا بح ــد. م ش

معــادل ســود خالــص ۱۹ صنعــت بــزرگ کشــور اســت؛ 
صنایعــی ماننــد فــولاد، معــدن، پتروشــیمی و مــوارد 
دیگر. ســود خالصی کــه یــا ذخیره می‌شــود، یا تقســیم 
می‌شــود، یا از آن برای ســرمایه‌گذاری مجدد اســتفاده 

می‌شود.  
در  بــزرگ  صنایــع  و  پالایشــگاه‌ها  مثــال،  به‌عنــوان 

قبــل  ســال  چنــد  بودنــد.  دولتــی  همــه  گذشــته 
خصوصی‌سازی شدند. اگر این صنایع هنوز در اختیار 
دولــت بودنــد، ایــن ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومان کســری به 
خزانــه دولــت برمی‌گشــت. امــا الان این ســود کامــاً در 

حساب این صنایع باقی می‌ماند.
کمبــود ارز باعــث شــد ارز ترجیحی حذف شــود و فشــار 
آن بــه بــازار وارد شــد. قیمــت نهاده‌هــای دامــی ۶ برابــر 
شــد. در حالــی کــه دام دو برابــر شــد و قیمــت گوشــت 
 دو یــا ســه برابــر شــد، امــا علوفــه ۶ برابــر افزایــش 

ً
نهایتــا

پیــدا کــرد! تولیدکننــده دام نابــود شــد. دام مولــد و 
آبســتن بــه کشــتارگاه فرســتاده شــد. ذخیــره دام بــه 

شدت افت کرد.  

 :حالا ســؤال این اســت: چه کســی پاسخ این 
نابســامانی‌ها را می‌دهــد؟ چــه کســی خســارت ایــن 

سیاست اشتباه را جبران می‌کند؟
همان کسی که شعار »حذف رانت« را داد و ارز ترجیحی 
ــای ایــن خســارت بایســتد و  را حــذف کــرد، حــالا بایــد پ
توضیــح دهــد. آن زمــان بعــد از حــذف ارز ترجیحــی، 
ورودی ارز بــه نهاده‌هــای دامــی آغــاز شــد که مســتقیم 
باعــث اختــال در دامداری‌هــا شــد. در ایــن شــرایط، 
مجبور شدیم با ارز یارانه‌ای دوباره گوشت وارد کنیم. 
ایــن اتفــاق، یــک دور باطل اســت. چــون همــان دولتی 
ــاره بــرای واردات  کــه ارز را حــذف کــرد، مجبــور شــد دوب

گوشت هزینه کند.  
مســئله این اســت که ارز تنها مؤلفه اقتصاد نیســت. 
، اقتصاد  خ ارز نمی‌توانیــم فقط با بــالا و پاییــن کــردن نــر
را درســت کنیــم. بانــک فقط بخشــی از مســئله اســت. 
صنعــت، تولیــد، نــوآوری، تجــارت و بــازار توســعه کــه 
هیچ‌گونــه  هســتند،  اقتصــاد  واقعــی  مؤلفه‌هــای 

جایگاهی در تصمیم‌گیری‌های کشور ندارند.

تمــام صنعــت، چــه بــزرگ و چــه کوچــک، در چرخــه 
حکمرانی کشور جایی ندارد
 :خب، چه باید کرد؟

اول از همــه بایــد فهــم دقیــق مســئله داشــت. امــروز 
تمــام صنعــت، چــه بــزرگ و چــه کوچــک، در چرخــه 
حکمرانــی کشــور جایــی نــدارد. در کشــور مــا تولیــد 
به‌عنــوان محــور اصلــی تصمیم‌گیــری اقتصــادی در 
حاشیه اســت. بروکراســی و سرســختی بی‌جا، تولید را 
در  تولیــد  و  صنعــت  اگــر  اســت.  رانــده  عقــب  بــه 
تصمیم‌گیری‌ها جایگاه داشتند، ما باید الان به سراغ 
تولید ارزش‌افزا می‌رفتیــم. تولیدی که بتواند تحولات 

اساسی ایجاد کند.  
اصــاح اقتصــاد فقط بــا همیــن رویکــرد ممکن اســت. 
حــالا اســمش را هــر چیــزی بگذاریــد: اصــاح اقتصــاد 
، اقتصــاد دانش‌بنیان  مقاومتــی، اقتصاد تولیدمحــور
یا حتی اقتصاد مولــد. همه این‌ها بر یک اصل اســتوار 

هستند؛ تجربه دنیا هم همین را نشان داده است.  
اقتصادی کــه ژاپن را ژاپــن کرد، هنــد را هند کــرد، ایتالیا 
را ایتالیا کرد، اقتصادی بود که تولید، فناوری و مردمی 
کردن اقتصاد در آن محوریت داشت. برزیل، که زمانی 
فقــط قهوه‌فروشــی می‌کــرد، بــه هشــتمین قــدرت 

صنعتــی دنیــا تبدیــل شــد. چیــن، کــه بــا تحریم‌هــای 
برتــر  قدرت‌هــای  جــزو  حــالا  بــود،  مواجــه  مختلــف 

بیوتکنولوژی دنیاست.  
اقتصــاد دنیــا تجربــه شــده اســت و مــا نبایــد اصــول 
ــر تولیــد،  ــد ب روشــن آن را نادیــده بگیریــم. اقتصــاد بای
فنــاوری، دانش‌بنیــان شــدن و مردمــی کــردن اســتوار 
باشــد. بایــد اقتصــاد عدالت‌محــور باشــد. اقتصــاد 
ناعادلانــه کــه شــکاف طبقاتــی ایجــاد کنــد، در نهایــت 
همه‌چیــز را نابــود خواهد کرد. شــکاف طبقاتــی نه‌تنها 

اقتصاد، بلکه هویت جامعه را از بین می‌برد.  

بــا شــعار »امنیــت ســرمایه‌گذاری« عمــاً فســاد 
اقتصادی را نادیده می‌گیریم

کشــورهای دیگر این تجربه را پشــت ســر گذاشته‌اند. 
آمریکا زمانی که نتوانست شکاف طبقاتی را مدیریت 
کنــد، اقتصــادش دچــار یــک بحــران جــدی شــد. بــه 
همین دلیل، حتی در چین، با فساد اقتصادی برخورد 
شــدید می‌شــود. در چیــن، اگــر پســر یــک مقــام دولتــی 
فساد کند، ممکن است حتی اعدام شــود. دلیل این 
برخــورد شــدید ایــن اســت کــه فســاد، اقتصــاد آن‌هــا را 

نابود می‌کند.  
امــا در کشــور مــا، آقازاده‌هــا پــرورش پیــدا می‌کننــد. 
نه‌تنهــا برخــوردی صــورت نمی‌گیــرد، بلکــه توســط 
سیســتم قضایــی هــم نادیــده گرفتــه می‌شــود. مــا بــا 
شعار »امنیت ســرمایه‌گذاری« عملاً فســاد اقتصادی 
را نادیــده می‌گیریــم. رئیــس قــوه قضاییــه نبایــد نگران 
امنیت ســرمایه‌گذاران ناســالم باشــد؛ او باید با فساد 

اقتصادی برخورد کند.  
امــا حــالا، مســئله شــرکت‌های بــزرگ چیســت؟ ایــن 
شرکت‌ها مقصر اصلی نیستند، اما سیاست‌هایشان 
آگاهانــه بــه اقتصــاد لطمــه می‌زنــد. وقتــی اقتصــاد 
بی‌ثبــات بشــود، زنجیــره تأمیــن ایــن شــرکت‌ها دچــار 
مشــکل می‌شــود. شــرکت‌های کوچک‌تــر کــه بــا آن‌هــا 
همکاری می‌کنند، نابود می‌شوند. زنجیره‌های تأمین 
خ  که از بین برونــد، همان پولی کــه از طریــق افزایش نر
دلار به دســت آمده، باید چندین برابر آن هزینه شــود 

ج وارد شود.  تا مواد اولیه از خار

بکنــد،  سیاســت‌گذاری  بایــد  کــه  مرکــزی  بانــک 
خودش مثل یک دلال وارد بازار می‌شود

 :چــرا ارز ایــن شــرکت‌ها بــه بــازار برنمی‌گــردد؟ 
چــرا تخصیــص ارز مربــوط بــه ایــن شــرکت‌ها مدیریــت 

نمی‌شود؟
چــون مــا حکمرانــی ارزی نداریــم. بانــک مرکــزی کــه باید 
سیاســت‌گذاری بکنــد، خــودش مثــل یــک دلال وارد 
بازار می‌شــود. اســکناس می‌خرد و می‌فروشــد، ســکه 
جــای  بــه  مــا  مرکــزی  بانــک  می‌فروشــد.  و  می‌خــرد 
سیاســت‌گذاری، دلال شــده اســت.  کجــای قانــون 
نوشــته که بانــک مرکــزی بایــد وارد خریــد و فــروش دلار 
شــود؟ ایــن کارهــا را هــم زیبــا نام‌گــذاری کرده‌انــد: 
»مداخله در بازار.« این‌جا مداخله بانک مرکزی ایرادی 
نــدارد؟ یعنــی بانــک بایــد ســکه و ارز بخــرد و بفروشــد، 
امــا وقتــی می‌گوییــم ارز را کنتــرل کــن، می‌گوینــد نبایــد 

مداخله کنیم؟  
این دوگانگی در سیستم حکمرانی ارزی ما باعث شده 
کــه اقتصــاد مــا دچــار بحران‌هــای جــدی شــود.بانک 
مرکزی نباید مثل یک فروشنده ارز رفتار کند. ما نیازی 
بــه »بــازار توافقــی« و »بــازار مرکــز مبادلــه« نداریــم. بلکــه 

نیاز به حکمرانی شفاف ارزی داریم. 
خــود ایــن سیاســت‌های پول‌پاشــی و عرضــه ارز و طــا 
بــه لحــاظ روانــی باعــث تشــویق مــردم بــه خریــد فــوری 
می‌شــود؛ کــه بایــد ســکه و شــمش بخرنــد و ارزش 
پولشان را حفظ کنند. مردم حس می‌کنند باید هرچه 
سریع‌تر پولشان را به کالای با ارزش تبدیل کنند چون 
ارزش پول در حال کاهش است. شما با این کار فشار 
تقاضــا ایجــاد می‌کنیــد و مــردم را وارد جنــگ روانــی 
می‌کنیــد. ایــن مثــل فرماندهــی اســت کــه بــه جــای آرام 
ج  کــردن اوضــاع، خــودش باعــث ایجــاد اضطــراب و هــر

ج در بازار اقتصادی می‌شود. و مر
بانــک مرکــزی وظیفــه دارد بــا سیاســت‌گذاری‌های 
درســت ارزش اقتصــادی و ثبــات بــازار را حفــظ کنــد، نــه 
اینکــه خــودش بــه بــازار تــب و تــاب بدهــد. در حالــی کــه 
شــما به نوســانات کوچــک بــازار خــوش بین هســتید، 
بایــد بــه رونــد درازمــدت اقتصــادی توجــه کنیــد. ثبــات 
اقتصــادی یعنــی برنامه‌ریــزی بــرای دوره ده ســاله. 
وضعیت کنونــی تجــارت و تولید در کشــور ما بــه دلیل 
بی‌ثباتی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی خراب 

شده است. 

ارز یا یک مسئله تماماً 
اقتصادی است که شما 
می‌گویید می‌سپاریم به 

بازار و خودش 
عرضه‌وتقاضا ایجاد 

می‌کند و دولت دخالت 
نکند، یا مسئله 

اقتصادی نیست. اگر 
مســئله اقتصادی نیست 

و تابع آمدن ترامپ و 
اغتشاشات در خیابان 
و...  است، پس همین 

خ ارز  الان اعلام کنیم که نر
یک مسئله فرااقتصادی 

و امنیتی است و اجازه 
ندهید به بازار و فرایند 

عرضه‌وتقاضا که قیمت 
آن را تعیین کند.

امروز تمام صنعت،
 چه بزرگ و چه کوچک، 

در چرخه حکمرانی 
کشور جایی ندارد. در 

کشور ما تولید به‌عنوان 
محور اصلی 

تصمیم‌گیری اقتصادی 
در حاشیه است. 

بروکراسی و سرسختی 
بی‌جا، تولید را به عقب 

رانده است. اگر صنعت 
و تولید در 

تصمیم‌گیری‌هــا جایگاه 
داشتند، ما باید الان به 

سراغ تولید ارزش‌افزا 
می‌رفتیم. تولیدی که 

بتواند تحولات اساسی 
ایجاد کند.



محمود کریمی بیرانوند
کارشناس اقتصاد مقاومتی

و معاون اشتغال وزارت کار
 در دولت شهید رئیسی

اهمیت و حساسیت حداقل دستمزد
1. تعییـــن حداقـــل دســـتمزد اگرچـــه در ســـازوکاری 
سه‌جانبه و با حضور و جلسات فشـــرده فراوانی میان 
طرفیـــن کارفرمـــا و کارگـــران اتفـــاق میافتـــد امـــا نقـــش 
دولـــت و نماینـــدگان آن، هـــم بـــه جهـــت کاریزماتیـــک و 
ــریح  ــه تشـ ــه در ادامـ ــع دولت)کـ ــت منافـ ــه جهـ ــم بـ هـ
خواهـــم کـــرد( انـــکار نشـــدنی اســـت و عمـــوم مـــردم نیـــز 
عدم ایفای نقش دولت را در افواه نخواهند پذیرفت. 
لذاســـت بـــه نظـــر می‌رســـد هـــر اســـتراتژی کـــه بـــر نفـــی 
نقش دولـــت در تعییـــن حداقـــل دســـتمزد بیش‌ازحد 
تکیه کند نتیجه‌اش تشـــویش افکار عمومـــی و ایجاد 
ـــردم  ـــوم م ـــران و عم ـــه کارگ ـــت و طبق ـــان دول ـــه می فاصل

خواهد بود.

موضع‌گیری جریان‌های دانشگاهی صاحب رسانه
2. جریان غالب فکری دانشگاهی که متأسفانه نقش 
ـــد  پررنگـــی هـــم در سیاســـت‌گذاری‌های دولت‌هـــا دارن
ـــر ایـــن نکتـــه تأکیـــد دارد کـــه تعییـــن حداقـــل  همـــواره ب
خ تورم باشـــد، خود عاملی  دســـتمزد اگر متناســـب با نر
ـــورم خواهـــد شـــد. ایـــن مکتـــب فکـــری  ـــرای تشـــدید ت ب
کـــه دســـتاوردها و پایه‌هـــای علمـــی آن نعـــل بـــه نعـــل 
تابـــع اقتصـــاد لیبرالیســـتی اســـت و حتـــی در حـــد تجویـــز 
نســـخه هـــم از آن عـــدول نمی‌کنـــد از دلایـــل افـــت 
شاخص-های اقتصادی انقلاب اسلامی بوده است. 

اثرات واقعی افزایش حداقل دستمزد 
3. امـــا چـــرا افزایـــش حداقـــل دســـتمزد به‌انـــدازه تـــورم 

باعث ایجاد تورم نمی‌شود؟
الف.برخـــاف تصـــورات رایجـــی کـــه بـــرای مســـئولان و 
تصمیـــم گیـــران می‌ســـازند بـــر اســـاس علـــم اقتصـــاد اگـــر 
حداقـــل دســـتمزد نتوانـــد کفـــاف زندگـــی کارگـــران را 
بدهد)کـــه در شـــرایط کنونـــی نیـــز نمی‌دهـــد( افزایـــش 
خ تورم  انـــدک حداقل دســـتمزد اثـــرات اندکی بـــر روی نـــر
ـــا   در چنیـــن شـــرایطی مطابـــق ب

ً
خواهـــد داشـــت. اتفاقـــا

نظریه دســـتمزد- کارآیی1  که در اقتصاد کلان در سطح 
ح دنیـــا نیـــز تدریـــس  بســـیاری از دانشـــگاه-های مطـــر
دســـتمزد  ســـطح  بـــا  بهـــره‌وری  »ارتبـــاط  می‌شـــود: 
غیرقابل‌انـــکار اســـت. برخـــاف نظریه‌هـــای دســـتمزد 
ســـنتی، نظریـــه دســـتمزد کارایـــی دســـتمزدهای بـــالا را 
ــد. ایـــن  ــان می‌کنـ ــره‌وری بیـ ــرای افزایـــش بهـ ــی بـ عاملـ
نظریـــه عـــاوه بـــر ارائـــه توجیـــه منطقـــی و اقتصـــادی برای 
انعطاف‌ناپذیـــری دســـتمزدها در جهـــت پاییـــن کـــه 
موردتوجه مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد کلان 
است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی 
از شـــرکت‌ها را منطقـــی می‌دانـــد زیـــرا کارگرانـــی کـــه 
دســـتمزدهای بالاتـــری دریافـــت می‌کننـــد، کارآیـــی 
بیشـــتری نیز دارند. بر اساس نظریه دســـتمزد کارایی، 
ســـطح  میانگیـــن  از  بالاتـــر  دســـتمزد  افزایـــش  بـــا 
دســـتمزدها، بهتریـــن نیـــروی کار ازنظـــر بهـــره‌وری 
اســـتخدام می‌شـــود«. ادبیـــات مدل‌هـــای دســـتمزد 
کارآیـــی در اقتصـــاد کلان طـــی ســـالیان اخیـــر بســـیار 
موردتوجـــه اقتصاددانـــان قرارگرفته اســـت و بـــه دلایل 
مکرر مورد اثبـــات قرارگرفتـــه اســـت.)جالب‌توجه آنکه 
لیبرالیســـتی  اقتصـــاد  در  نیـــز  ادبیـــات  همیـــن 
ــا اقتصاددانـــان جریـــان رایـــج  توســـعه‌یافته اســـت امـ
کشـــور چون دل‌بســـتگی مکتبی به لیبرالیسم سنتی 
دارنـــد از بیـــان و تأکیـــد بـــر آن ابـــا دارنـــد(. درواقـــع در 
چارچوب ایـــن مدل عملـــی چنانچه حقوق و دســـتمزد 
کارگـــران کفـــاف زندگـــی را ندهـــد نه‌تنهـــا کارآیـــی تولیـــد 
کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه بهره‌وری نیروی کار)که 
از مشکلات اساسی بازار کار کشور است( نیز کاهش 
پیـــدا خواهـــد کـــرد کـــه ایـــن دو به‌ماننـــد لبـــه یـــک قیچـــی 
هم‌زمـــان باعـــث کاهـــش تولیـــد در کشـــور خواهنـــد 

شد)یا رشد تولید را کمتر خواهند کرد(
ب.صریحـــا رئیـــس امـــور اقتصـــاد کلان ســـازمان برنامـــه 
و بودجـــه  کـــه از مخالفـــان جـــدی افزایـــش 57 درصـــدی 
خ حداقـــل دســـتمزد در ســـال 1401 بود به این شـــکل  نـــر
اســـت: »ســـازمان برنامه مخالف افزایـــش ۵۷ درصدی 
دســـتمزد در ســـال گذشـــته بـــود، درحالی‌کـــه تأثیـــر 
ـــال گذشته تنها ۳.۳  افزایش دستمزدها روی تورم س
درصد بـــود!« علت این مســـئله نیز به لحـــاظ اقتصادی 
کاملاً واضح اســـت. چرخه دستمزد-تورم که به‌عنوان 
خ  شـــاه‌کلید بیان‌شـــده بـــرای عـــدم افزایـــش مؤثـــر نـــر
حداقـــل دســـتمزد بیـــان می‌شـــود به‌هیچ‌عنـــوان در 

شـــرایط کنونـــی اقتصـــاد کشـــور قابـــل اســـتناد نیســـت، 
چراکـــه افزایـــش حداقـــل دســـتمزد بـــه افزایـــش رفـــاه 
حقیقی جامعه کارگری تا سطح تورم واقعی نمی‌رسد. 
خ می‌دهـــد کـــه  درواقـــع زمانـــی چرخـــه دســـتمزد-تورم ر

دو شرایط لحاظ شده باشد:
۱.افزایـــش تـــورم ناشـــی از افزایـــش بی‌رویـــه حداقـــل 

دستمزد طی یک دوره چندساله باشد.
ــتر از ســـطح تـــورم  ۲.افزایـــش حداقـــل دســـتمزد بیشـ

کشور باشد
امـــا هیچ‌کـــدام از شـــرایط بـــالا در کشـــور وجـــود نداشـــته 
اســـت چراکـــه متوســـط افزایـــش دســـتمزد در ۱۱ ســـال 
اخیر تنهـــا 27.5 درصد بوده اســـت و متوســـط افزایش 
 همیـــن مقـــدار بـــوده 

ً
تـــورم در 11 ســـال اخیـــر نیـــز تقریبـــا

اســـت. درواقـــع میانگیـــن افزایـــش حداقـــل دســـتمزد 
خ رشـــد تـــورم بیشـــتر نبـــوده اســـت فلـــذا  از میانگیـــن نـــر

نمی‌تواند موتور محرکه افزایش تورم باشد.
ج.یکـــی از دغدغه‌هـــای اصلـــی مســـئولان در تعییـــن 

حداقـــل دســـتمزد جمعیـــت حـــدود 1 میلیـــون نفـــری 
اســـت کـــه در دولـــت بـــر اســـاس قانـــون کار پرداخـــت 
حقـــوق آن‌هـــا صـــورت می‌گیـــرد. در ایـــن رابطـــه توجـــه 

به چند نکته ضروری است:
۱.اولاً دولت باید به‌عنوان یک راهکار اساسی و شدنی 
ج کنـــد چراکـــه عمـــا  ایشـــان را از عـــداد قانـــون کار خـــار
کارمنـــد دولتـــی محســـوب می‌شـــوند. اگـــر هـــم مســـئله 
شـــامل کارکنانـــی می‌شـــود کـــه در شـــرکت‌های دولتـــی 
مشغول به کار هستند و این کار باعث کاهش انگیزه 
ــا  ــازمانی بـ ــای سـ ــایر رفتارهـ ــد سـ ــود بایـ ــان می‌شـ ایشـ
ایشان هم تابع قانون تجارت باشد. الآن ایشان عیال 
دولت هستند در عدم بازدهی و حقوق‌بگیر نیستند 
بر اســـاس قواعد دولتی؛ که پارادوکســـی آشـــکار است 
طریـــق  از  موضـــوع  حـــل   

ً
صرفـــا نیـــز  آن  راهـــکار  و 

بودجه‌های سنواتی است که کار دشواری نیست.
ج   بـــا فـــرض عـــدم انجـــام قســـمت اول)یعنـــی خـــار

ً
۲.ثانیـــا

کـــردن کارکنـــان دولتـــی و شـــبه‌دولتی از قانـــون افزایـــش 

دســـتمزد ســـالیانه کارکنـــان دولتی و اســـتناد ایشـــان به 
( نیز باید توجه کرد که تعداد ایشـــان حداکثر  قانون کار
یک‌دهـــم جمعیـــت کارگـــران کشـــور اســـت. در حـــال 
حاضـــر جمعیـــت کارگری کشـــور تحـــت پوشـــش قانون 
)یـــا همـــان جمعیتـــی کـــه بیمـــه اجبـــاری دریافـــت  کار
می‌کنند( حداقل 10 میلیـــون نفر اســـت. درواقع دولت 
به دلیل عـــدم توانمنـــدی غیراصولی در تأمیـــن حداقل 
دســـتمزد بـــرای کارکنانـــی کـــه بایـــد علی‌القاعـــده تحـــت 
حاکمیـــت دولت باشـــند ولـــی نیســـتند، زندگـــی حداقل 
قـــرار  تأثیـــر  تحـــت  را  دیگـــر  خانـــوار  میلیـــون   9
 از اقشـــار 

ً
می‌دهد)حـــدود 36 میلیـــون نفـــر کـــه عمدتـــا

محروم و متوسط جامعه هستند(.
د.فـــرض کنیـــم دولـــت مخیـــر بیـــن انتخـــاب افزایـــش 30 
درصـــدی یـــا 48 درصـــدی حداقـــل دســـتمزد اســـت. 
هزینه‌های تولید در اقتصاد شامل هزینه‌های نیروی 
ــانی، ســـرمایه و هزینه‌هـــای ثابـــت ماننـــد زمیـــن،  انسـ
زیرســـاخت و غیـــره اســـت. در اقتصـــاد ایـــران مطابـــق بـــا 

بدبینانه‌تریـــن حالت ممکن ســـهم دســـتمزد کارگران 
در قیمـــت تمام‌شـــده تنهـــا 18 درصد اســـت)البته عدد 
8 الـــی 9 درصـــدی واقعی‌تـــر اســـت(. معنای ایـــن عبارت 
ایـــن اســـت کـــه حتـــی اگـــر حداقـــل دســـتمزد به‌انـــدازه 
تورم افزایـــش یابد، مابه‌التفاوت آن‌کـــه در فرض فعلی 
ــتمزد 45  ــل دسـ ــم حداقـ ــد اســـت)فرض کنیـ 18 درصـ
درصـــد افزایـــش یایـــد کـــه مابه‌التفـــاوت آن می‌شـــود 18 
درصـــد( تنهـــا بـــر 18 درصـــد از هزینه-هـــای بنگاه‌هـــای 
کشـــور اثـــر می‌گـــذارد. بـــه عبارتـــی هزینه‌هـــای یـــک بنگاه 
در ایـــن فـــرض در بهتریـــن حالـــت 3درصـــد افزایـــش 
می‌یابـــد، آنهـــم در شـــرایطی کـــه کل بـــار افزایـــش 3 
ـــورم  ـــه بخـــش افزایـــش ت درصـــدی هزینه‌هـــای تولیـــد ب
مصرف‌کننده منتقل شود. بنابراین این نکته نشان 
می‌دهد که بهانه »افزایش حداقل دســـتمزد به‌اندازه 
ـــرای جذب نیروی  تورم باعث کاهش انگیزه بنگاه‌ها ب
می‌شـــود چراکـــه هزینه‌هـــای آن‌هـــا به‌شـــدت افزایـــش 
می‌یابـــد« از اســـاس غلـــط اســـت و هیـــچ واقعیـــت 

کارشناسی پشت سر آن قرار ندارد.
ه.همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه سیاســـت‌های ابلاغـــی مقـــام 
ــتغال و  ــوزه اشـ ــی( در حـ ــری )مدظله‌العالـ ــم رهبـ معظـ
اقتصاد مقاومتـــی و همچنین تأمل در بیانات ایشـــان 
در حمایت از قشر کارگران نشان می‌دهد که افزایش 
حداقل دســـتمزد کارگران به جهت افزایـــش بهره‌وری 
و حداقل نیازهای زندگی ایشان باید موردتوجه جدی 
قـــرار گیـــرد. در همیـــن راســـتا بـــه فـــرازی از بیانات ایشـــان 

در سال 1402 اشاره می‌شود: 
خب، تولید، ستون فقرات کشور است؛ یعنی ستون 
فقـــرات اقتصـــاد کشـــور »تولیـــد« اســـت؛ ســـتون فقرات 
تولید هم کارگر اســـت. ما نباید بگذاریم کارگر، ]یعنی[ 
ایـــن ســـتون فقـــرات، تضعیـــف بشـــود. مـــا امســـال]در 
شـــعار ســـال[گفتیم: رشـــد تولید. خب رشـــد تولید چه 
جـــوری بـــه وجـــود می‌آیـــد؟ بخـــش مهمـــی از رشـــد تولیـــد 
بـــا  گـــرم،  دل  [بـــا  ]اگر اســـت؛  کارگرهـــا  بـــه  مربـــوط 
ــود.  ــور می‌شـ ــند، این‌جـ ــال کار باشـ ــدی دنبـ علاقه‌منـ
خب این نکتـــه را بنابراین توجّه کنند؛ هم مســـئولین 
محتـــرم، هـــم کســـانی کـــه اهـــل ســـرمایه‌گذاری و ایجـــاد 

کار و ایجاد کارگاه و مانند این‌ها هستند، توجّه بکنند 
ـــد ارتقـــاء  ـــرای بهبـــود وضـــع، بای ـــرای رشـــد تولیـــد، ب کـــه ب
زندگـــی کارگـــر را یـــک اصـــل مهـــم به‌حســـاب بیاورنـــد. 
یک نکته‌ی دیگر سهم‌بری عادلانه از درآمد کار است 
کـــه مـــا در سیاســـت‌های اقتصـــاد مقاومتـــی راجـــع بـــه 
این، یک بنـــدی آوردیـــم و بحـــث کردیـــم؛ مدّت‌ها قبل، 
بحث شـــده. ســـهم کارگر به‌عنوان ســـرمایه‌ی انســـانی 
ــ که یک منبع انسانی است، ســـرمایه‌ی انسانی است 
کـــه بیـــش از ســـرمایه‌های مـــادّی تأثیـــر دارد ـــــ در ایجـــاد 

ارزش برای محصول کار، باید موردتوجه قرار بگیرد.2
و.نکتـــه کارشناســـی بســـیار مهـــم بعـــدی آن اســـت کـــه 
اقتصـــاد ایـــران بـــه دلیـــل آنکـــه ظرفیت‌هـــای تولیـــدی 
آن دست‌نخورده است و استعدادهای بالقوه فراوانی 
دارد به‌گونـــه‌ای کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در بیانیـــه گام 
دوم ایـــران را در اســـتفاده نکـــردن از فرصت‌هـــای خـــود 
بکرتریـــن کشـــور می‌داننـــد  دارای شـــرایط عـــدم اشـــباع 
اســـت. یعنـــی شـــرایطی کـــه در آن اقتصـــاد هنـــوز بـــه 

ظرفیت‌های تولیدی خود نزدیک نشده است. وقتی 
اقتصـــاد در شـــرایط اشـــتغال کامـــل3 باشـــد یعنـــی بایـــد 
همه عوامل تولید را به کار گرفته باشیم. آیا در اقتصاد 
کشـــور در ایـــن شـــرایط اســـت؟ واضـــح اســـت کـــه خیـــر. 
آیا می‌شود شرایط کشور را با کشورهای توسعه‌یافته 
غربی که بـــه اشـــتغال کامـــل نزدیک شـــده‌اند مقایســـه 
کـــرد؟ واضـــح اســـت کـــه خیـــر. پـــس افزایـــش حداقـــل 
دســـتمزد به‌انـــدازه تـــورم در اقتصـــادی کـــه در اشـــتغال 
کامـــل نیســـت نمی‌تواند ماننـــد کشـــوری که در شـــرایط 
ـــورم شـــود. اســـاس  ـــه ت اشـــتغال کامـــل اســـت منجـــر ب
مقایسه بین ما و سایر کشـــورهای توسعه‌یافته غلط 
اســـت. یعنی افزایـــش حداقل دســـتمزد به‌انـــدازه تورم 
ــال  ــه از کانـ ــاد تـــورم نمی‌شـــود بلکـ ــا باعـــث ایجـ نه‌تنهـ
افزایـــش بهـــره‌وری تولیـــد و نیـــروی کار باعـــث کاهـــش 
تـــورم نیـــز خواهـــد شـــد تـــا زمانـــی کـــه اقتصـــاد بـــه شـــرایط 

اشتغال کامل برسد.
حضـــور  مســـئولین  فعلـــی  دغدغه‌هـــای  از  ز.یکـــی 

ـــت)حداقل  ـــور اس ـــتانی در کش ـــاع افغانس ـــمار اتب پرش
(. یکـــی از گله‌هـــای همیشـــگی مـــردم  8 میلیـــون نفـــر
شـــغلی  فرصت‌هـــای  اتبـــاع  کـــه  اســـت  ایـــن  هـــم 
یـــا  از صحـــت  غ  فـــار کرده‌انـــد.  اشـــغال  را  ایرانیـــان 
کارشناســـی بـــودن ایـــن دغدغه‌هـــا یـــا گله‌هـــا توجـــه بـــه 
ایـــن مســـئله حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه یکـــی از دلایـــل 
اصلـــی عـــدم اشـــتیاق نیـــروی کار ایرانـــی پاییـــن بـــودن 
حقـــوق و مزایـــا اســـت. همیـــن عامـــل خـــود باعـــث 
جایگزینـــی نیـــروی کار افغانســـتانی به‌جـــای نیـــروی کار 
از  بســـیاری  در  کـــه  مســـئله‌ای  می‌گـــردد.  ایرانـــی 
اســـتان‌هایی کـــه به‌کارگیـــری اتبـــاع ممنـــوع اســـت 
خ دادن اســـت. یعنـــی  به‌صـــورت غیرقانونـــی در حـــال ر
زنـــگ خطـــر ایـــن بحـــران بـــه صـــدا درنیامـــده، بلکـــه 
اتفـــاق افتـــاده اســـت. واضـــح و روشـــن اســـت کـــه اتبـــاع 
بـــا درآمدهـــای به‌مراتـــب پایین‌تـــر از نیـــروی کار ایرانـــی 
حاضـــر بـــه کار هســـتند و از طـــرف دیگـــر چـــون حـــدود 
غ‌التحصیـــل دانشـــگاهی  40% از بیـــکاران کشـــور فار
هســـتند)که بایـــد بـــه چشـــم فرصـــت بـــه ایشـــان 
نگریســـت و نـــه تهدیـــد( حاضـــر بـــه انجـــام کار بـــا ایـــن 
مطالبـــه  ایـــن  و  نیســـتند  دســـتمزدها  ســـطح 
ــل  ــطح حداقـ ــر سـ ــی اگـ ــز نیســـت. یعنـ ــول نیـ غیرمعقـ
دســـتمزد از ســـطح تـــورم کمتـــر باشـــد منجـــر بـــه 
ـــوان و  ـــنی ج ـــای س  در رده‌‌ه

ً
ـــا ـــدید بیکاری)خصوص تش

غ‌التحصیـــان( می‌گـــردد و نـــه بالعکـــس. ایـــن  فار
و  اســـت  افتـــاده  اتفـــاق  کـــه  اســـت  موضوعـــی 
ــکار  ــت بیـ ــم جمعیـ ــتان‌ها هـ ــی اسـ ــون در برخـ هم‌اکنـ
زیـــادی داریـــم و هـــم فرصت‌هـــای شـــغلی فراوانـــی 
داریـــم. گـــواه ایـــن موضـــوع وجـــود حداقـــل 500 هـــزار 
فرصـــت شـــغلی زنـــده در کشـــور اســـت و درحالی‌کـــه 
جمعیـــت بیـــکاری زیـــادی نیـــز داریـــم کـــه جویـــای کار 
ــرای  ــبی بـ ــد مناسـ ــطح درآمـ ــه سـ ــا کاری کـ ــتند، امـ هسـ

ایشان داشته باشد.

پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱
ح.علی‌رغـــم نگرانی‌هـــا و تصـــورات  موجـــود  بابـــت 
پیامـــد افزایـــش حداقـــل دســـتمزد بـــه میـــزان ۵۷ 
درصـــد و تصویرســـازی رســـانه‌ها مبنـــی بـــر تعدیـــل 
، از بیـــن رفتـــن بنگاه‌هـــای کوچـــک  گســـترده نیـــروی کار
و متوســـط، کاهـــش تولیـــد و عـــدم رشـــد بخـــش 
کارفرمایـــی، افزایـــش بیـــکاری و ... امـــا در ســـال ۱۴۰۱ کـــه 
 نقطـــه اوج اثـــرات افزایـــش حداقـــل دســـتمزد 

ً
طبیعتـــا

اســـت بیمه‌شـــدگان جدیـــد اجبـــاری حـــدود 14درصـــد 
افزایـــش و افـــراد مشـــمول بیمـــه بیـــکاری 8 درصـــد 
خ بیـــکاری تـــا  کاهـــش یافـــت. هم‌زمـــان کاهـــش نـــر
ــا ســـال 1401 و بـــدون کاهـــش  کمتریـــن میـــزان خـــود تـ
 
ً
ــا ــورد. و ایـــن دقیقـ ــم خـ ــادی رقـ ــارکت اقتصـ خ مشـ ــر نـ

خـــاف تصوراتـــی بـــود کـــه رســـانه‌ها ســـعی در القـــای آن 
بـــه افـــکار عمومـــی داشـــتند. در همیـــن جهـــت نیـــز 
ریاســـت محتـــرم جمهـــور از ایـــن سیاســـت به‌عنـــوان 
یـــک سیاســـت موفـــق و بی‌ســـابقه در ســـال‌های 

پس از انقلاب یاد کردند.

پینوشت:
 Efficiency-Wage-1

2-بیانـــات رهبـــر معظـــم انقـــاب در اردیبهشـــت مـــاه 
 ۱۴۰۲

3- متـــن بیانیـــه گام دوم انقـــاب اســـامی: » ایـــران بـــا 
دارا بـــودن یـــک درصـــد جمعیّـــت جهـــان، دارای ۷ 
ــم  ــع عظیـ ــان اســـت: منابـ ــی جهـ ــر معدنـ ــد ذخایـ درصـ
زیرزمینـــی، موقعیـــت اســـتثنائی جغرافیایـــی میـــان 
ـــی، 

ّ
شـــرق و غـــرب و شـــمال و جنـــوب، بـــازار بـــزرگ مل

بـــازار بـــزرگ منطقـــه‌ای بـــا داشـــتن ۱۵ همســـایه بـــا ۶۰۰ 
طولانـــی،  دریایـــی  ســـواحل  جمعیّـــت،  میلیـــون 
حاصلخیـــزی زمیـــن بـــا محصـــولات متنـــوّع کشـــاورزی و 
از  بخشـــهایی  متنـــوّع،  و  بـــزرگ  اقتصـــاد  باغـــی، 
ظرفیّتهـــا  از  بســـیاری  اســـت؛  کشـــور  ظرفیّتهـــای 
دســـت‌نخورده مانـــده اســـت. گفتـــه شـــده‌ اســـت کـــه 
ایـــران از نظـــر ظرفیّتهـــای استفاده‌نشـــده‌ی طبیعـــی و 
انســـانی در رتبـــه‌ی اوّل جهـــان اســـت. بی‌شـــک شـــما 
جوانـــان مؤمـــن و پُرتـــاش خواهیـــد توانســـت ایـــن 

عیب بزرگ را برطرف کنید.«
Full employment.4

افزایش حداقل دستمزد 
به‌اندازه تورم از کانال 

افزایش بهره‌وری تولید و 
نیروی کار باعث کاهش 

تورم  خواهد شد و در 
مقابل اگر سطح حداقل 

دستمزد از سطح تورم 
کمتر باشد منجر به 

 تشدید بیکاری
 خواهد شد

بهانه »افزایش حداقل 
دستمزد به‌اندازه تورم 

باعث کاهش انگیزه 
بنگاه¬ها برای جذب 

نیروی می‌شود چراکه 
هزینه‌های آن‌ها به‌شدت 

افزایش می‌یابد« از 
اساس غلط است و هیچ 

واقعیت کارشناسی 
پشت سر آن قرار ندارد

حکمران استدلال‌های علمی در خصوص میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران را بررسی کرد:

افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق، گام اول وفاق با جامعه کارگری

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۴۲۰۲۵
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»آیا تــا بــه حــال دیــده یــا شــنیده‌اید کــه مغــازه بین‌راهــی پررونقــی که ســر جــاده محلــی قــرار داشــته بــا کشــیده شــدن یــک بزرگــراه دورتــر و عــوض شــدن مســیر آمدوشــد مــردم از  
رونــق افتــاده باشــد. اوایــل کــه بزرگــراه جدیــد افتتــاح می‌شــود، صاحــب فروشــگاه جــاده قدیــم ســعی می‌کنــد بــه روی خــودش نیــاورد، امــا بــه زودی نگرانی‌هــا شــروع می‌شــود 
چــرا کــه بــه هرحــال مشــتری‌ها کــم شــده‌اند! او هنــوز نمی‌خواهــد تغییــر را بــاور کنــد، پــس بــه فروشــنده مغــازه غــر می‌زنــد کــه زیــاد خوش‌برخــورد نیســت و قفســه‌ها مرتــب نیســتند! ابتــدا سیاســت تشــویقی 
بــرای او می‌گــذارد و بــه او پیشــنهاد مشــارکت در ســود فروشــگاه می‌دهــد ولــی در عــوض بیشــتر بــه ســر و وضعــش برســد و قفســه‌ها را بــر اســاس اصــول فروشــگاه‌های معتبــر بچینــد، امــا متوجــه می‌شــود کــه 
فروشــنده حتــی صبح‌هــا دیرتــر از قبــل مغــازه را بــاز می‌کنــد و عصــر هــم زودتــر مغــازه را می‌بنــدد! مالــک فروشــگاه عصبانــی می‌شــود! فروشــنده قســم می‌خــورد کــه مشــتری نیســت، مــن این‌جــا فقــط مگــس 
می‌پرانــم! امــا صاحــب فروشــگاه بــاور نمی‌کنــد و او را اخــراج می‌کنــد و فروشــنده جدیــد مــی‌آورد. تابلــوی نئونــی بزرگ‌تــر می‌زنــد، چراغونــی می‌کنــد و دستشــویی‌های فروشــگاه را ســنگ مرمــر می‌کنــد و صابــون 
مایــع بــا بــوی توت‌فرنگــی در دستشــویی می‌گــذارد! بــه اتوبوس‌هــا رشــوه می‌دهــد کــه از جــاده قدیــم بیاینــد، امــا آن‌هــا قبــول نمی‌کننــد. بنابرایــن اوضــاع روزبــه‌روز بدتــر می‌شــود تــا اینکــه بچه‌هــای ده مجــاور 
شیشــه‌های مغــازه را می‌شــکنند و هفتــه بعــد یــک چوپــان ســر ظهــر گوســفندهایش را در ســایه جلــوی مغــازه می‌خوابانــد! صاحــب فروشــگاه مــدام ســعی می‌کنــد شــیک باشــد! اســتاندارد باشــد! فعــال باشــد! 
اصولــی عمــل کنــد! امــا فروشــگاه بــا شــیب ملایــم بــه قهقــرا مــی‌رود و متروکــه و ســرانجام ورشکســته می‌شــود! ایــن از آن وقایعــی نیســت کــه به‌راحتــی بــا عــوض کــردن فروشــنده‌ها، رنــگ کــردن در و دیــوار مغــازه 
و آوردن جنس‌هــای مردم‌پســندتر یــا تبلیغــات عــاج پیــدا کنــد! فروشــگاه موقعیــت خــود را از دســت داده اســت! بنابرایــن یــا بایــد فروشــگاه بــه بــر بزرگــراه نقــل مــکان کنــد یــا قبــل از احــداث بزرگــراه، لابــی کنید تا 
بزرگــراه بــه امــاک شــما نزدیــک باشــد، یــا بزرگــراه بهتــر و امن‌تــر و بزرگ‌تــری از امــاک خودتــان بگذرانیــد یــا بــا روش‌هــای چریکــی و پارتیزانــی بزرگــراه جدیــد را ناامــن کنیــد تــا حاکمــان بفهمنــد نمی‌تواننــد منافــع 
ادامــه در صفحــه ۷ شما را نادیده بگیرند!«                                                                  	                                                                                                                                                                                                          
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حسین مهدیزاده
مدرس حوزه و دانشگاه

از حــــدود ســــه هــــزار ســــال قبــــل کــــه زندگــــی متمدنانــــه، 
ــــه  ــــزرگ شــــد و رفــــت و آمــــد بیــــن ســــرزمین‌ها، ب وســــیع و ب
ــی  ــ ــره‌وری زندگ ــ ــردن به ــ ــالا ب ــ ــرای ب ــ ــده ب ــ ــک ای ــ ــوان ی ــ عن
ــــارت و  اهمیــــت پیــــدا کــــرد و لشکرکشــــی و تجــــارت و زی
مهاجــــرت و ســــفر و... بــــه بخشــــی از معنــــای زندگــــی روی 
کره زمیــــن تبدیــــل شــــد، ســــرزمین ایــــران بیــــن پنــــج دریای 
خ و عمــــان تبدیــــل شــــد بــــه  خــــزر، ســــیاه، مدیترانــــه، ســــر
ســــرزمین میانــــه جهــــان و تــــا همیــــن دو ســــه قــــرن اخیــــر 
عالــــم بــــر محــــور ایــــن ســــرزمین بــــه شــــرق و غــــرب و شــــمال 
ــــر محــــور  و جنــــوب تقســــیم می‌شــــد و روایــــت جهــــان ب

این جغرافیا انجام می‌شد.

ــــوان  ــــا نام‌هــــای مختلــــف می‌ت ایــــن ســــرزمین را امــــروز ب
نام‌گــــذاری کــــرد. مثــــا می‌تــــوان همــــان ایــــران بــــزرگ 
تاریخــــی کــــه کــــورش هخامنشــــی یکپارچــــه کــــرد و یکبــــار 
دیگــــر در دوره ساســــانیان نیــــز بــــه همــــان انــــدازه اولیــــه 
دســــت پیــــدا کــــرد، دانســــت. می‌تــــوان بــــا توجــــه بــــه هویت 
فرهنگــــی کــــه از ســــده اول اســــامی بــــه خــــود گرفــــت، آن 
را ام‌القــــرای اســــامی و مرکــــز جغرافیــــای فرهنگــــی اســــام 
ــل  ــ ــوان مث ــ ــت و می‌ت ــ ــامی دانس ــ ــت اس ــ ــکیل ام ــ و تش
هارفــــورد مکینــــدر پــــدر ژئوپلیتیــــک و ژئواســــتراتژی 
ــل  ــ ــا مث ــ ــد ی ــ ــا نامی ــ ــج دری ــ ــرزمین پن ــ ــی، آن را س ــ انگلیس
اروپایی‌هــــای تــــازه بــــه دوران رســــیده آن را خاورمیانــــه 
ــــا مثــــل آمریکایی‌هــــا جغرافیــــای فرماندهــــی  نامیــــد و ی
مرکــــزی نیــــروی دریایــــی آمریــــکا ســــنتکام نامیــــد و یــــا بــــر 
ــیا  ــرب آســ ــی آن را غــ ــای زمین‌شناســ اســــاس صفحه‌هــ
یــــا نقطــــه تلاقــــی ســــه قــــاره آســــیا و اروپــــا و آفریقــــا نامیــــد 
ــــول  ــــم قب ــــوان اس ــــه عن ــــا را کــــه ب ــــدام از این‌ه ــــا هــــر ک و... ام
کنیــــد، ســــرزمینی را یــــاد کرده‌ایــــد کــــه آن شــــیر نشســــته 
در پرچــــم ایــــران قدیــــم را مدنظــــر داشــــته‌اید. شــــیری کــــه 
پایش در دره ســــند اســــت و تاجش تاجیکســــتان است 
و دمش رود نیل اســــت. پس سرزمین میانه سرزمینی 

است از سند تا نیل!

چالــــش اول: اینجــــا مرکــــز جهــــان اســــت یــــا میانــــه؟
بــــرای ایــــن منطقــــه از جهــــان، یــــک نــــزاع تاریخــــی بیــــن دو 
اســــتعاره همیشــــه در جریــــان بــــوده اســــت و تــــا قبــــل از 
ــی  ــ ــئله‌های اصل ــتعاره‌ها مســ ــن اســ ــ ــدرن، ای ــای مــ ــ دنی

این سرزمین بوده‌اند.
- استعاره اول اینکه اینجا مرکز زمین است.

- استعاره دوم اینکه اینجا وسط و میانه جهان است.
واضــــح اســــت کــــه از قدیــــم تــــا بــــه امــــروز، همیشــــه قــــدرت 
و سیاســــت بــــر اســــاس اینکــــه جهــــان مرکــــز احتیــــاج دارد 
جهــــان را توصیــــف کــــرده و به‌صــــورت تاریخــــی، غلبــــه بــــا 
اســــتعاره اول بــــوده امــــا بــــه هــــر حــــال تفــــاوت بنیادیــــن 
ایــــن دو اســــتعاره چنــــدان مهــــم اســــت کــــه نمی‌تــــوان از 

آن گذشت.
در اســــتعاره »اینجــــا مرکــــز جهــــان اســــت« ســــاکنین ایــــن 
ســــرزمین می‌تواننــــد بــــه خاطــــر مرکــــز بــــودن، کل جهــــان 
را بــــه عنــــوان پیرامــــون خــــود در نظــــر بگیرنــــد؛ یعنــــی بــــودن 
همــــه ملت‌هــــا را در نســــبت و بــــه نفــــع بــــودن خودشــــان 
در نظــــر بگیرنــــد و آن‌هــــا را بــــرای منافــــع ســــاکنین بــــه 
دشــــمنی بــــا هــــم، بــــه تصــــورات اشــــتباه نســــبت بــــه 
همدیگــــر ســــوق دهنــــد و از ایــــن فرصــــت اســــتفاده کننــــد 
ــادره  ــ ــان مص ــ ــع خودش ــ ــع مناف ــ ــه نف ــ ــا را ب ــ ــع آن‌ه ــ و مناب
ســــخت یــــا نــــرم کننــــد و نظریــــه اجتماعــــی اســــتیلاء و تضــــاد 
را بــــر زندگــــی بشــــر بگســــترانند. امــــا در اســــتعاره »اینجــــا 
میانــــه و وســــط جهــــان اســــت« ســــاکنین ایــــن ســــرزمین 
ــــه ماموریــــت خــــود در قبــــال دیگــــر ســــرزمین‌ها  ــــد ب بای
عمل کنند و واســــط صــــادق و امینی بین ایشــــان باشــــند 
ــــا روایــــت درســــت، جهــــان را بســــازند و  و ســــعی کننــــد ب
همــــه را بــــه درســــتی بــــه هــــم وصــــل کننــــد تــــا ارتباطــــات 
درســــت، باعث ایجاد نظم بشــــود، نه قدرت اســــتیلاگری 
ســــاکنین ایــــن ســــرزمین. بــــر ایــــن اســــاس باید سیاســــت 
ــر  ــ ــه از س ــ ــه هم ــ ــت ک ــ ــکل می‌گرف ــ ــی ش ــ ــت عمل ــ و حکم
ــد و در  ــ ــاط می‌گرفتن ــ ــک ارتب ــ ــر ممال ــ ــا دیگ ــ ــانیت، ب ــ انس
ارتباط با آن‌ها در دادن دســــت یاری پیشــــگام می‌شــــدند 
تــــا مــــردم کشــــورهای چــــپ و راســــت و شــــمال و جنــــوب 
هــــم ایــــن صداقــــت را بــــاور کننــــد و آن‌هــــا نیــــز راه یــــاری و 
دوســــتی و راســــتی را برگزیننــــد و در نهایــــت از نظریــــه 
اجتماعــــی تــــا نظریــــه دولتــــی شــــکل بگیــــرد کــــه یاریگــــری 
ــــرای بشــــریت نمایــــد و  ــــی ب و تعــــاون را ایــــده اصلــــی معقول

متهم به خوش‌بینی و خیالی بودن نشود.
البتــــه واقعیــــت ایــــن اســــت کــــه ســــاطین و علــــم و اخــــاق 
 طرفــــدار اســــتعاره اول بوده 

ً
حاکم بــــر این ســــرزمین غالبــــا

و ایــــن انبیــــاء بوده‌انــــد کــــه ســــعی کرده‌انــــد اســــتعاره دوم 
ــازند و  ــــن بســ ــم آن را روی زمی ــد هــ ــد و بعــ ــ ــــن کنن را تبیی
ملت‌هــــای این ســــرزمین را بــــه آن دعوت کننــــد. بنابراین 
این دو اســــتعاره، می‌تواند یــــک روایــــت از منازعه تاریخی 
انبیــــاء و طرفدارانشــــان بــــا فرعون‌هــــا و نمرودهــــا، و 
قیصرهــــا و کســــری‌ها باشــــد. انبیــــاء منــــادی اصلــــی ایــــن 
ــــد خــــود را »امــــت  ــه بای ــردم ایــــن منطقــ ــه مــ ــتند کــ هســ
ــه ایــــن  ــ ــردم نســــبت ب ــا مــ ــد، امــ ــ ــه ببینن ــ وســــط« و میان
، هرچــــه بــــه 

ً
دعــــوت وضعیــــت یکســــانی ندارنــــد. غالبــــا

ــــه  جانــــب شــــرقی ایــــن ســــرزمین‌ها بیاییــــم، گرایــــش ب
ایــــده »اینجــــا ســــرزمین میانــــه اســــت« بیشــــتر می‌شــــود 
و هــــر چــــه بــــه جانــــب کرانه‌هــــای مدیترانــــه می‌رویــــد، 
ــــم و  گرایــــش بــــه ســــمت ایــــن اســــت کــــه خــــود را مرکــــز عال
حتــــی مرکــــز همیــــن ســــرزمین ببینــــد بیشــــتر می‌شــــود. 
شــــاید ایــــن را بتــــوان بــــه عنــــوان یــــک تفــــاوت عمــــده بیــــن 

تمدن رومی و ایرانی هم برشمرد!

چالــــش دوم: لشکرکشــــی غــــرب و شــــرق بــــرای فتــــح قلب 
تپنده مرکز

بســــیاری از لشکرکشــــی‌های تمدن‌هــــای غربــــی و شــــرقی 
بــــه ســــمت درون ایــــن ســــرزمین، نیــــز بــــه خاطــــر ایــــن بــــود 
کــــه امکانــــات در جهــــان کــــم بــــود و قــــدرت حاکــــم بــــر 
ســــرزمین میانــــه نیــــز تمایــــل داشــــت کــــه اینجــــا را مرکــــز 
جهــــان ببینــــد تــــا امکانــــات جهــــان را بــــه ســــمت خــــودش 
گســــیل کنــــد. بــــه عنــــوان مثــــال راه ابریشــــم راهــــی نبــــود 
کــــه بــــه تاجــــران غربــــی و شــــرقی اجــــازه دهــــد کــــه خودشــــان 
از شــــرق تــــا غــــرب را تجــــارت کننــــد. تاجــــران در ورودی‌هــــای 
ســــاکنین  بــــه  را  خــــود  کالاهــــای  میانــــه  ســــرزمین 
ــــا اختیــــار خودشــــان  می‌فروختنــــد و آن‌هــــا بودنــــد کــــه ب
ــد و  ــ ــش در می‌آوردن ــ ــه چرخ ــ ــان ب ــ ــا را در جه ــ ــن کالاه ــ ای
ماهیــــت آن را بــــرای ملت‌هــــای خریــــدار روایــــت می‌کردنــــد. 
ایــــن اتفــــاق بــــر ســــر علم‌هــــا و فرهنگ‌هــــا و حتــــی ادیــــان 

نیز می‌افتاد!
واضــــح اســــت کــــه شــــرق و غــــرب و شــــمال و جنــــوب دنیــــا 
تمایــــل دارنــــد تــــا ســــاکنین ایــــن ســــرزمین بپذیرنــــد کــــه 
میانــــه هســــتند و نــــه مرکــــز؛ هــــر وقــــت ایــــده مرکزیــــت ایــــن 
ســــرزمین قــــوت گرفتــــه، ســــاکنین غــــرب و شــــرق تصمیــــم 
گرفته‌انــــد تــــا بــــرای نجــــات خودشــــان، حکومــــت مرکــــز را 
از آن خــــود کننــــد. چنان‌چه اســــکندر مقدونی 2300 ســــال 
ــا  ــ ــام داد و ی ــرب انجــ ــــب غــ ــن کار را از جان ــ ــار ای ــ ــل یکب ــ قب
چنگیزخــــان مغــــول و نوادگانــــش حــــدود 800 ســــال قبــــل 

از جانب شرق انجام داد.

چالش سوم: نزاع درونی؛ مرکزِ مرکز کجا باشد؟
نیــــازی بــــه توضیــــح نیســــت کــــه بــــه همیــــن نســــبت درون 
ســــرزمین میانــــه نیــــز بــــر ســــر اینکــــه پایتخــــت کجــــا باشــــد 
ــــز  ــــرد نی ــــودن بهــــره بب ــــزِ مرکــــز ب و چــــه کســــی از نعمــــت مرک
همیشــــه دعــــوا بــــود. لــــذا به‌صــــورت ســــنتی بیــــن شــــرق 
ایــــن ســــرزمین و غــــرب آن نــــزاع دائمــــی برقــــرار بــــود همــــه 
ســــه هــــزار ســــال تمــــدن، یــــک قــــدرت در جانــــب شــــرق 
بــــود کــــه در فــــات ایــــران اداره می‌شــــد و یــــک قــــدرت در 
ــــد و  ــــزاع می‌کردن ــــا هــــم ن ــــه. ایــــن دو هــــم ب ــــار مدیتران کن
جنــــگ دائمــــی داشــــتند و اگرچــــه بیــــن آن‌هــــا معمــــولاً یــــک 
را  همدیگــــر  نمی‌توانســــتند  و  بــــود  برقــــرار  موازنــــه 
به‌صــــورت کامــــل از میــــدان بــــه در کننــــد، امــــا نــــزاع هــــم 

تمامی نداشت.
 دیگــــر لازم نیســــت کــــه بگوییــــم قومیت‌هــــا و 

ً
قطعــــا

خرده‌جغرافیاهــــا و خانــــواده هــــم بــــرای به‌دســــت آوردن 
پایتختی ایــــن »مرکــــز پرنعمــــت« همیشــــه در حــــال جنگ 
بوده‌انــــد! لــــذا نقشــــه‌های جنگ‌هــــای ثبــــت شــــده تاریــــخ 

می‌گویــــد کــــه بیــــش از 90 درصــــد جنگ‌هــــای تاریــــخ جهــــان 
در این منطقه بوده است!

ــــرای ســــاکنین آن  ــــودن در ایــــن ســــرزمین ب بنابرایــــن، ب
همیشــــه هــــم یــــک موهبــــت بــــوده و هــــم یــــک بحــــران 
همیشــــگی! و شــــاید طولانی‌تریــــن حرمــــان و غــــم حاکــــم 
ایــــن  کــــه  اســــت  بــــوده  ایــــن  ســــرزمین  ایــــن  بــــر 
هم‌سرنوشــــتی کــــه ســــاکنین ســــند تــــا نیــــل دارنــــد، بــــه 
جــــای اینکــــه تبدیــــل بــــه دوســــتی و رشــــد و موفقیــــت و 
ســــعادت بشــــود، به دشــــمنی و ظلم و فســــق بدل شــــده 

و راه خروج از آن هم پیدا نمی‌شود! 

ــــده  ــــب تپن ــــه قل ــــر ب ــــه دیگ ــــی ک ــــه: جهان ــــا مدرنیت چالــــش ب
سند تا نیل محتاج نیست! 

بلایــــی کــــه مدرنیتــــه بــــر ســــرزمین مــــا آورده اســــت، بلایــــی 
بســــیار عجیــــب اســــت! مدرنیتــــه معنــــای ســــرزمینی مــــا 
را بالــــکل از بیــــن بــــرد و ایــــن چیــــزی نبــــود کــــه بــــا اصــــاح 
فســــاد حاکمــــان و ســــاختن مذاهــــب بتوانیــــم جبــــران 
کنیــــم! چــــرا کــــه مــــا دیگــــر نــــه می‌توانســــتیم میانــــه جهــــان 
باشــــیم و نــــه مرکــــز و بزرگ‌تریــــن بحــــران امــــروز مــــا ایــــن 

است که پس ما چه هستیم؟
جهــــان مرکــــز جدیــــدی پیــــدا کــــرد! اروپــــا کــــه یــــک 
گوشه‌نشــــین جغرافیایی اســــت، توانســــت مرکز جهان 
بشــــود! امــــا چگونــــه؟ بــــه کمــــک دریاپایــــه کــــردن قــــدرت و 
ــــی‌ارزش کــــردن ســــرزمین‌های دارای عمــــق خشــــکی!  ب
لــــذا چهــــار قــــرن اســــت کــــه مــــا رقابت‌هــــای ســــنتی درونــــی 
ــــم  ــــی ه ــــد جهان ــــز جدی ــــه مرک ــــا بازیچ ــــم ام ــــان را داری خودم

هستیم و نمی‌توانیم راه خروج را پیدا کنیم!

چالش پنجم: اسرائیل بدسیرت! 
ــــاره نظمــــی کــــه دریامــــداران غربــــی در  یــــک نکتــــه مهــــم درب
منطقــــه ایجــــاد کرده‌انــــد ایــــن اســــت کــــه از زاویــــه آن‌هــــا، 
کل سرزمین میانه یک ســــرزمین هم‌سرنوشت است، 
پس باید ایــــن ســــرزمین اولاً بــــه تفــــرق و نزاعــــات مختلف 

 بــــه عنــــوان یــــک مســــتعمره واحــــد 
ً
مبتــــا باشــــد و ثانیــــا

ــــی از  ــــز نمایندگ ــــک مرک ــــت و ی ــــک پایتخ ــــه ی ــــود ک ــــده ش دی
ســــوی تمــــدن غربــــیِ دریاپایــــه داشــــته باشــــد تــــا حداکثــــر 
ــــر بهــــره‌وری را بدهــــد. طبیعــــی اســــت کــــه  کنتــــرل و حداکث
ــه  ــد و نقطــ ــه باشــ ــ ــار مدیتران ــ ــد در کن ــ ایــــن پایتخــــت بای
ــزار  ــ ــای غــــرب اب ــ ــه دنی ــ ــه ب ــ ــرزمین میان ــه ســ ــال همــ اتصــ
وابسته‌ســــازی و کنتــــرل و رهبــــری آن باشــــد. ایــــن نقــــش 

بیش از 70 سال است که بر عهده اسرائیل است.

، عامــــل ظهــــور قدرت‌هــــای  چالــــش ششــــم: نفــــت و بنــــدر
جدید در منطقه 

و شــــاید اگــــر نبــــود معجــــزه نفــــت کــــه بــــار دیگــــر تمــــدن 
جدیــــد را بــــه ســــرزمین میانــــه محتــــاج کــــرد، تــــا بــــه حــــال 
ــــد  ــزء کمربن ــه جــ ــرزمین‌ها کــ ــه زندگــــی در ایــــن ســ فاتحــ
خشــــک جهــــان هســــتند خوانــــده شــــده بــــود! امــــا همیــــن 

نفت هم برای همه به یک اندازه موهبت نبود.
آمــــدن نفــــت، جغرافیایــــی را کــــه دارای دو مزیــــت داشــــتن 
نفــــت و بنــــدرگاه ســــاحلی تجــــارت انــــرژی و کالا بــــود را 

قطعاً دیگر لازم نیست که 
بگوییم قومیت‌ها و 

خرده‌جغرافیاها و خانواده هم 
برای به‌دست آوردن پایتختی 
این »مرکز پرنعمت« همیشه 

در حال جنگ بوده‌اند! لذا 
نقشه‌های جنگ‌های ثبت شده 

تاریخ می‌گوید که بیش از 90 
درصد جنگ‌های تاریخ جهان 

در این منطقه بوده است. 
بنابراین، بودن در این سرزمین 

برای ساکنین آن همیشه هم 
یک موهبت بوده و هم یک 

بحران همیشگی! 

6

مقدمه‌ای بر راه‌های خروج از انحطاط سرزمینی

هشت چالش
بــرای سکونت

در  سرزمین میانه

نکته: 
ایمانوئل والرشتاین در کتاب تأثیرگذار خود، »نظام جهان مدرن«، به تحلیل ساختار نابرابر اقتصاد جهانی می‌پردازد 
و نظریه »نظام جهانی« را ارائه می‌دهد. او جهان را به سه منطقه اصلی تقسیم می‌کند: مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون. 
این تقسـیم‌بندی بیانگر یک ساختار سلسـله‌مراتبی در نظم جهانی اسـت که بر اسـاس روابط نابرابر اقتصادی و 

سلطه‌طلبانه میان کشورها شکل گرفته است )والرشتاین، ۱۹۷۴(.

 شـامل کشـورهای پیشـرفته و صنعتی غربی می‌شـوند، به دلیـل در اختیار داشـتن 
ً
کشـورهای مرکز، که غالبا

سرمایه، فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نقشی مسلط و تصمیم‌گیرنده در اقتصاد جهانی 
ایفا می‌کنند. این کشـورها با بهره‌گیری از مواد خام و نیروی کار ارزان کشـورهای پیرامونی، بیشـترین منافع و 
سود را در این نظام نابرابر به‌دست می‌آورند. سلطه کشورهای مرکز بر جریان تولید و توزیع جهانی به گونه‌ای 
است که آن‌ها را قادر می‌سازد موتور محرک اقتصاد جهانی باشند، در حالی که ثروت و منابع سایر بخش‌های 

سیستم را به سود خود جذب می‌کنند.

هانری کربن در کتاب تاریخ 
فلسفه اسلامی‌اش نوشته بود 

که »ایرانیان همواره خود
 را در مرکز جهان تصور 

، می‌کردند، نه از سر غرور
 بلکه به دلیل درک عمیق از 

پیوندهای تمدنی داشتند«. 
چرا که این سرزمین فقط یک 

سرپل برای عبور از شرق به غرب 
و از شمال به جنوب نبود،

 بلکه در آن دوران نظمی بر 
جهان حاکم بود که قلب تپنده 

آن در این سرزمین
 قرار می‌گرفت.

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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اقیانوس‌هــــا بودنــــد پــــا بــــه میــــدان گذاشــــتند و شــــبکه 
نفــــوذ بکــــر جدیــــدی را تأســــیس کردنــــد کــــه در تاریــــخ بشــــر 
بی‌ســــابقه بــــود. نیــــاز بــــه ســــرزمین میانــــه را مــــدام کمتــــر 
و کمتــــر می‌کــــرد. تیــــر خــــاص را تأســــیس کانــــال ســــوئز 
در 1869 بــــه کل ایــــن ســــرزمین وارد کــــرد. آبراهــــه‌ای کــــه 
تجــــارت جهانــــی تمدن‌هــــای اقیانــــوس پایــــه غربــــی بــــه 
منطقــــه شــــرق را تــــا 9 هــــزار کیلومتــــر کاهــــش مــــی‌داد و 
ــــرر  ــــه ض ــــرق و ب ــــدار و ش ــــرب دریام ــــع غ ــــه نف ــــی ب ــــن انقلاب ای
تمدن‌هــــای خشــــکی‌پایه بــــود! بنابرایــــن از اســــتعمار اول 
ــــا اســــتعمار انگلســــتان و  ــــود ت کــــه پرتغــــال و اســــپانیا ب
فرانســــه و بعــــد الان اســــتعمار آمریکایی ما بــــا یک تمدن 
دریامــــداری طــــرف هســــتیم کــــه قــــدرت خــــود را از طریــــق 
دریاهــــا به‌دســــت مــــی‌آورد و ســــرزمین‌های دارای عمــــق 
خشــــکی و مزیــــت خشــــکی را ناامــــن و پــــر اختــــاف و از هم 
بریــــده کرده تــــا روی شــــعله کــــم منازعــــات داخلی بســــوزند 
و نتواننــــد تمدن‌هــــای بــــری را بــــه میــــدان رقابــــت بــــا 

تمدن‌های بحری بازگردانند.

چالش هشتم: چالش سخت با آینده 
اخبــــار حکایــــت از آن دارد کــــه نظــــم برآمــــده از بازی‌هــــای 
بــــزرگ قــــرن نوزدهــــم و بیســــتم تمــــدن بحــــری رو بــــه 
فرســــایش گذاشــــته و قــــرن جدیــــد بــــه دلایــــل مختلــــف 
ــــا  ــــذا بنــــا دارد ت ــــزرگ جهــــان دارد و ل ــــه بازتنظیــــم ب نیــــاز ب
ــــی را بــــدون اجــــازه مــــا تغییــــر دهــــد. در ایــــن  نظــــم جهان
ــته  ــ ــه دو دس ــ ــه ب ــ ــرزمین میان ــ ــاکنین س ــ ــت، س ــ موقعی

تقسیم شده‌اند:
ــــه  ــــدن اقیانوس‌پای ــــم تم ــــد نظ ــــر می‌کنن ــــه فک ــــانی ک -کس
مــــدرن بــــرای آن‌هــــا هــــم آب دارد و هــــم نــــان و بــــا پیوســــتن 
بــــه آن و جــــدا شــــدن از ســــرزمین میانــــه و اســــام، 
ــــدن  ــــا تم ــــگ ب ــــه جن ــــاز ب ــــود و نی ــــل می‌ش ــــان ح مشکل‌ش
غربــــی ندارنــــد! مصــــر در کنــــار کانــــال ســــوئز، کشــــورهای 
حاشــــیه خلیــــج فــــارس و حتــــی ترکیــــه از آن جهــــت کــــه 
واجــــد ســــرزمین آناتولــــی اســــت، مهم‌تریــــن آن‌هــــا 
هســــتند. نظــــام آمــــوزش اســــتعماری هــــم ســــعی کــــرده 
اســــت بــــرای همــــه ملت‌هــــا هویت‌هــــای باســــتانی 
ــدرن  ــه‌گاه مــ ــ ــد و آن را تکی ــ ــتی درســــت کن ناسیونالیســ
شــــدن و فراموشــــی هویــــت هم‌سرنوشــــت بــــا ســــرزمین 
میانــــه بکنــــد. ایــــن گــــروه در روابــــط درونــــی ســــرزمینی هــــم 
ــچ  ــ ــد و از هی ــ ــــش دارن ــون گرای ــ ــات مرکز-پیرام ــ ــه نظری ــ ب
فرصتــــی بــــرای توســــعه منفعت‌طلبــــی اقتصــــادی و 
ــــی  ــذا بان ــ ــد و ل ــ ــر نمی‌گذرن سیاســــی در کشــــورهای دیگــ
اصلــــی یکپارچــــه نشــــدن هویتــــی و سیاســــی و فرهنگــــی 

این منطقه هستند.

-کســـــانی کـــــه بـــــه لحـــــاظ ایمانـــــی و یـــــا مشـــــاهده میدانـــــی 
بـــــه ایـــــن بـــــاور رســـــیده‌اند کـــــه تمـــــدن دریاپایـــــه حقـــــارت و 
آشـــــفتگی ســـــرزمینی آن‌ها را می‌خواهند و اجازه توســـــعه 
ــر  ــ ــروز بـ ــ ــه امـ ــ ــروه کـ ــ ــن گـ ــ ــد داد. ایـ ــ ــا نخواهـ ــ ــه آن‌هـ ــ را بـ
محوریـــــت ایـــــران در حـــــال توســـــعه هســـــتند، بـــــه محـــــور 
ــه  ــ ــد کـ ــ ــــاش می‌کننـ ــده‌اند و تـ ــ ــوم شـ ــ ــــت موسـ مقاومـ
احیـــــاء ســـــرزمین میانـــــه در قالـــــب یـــــک انقـــــاب 
همه‌جانبـــــه در جغرافیـــــای سیاســـــی و اقتصـــــادی و 
ــــه درون  ــرادری را بـ ــ ــای آرامـــــش و بـ ــ ــــم رویـ ــــی، هـ اجتماعـ
ســـــرزمین بازگرداننـــــد و هـــــم در بلندمـــــدت نظـــــم 
گرگ‌صفتانـــــه حاکـــــم بـــــر دنیـــــا را بـــــه یـــــک نظـــــم انســـــانی 
کـــــه وعـــــده بـــــزرگ ادیـــــان ابراهیمـــــی بـــــوده اســـــت بـــــدل 
کننـــــد. آیـــــت‌الله خامنـــــه‌ای بـــــه عنـــــوان معمـــــار بـــــازی بـــــزرگ 
، پـــــس از شـــــهادت سیدحســـــن نصـــــرالله،  ایـــــن محـــــور
فرمانـــــده بـــــزرگ ایـــــن جبهـــــه در عمـــــق غـــــرب اســـــامی، از 

این محور با عنوان محور نصرالله یاد کرد!

بلایی که مدرنیته بر سرزمین ما 
آورده است، بلایی بسیار عجیب 
است! مدرنیته معنای سرزمینی 
ما را بالکل از بین برد و این چیزی 
نبود که با اصلاح فساد حاکمان و 
ساختن مذاهب بتوانیم جبران 

کنیم! چرا که ما دیگر نه 
می‌توانستیم میانه جهان 

باشیم. اروپا که یک گوشه‌نشین 
جغرافیایی است، توانست مرکز 

جهان بشود! اما چگونه؟ به 
کمک دریاپایه کردن قدرت و 
بی‌ارزش کردن سرزمین‌های 

دارای عمق خشکی! 

تمدن‌های تلاسوکرات که مبتنی 
بر تسلط بر دریاها و اقیانوس‌ها 

بودند پا به میدان گذاشتند و 
شبکه نفوذ بکر جدیدی را 

تأسیس کردند که در تاریخ بشر 
بی‌سابقه بود. نیاز به سرزمین 

میانه را مدام کمتر و کمتر 
می‌کرد. تیر خلاص را تأسیس 

کانال سوئز در 1869 به کل این 
سرزمین وارد کرد. آبراهه‌ای که 

تجارت جهانی تمدن‌های 
اقیانوس پایه غربی به منطقه 

شرق را تا 9 هزار کیلومتر
 کاهش می‌داد .
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ایــــن متــــن ۴۰۰ کلمــــه‌ای را چنــــد ســــال قبــــل در ابتــــدای 
یــــک پادپخــــش تاریــــخ ایــــران و غــــرب آســــیا کــــه دربــــاره 
کانــــال ســــوئز بــــود شــــنیدم! گوینــــده مدعــــی بــــود کــــه در 
ســــده‌های اخیــــر یــــک اتفــــاق این‌چنیــــن بــــر ایــــران مــــا 
آمــــده و امــــروز مشــــکل اصلــــی ایــــران ایــــن اســــت کــــه 
دیگــــر موقعیــــت ســــابق چنــــد هــــزار ســــاله خــــود را 
نــــدارد و هرچقــــدر هــــم کــــه مــــا ســــعی کنیــــم کــــه شــــیک 
ــــی  ــــی و فرهنگ ــــادی و سیاس ــــات اقتص ــــیم و اصلاح باش
داشــــته باشــــیم، امــــا جغرافیــــای سیاســــی منطقــــه مــــا 
ــه  ــ ــن منطق ــ ــد از ای ــ ــا بای ــ ــا ی ــ بالــــکل نابــــوده شــــده و م
برویــــم یــــا بپذیریــــم کــــه بایــــد قبــــل از هــــر چیــــز ایــــده‌ای 
ــــای منطقه‌مــــان پیــــدا کنیــــم و ایــــن یکــــی از  ــرای احی ــ ب
ــه  ــ ــود ک ــ ــروع‌هایی ب ــ ــن ش ــ ــن و کوبنده‌تری ــ عجیب‌تری
یــــک پــــروژه در ذهــــن مــــن پیــــدا می‌کــــرد! ماجــــرا بــــرای 
همــــه مــــا از حــــدود ســــال ۱۵۰۰ میــــادی شــــروع شــــد؛ 
، نیــــروی  ــــار ــــرای اولیــــن ب ــــا ب وقتــــی کــــه در ایــــن ســــوی دنی
، از طریــــق دریــــا وارد ســــرزمین‌های مــــا شــــد و  متجــــاوز
ــود،  ــ ــا نب ــرزمین مــ ــی ســ ــ ــق خاک ــال عمــ ــ ــم دنب ــ ــد ه ــ بع
می‌کــــرد!  تقاضــــا  مــــا  از  را  دریایــــی  راه‌هــــای  بلکــــه 
ــا  ــد، امــ ــ ــان، بی‌اهمیــــت نبودن ــا آن زمــ ــ ــه ت ــ ــی ک ــ راه‌های
هــــدف هیــــچ جنگــــی نبودنــــد! در ایــــن ســــوی جهــــان، 
معمــــولاً جنگ‌هــــا بــــه غــــرض اهدافــــی بــــر روی زمیــــن و 
دســــتیابی بــــر عمــــق خشــــکی ســــرزمین‌ها انجــــام 
هم‌چنــــان  دریانــــوردی  فناوری‌هــــای  می‌شــــد. 
ــد از آن  ــ ــوی بتوان ــی قــ ــ ــکر دریای ــــک لشــ ــه ی ــ ــد ک ــ نبودن
خ  ســــوی مدیترانــــه راهــــی خلیــــج فــــارس و دریــــای ســــر
بشــــود و بجنگــــد و پیروزمنــــد بازگــــردد! امــــا در ایــــن 
ــزرگ  ــ ــر ب ــ ــک تغیی ــ ــال ی ــ ــز در ح ــ ــخ همه‌چی ــ ــه تاری ــ لحظ
بــــود و امپراطوری‌هــــای مبتنــــی بــــر کنتــــرل دریــــا در 
حــــال جهانــــی شــــدن بودنــــد و ایــــن اتفــــاق باعــــث 
می‌شــــد کــــه تمدن‌هایــــی کــــه بــــر اســــاس کنتــــرل 
زمینــــی هویــــت پیــــدا کــــرده بودنــــد، بــــا شــــوک وارد 
شــــوند و رو بــــه رکــــود و ورشکســــتگی برونــــد و ایــــن 
ــر  ــ ــال تغیی ــ ــم در ح ــ ــود: نظ ــ ــزرگ ب آغــــاز یــــک تحــــول بــ
بــــود! حــــالا بــــه مــــرور از ۱۵۰۷ میــــادی و اشــــغال جزیــــره 
، بــــه مــــرور و آرام‌آرام، و در یــــک قــــرن اخیــــر بــــا  هرمــــز
ح  ــــاد در ایــــران ایــــن ســــوال مطــــر ســــرعت و شــــدت زی
اســــت کــــه علــــت عقب‌ماندگــــی ایــــران دشــــمنان 
ــــا فســــاد و ضعــــف داخلــــی؟ مثــــال  خارجــــی هســــتند ی
ــی  ــ ــال عجیب ــ ــی، مث ــگاه بین‌راهــ ــتگی فروشــ ورشکســ
اســــت کــــه دشــــمن خارجــــی را اصــــل می‌دانــــد، امــــا ایــــن 
ــت،  ــ ــازار نیس ــ ــک ب ــ ــا ی ــ ــکر ی ــ ــک لش ــ ــر ی ــ ــمن دیگ ــ دش
ــــه تغییــــری اســــت کــــه  بلکــــه دســــت‌نیافتنی‌ترین لای
بــــرای ورشکســــته کــــردن یــــک جامعــــه می‌تــــوان 
متصــــور شــــد: »نظــــم«! لــــذا بســــیاری از فســــادهایی کــــه 
از  بیشــــتر  چیــــزی  هســــت،  ایــــران  در  امــــروز 
شــــیک‌پوش نبــــودن فروشــــنده تــــا ســــنگی کــــه از 
ــگاه  ــ ــه فروش ــ ــه شیش ــ ــتایی ب ــ ــای روس ــ ــوی بچه‌ه ــ س
پرتــــاب شــــده، و آن فروشــــگاه را مثــــل بمــــب متلاشــــی 
می‌کنــــد، تــــا گوســــفندهایی کــــه در ســــایه رکــــود و 
شکســــت فروشــــگاه، چــــرت عصرگاهــــی می‌زننــــد، 
ــا  ــوند و مــ ــر حــــل شــ ــا ایــــن مشــــکلات اگــ نیســــت! امــ
و  عدالت‌خواهــــی  و  اصلاح‌طلبــــی  پرچــــم  هــــم 
شــــفافیت‌خواهی را بالاتــــر از همــــه پرچم‌هــــا بــــر دوش 
ــن  ــ ــود و ای ــ ــل نمی‌ش ــ ــکل ح ــ ــم مش ــ ــاز ه ــ ــیم، ب ــ بکش
نکتــــه عجیــــب ایــــن داســــتان مثالــــی اســــت! پــــس 
ــی   راه علاجــ

ً
ــا ــا واقعــ ــ ــه آی ــی ایــــن اســــت کــ ــ ــوال اصل ســ

بــــرای احیــــای موقعیــــت و جغرافیــــای سیاســــی ایــــران 
ــــود  ــــت خ ــــران موقعی ــــرزمین ای ــــه س ــــا اینک ــــود دارد ی وج
 نظــــم جغرافیایــــی 

ً
را از دســــت داده و جهــــان واقعــــا

برتــــری را یافتــــه و ایرانیــــان بایــــد ایــــن تغییــــر را رســــیدن 
ــــژه ایــــن  ــــده وی ــــد؟ پرون ــر بپذیرن ــ ــــه یــــک جهــــان بهت ب
شــــماره حکمــــران دربــــاره روایــــت نظمــــی اســــت کــــه در 
ــــران  ــــود و نظمــــی کــــه ای ــــران مرکــــز و وســــط جهــــان ب آن ای
در حاشــــیه اســــت و در حــــال خشــــک شــــدن و پژمــــرده 
ــا کــــه  ــــان رســــیدن اســــت؟ ایــــن روزهــ ــــه پای شــــدن و ب
تنازعــــات وســــیعی بــــرای تغییــــر نظــــم جهانــــی در جریــــان 
اســــت، آیــــا ممکــــن اســــت کــــه ایــــران بتوانــــد کاری بــــه 
ــــاره در  ــــود را دوب ــــگاه خ ــــد و جای ــــام ده ــــودش انج ــــع خ نف
ــــا  نظــــم جهانــــی ارتقــــاء دهــــد؟ در ایــــن شــــماره شــــما ب
و  امــــروز  بــــه  تــــا  تاریخــــی  بــــزرگ  ایــــران  ســــرزمین 
ــــوده  ــــر آن حاکــــم ب »نظم«هایــــی کــــه در طــــول تاریــــخ ب
اســــت به‌راحتــــی آشــــنا می‌شــــوید و بــــا فرصــــت بزرگــــی 
کــــه در دو ســــه ســــال آینــــده پیــــش روی ملــــت ایــــران 
قــــرار گرفتــــه و می‌توانــــد سرنوشــــت مــــا و همــــه جهــــان 
کــــه  فرصتــــی  می‌شــــوید!  آشــــنا  بدهــــد  تغییــــر  را 
غرب‌گرایــــان، نفــــع خــــود را در ناشــــنیده مانــــدن آن 

می‌دانند!

 شامل جوامع کم‌توسعه یا توسعه‌نیافته هستند، در موقعیتی ضعیف 
ً
در طرف مقابل، کشورهای پیرامونی که اکثرا

و وابسـته قـرار دارنـد. نقش اصلـی آن‌هـا در نظام جهانـی تأمیـن مـواد خـام و نیـروی کار ارزان بـرای نیازهـای تولیدی 
کشورهای مرکز است. با این حال، به دلیل دریافت پایین‌ترین سهم از ارزش افزوده در چرخه تولید جهانی، این 

کشورها بیشتر در وضعیت وابسته و استثمارشده باقی می‌مانند. 

کشورهای نیمه‌پیرامونی، که در میانه این ساختار سلسله‌مراتبی قرار گرفته‌اند، موقعیتی دوگانه دارند. آن‌ها هم 
بـه عنـوان مصرف‌کننـده و بهره‌بـردار از منابـع کشـورهای پیرامونـی عمـل می‌کننـد و هم خـود تحت سـلطه و نفوذ 
کشورهای مرکز قرار دارند. این موقعیت بینابینی باعث می‌شود که این کشورها جایگاهی پیچیده در نظام جهانی 

داشته باشند و هم نقش استثمارکننده و هم استثمارشونده را ایفا کنند )والرشتاین و همکاران، ۱۹۸۲(.

این چارچوب تحلیل که توسط والرشـتاین ارائه شده اسـت، سـاختار نظام‌مند نابرابری جهانی را به وضوح نشان 
می‌دهد و بر روابط اقتصادی و قدرت جهانی به عنوان موتورهای حفظ و بازتولید این نظام تأکید دارد.

ذی‌نفــــع تمــــدن اقیانوس‌پایــــه کــــرد و آن‌هــــا را بــــه مــــرور از 
هویت خــــود در ســــرزمین میانه جــــدا کرد و پــــس از جنگ 
ــــی کوچک‌هــــای مســــتقلی شــــدند کــــه  اول و دوم جهان
ــــدند!  ــــور ش ــــا کش ــــول م ــــه ق ــــی و ب ــــد سیاس ــــک واح ــــود ی خ
ــــه آن‌هــــا نقــــش و هویــــت جدیــــد داد!  تمــــدن دریایــــی ب
مصداق اصلی این جغرافیا، کشورهای کوچک حاشیه 
خلیج فارس هســــتند. این کشــــورها کــــه در نظم طبیعی 
ایــــن منطقــــه گاهــــی در حــــد یــــک اســــتان یــــا شــــهر هــــم 
جایــــگاه نداشــــتند، حــــالا کشــــور شــــده‌اند و قــــدرت 
اثرگــــذاری در حــــد کشــــورهای بــــزرگ و مهــــم منطقــــه پیــــدا 
کرده‌انــــد. حتــــی در ســــال‌های اخیــــر، بزرگ‌تریــــن صنــــدوق 
ــــر فناوری‌هــــای آینــــده نیــــز محســــوب  ســــرمایه‌گذاری ب
می‌شــــوند و بــــرای خودشــــان در قــــرون جدیــــد مــــدرن هــــم 
جایگاهــــی متصــــور می‌شــــوند. بــــه ایــــن ترتیــــب، بعــــد از 
اســــرائیل دومین ذی‌نفع و حامــــی نظــــم دریاپایه، همین 
کشــــورهای حاشــــیه خلیــــج فــــارس هســــتند کــــه اگرچــــه 
مســــلمان و جزئــــی از یــــک فرهنــــگ قدیمــــی هســــتند، امــــا 
در اصــــل رقیــــب آن و ذی‌نفــــع مهــــم ضعیــــف مانــــدن آن 

هســــتند. چالــــش بزرگــــی اســــت کــــه بــــرای بازگردانــــدن 
این قطعه به رویای سرزمین مادری چه باید کرد؟

؟  چالش هفتم: با استبداد بجنگیم یا استعمار
در حالــــی کــــه همــــه تمرکــــز مــــا در ایــــن ســــال‌ها، مبــــارزه 
بــــا اســــتبداد حاکمان‌مــــان -بــــه کمــــک ســــفارت‌خانه‌های 
 آمریکا- بوده اســــت، 

ً
انگلیس و روس و فرانســــه و اخیرا

آیــــا اصــــا گرانیــــگاه مبــــارزه بــــرای پیشــــرفت درون جامعــــه 
ــــرفته  ــــورهای آرام و پیش ــــه کش ــــی ب ــــوده؟! وقت ــــان ب خودم
ــه  ــ ــی ب ــ ــران و معلمان ــ ــدان و تاج ــ ــم، کارمن ــ ــفر می‌کنی ــ س
مراتب ضعیف‌تــــر از نمونه‌هــــای مشابه‌شــــان در جامعه 
خودمــــان را مشــــاهده می‌کنیــــم کــــه بــــا همــــان کارهــــای 
نیم‌بنــــد و حتــــی غلــــط خودشــــان، زندگــــی بهتــــر و کشــــور 
بهتــــری دارنــــد! امــــا چــــرا مــــا بــــا اســــتعداد و دردمنــــدی بــــه 
مراتــــب بیشــــتری از آن‌هــــا نمی‌توانیــــم مشــــکل را حــــل 
کنیــــم؟ جــــواب یــــک چیــــز اســــت! مبــــارزه بــــا اســــتعمار را 
بایــــد تکیــــه‌گاه اصلــــی مبــــارزه بــــا اســــتبداد و فســــاد داخلــــی 

قرار دهیم.
قبل از شــــروع دوران مدرن، بــــازی بزرگ ارتباطــــات تجاری 
و نظامــــی جهــــان زمینــــی بــــود چــــرا کــــه فنــــاوری ارتباطــــات 
آبــــی بســــیار محــــدود بــــود و تنهــــا در جهــــت طبیعــــی 
آب‌هــــای آزاد می‌توانســــتیم کشــــتی‌رانی کنیــــم و لــــذا هــــر 
ــار  ــ ــــه ســــمت شــــرق و یک‌ب ــار در ســــال ب ــ مســــیری یک‌ب
هــــم بــــه ســــمت غــــرب قابــــل طــــی کــــردن بــــود، پــــس هــــر 
ســــال فقــــط یک‌بــــار می‌توانســــتیم یــــک مــــراوده دریایــــی 
ــعه  ــ ــا توس ــ ــی ب ــ ــورهای اروپای ــ ــا کش ــ ــم. ام ــ ــام دهی ــ را انج
کشــــتی‌های بادبانــــی و بعــــد اســــتفاده از ســــوخت در 
کشــــتی‌ها، مســــیرهای دریایــــی را بــــه زندگــــی بشــــر اضافــــه 
ــه  ــ ــم ب ــ ــود و ه ــ ــر ب ــ ــم ارزان‌ت ــ ــه ه ــ ــیرهایی ک ــ ــد. مس ــ کردن
دفعــــات می‌توانســــت تکــــرار شــــود و هــــم در مالکیــــت 
هیچ‌کســــی نبــــود و می‌توانســــت یــــک الگــــوی جدیــــد از 
ــــود کــــه تمدن‌هــــای  ــــر خــــود بپذیــــرد. اینجــــا ب ــــط را ب رواب
کــــه مبتنــــی بــــر تســــلط بــــر دریاهــــا و  تلاســــوکرات 

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV



۸
محمدحسین طاهری 

خسروشاهی
دکتری تخصصی مطالعات 

سیاسی انقلاب اسلامی

یک. »رونق میخانه« و »ویرانی ما«
آن روز کــــه ایــــن شــــاعر شیرین‌ســــخن و شکرشــــکن 
پارســــی در ســــاخت تصویــــر اســــتعاره‌ای پرمغــــزش، در 
ــــادی میخانــــه«، دســــت »ویرانــــی  پی‌جویــــی علــــت »آب
خانــــه‌ی مــــا« را در کار می‌دیــــد و مشــــاهده می‌کــــرد کــــه 
ــــن  ــا« در بالارفت ــی مــ ــ ــان حال ــای »پریشــ ــه آجرهــ ــ چگون
ــا پیــــدا می‌کننــــد و در  ســــاختمان »جمعیــــت کفــــر« جــ
آبادانــــی رقیــــب ســــهیم می‌شــــوند، اروپــــا آمــــاده شــــده 
بــــود تــــا نخســــتین هــــزاره‌ی عــــروج مســــیح را پشــــت ســــر 
بگذارد و بازگشــــت منجــــی عهد عتیق را جشــــن بگیرد. 
ــــار  ــــن انتظ ــــای ای ــــا به‌پ ــــی پ ــــای صلیب ــــعله‌های جنگ‌ه ش
هزاره‌گرایانــــه برافروختــــه شــــد؛ ســــرحدات مســــلمین، 
از شــــرق آســــیایی تا غرب اروپایی‌اش میزبــــان تغییرات 
دامنــــه‌داری شــــد کــــه فریــــاد تبعاتــــش امــــروز در شــــرق 
مدیترانــــه و بلندی‌هــــای جــــولان بــــه گــــوش می‌رســــد. 
آن روز در ایــــران، در شــــرق دریــــای مازنــــدران خورشــــید 
ــاس  ــ ــش، لب ــ ــرد و در غرب ــ ــوع ک ــ ــلجوقی طل ــ ــت س ــ دول

شفق به تن حاکمان آل‌بویه پوشاند.

هزاره‌ی نخســــت با همه‌ی ماجراهــــا و ماجراجویانش، 
ســــرآمد.  بــــه  آیــــد،  ســــر  بــــه  انتظــــاری  بی‌آن‌کــــه 
چشــــم‌به‌راهی،  ایــــن  از  ناشــــی  ســــرخوردگی‌های 
ــــد در  ــــای جدی ــــن قدرت‌ه ــــا گرفت ــــرای پ ــــد ب ــــی گردی محمل
ــام‌داری.  ــیمِ ســــیمای مــــدرنِ زمــ ــــی و ترســ ــــای غرب اروپ
همــــان مناطقــــی کــــه اســــام امــــوی، روزگاری رقابتــــی را در 
آن ســــرزمین‌ها بــــا مســــیحیان صلیبــــی آغــــاز کــــرده بــــود، 
ــــه  ــــی را ب ــــگاره‌ی مــــدرن از قــــدرت و حکمران نطفــــه‌ی ان
دامــــان پذیرفــــت: زمیــــن بــــه موضوعــــی بــــرای رقابــــت و 
ــرای  ــ ــازه ب ــ ــای ت ــاخت ابزارهــ ــد؛ ســ ــه تبدیــــل شــ منازعــ
تصــــرف هرچه‌بیش‌تــــر امکانــــات زمیــــن، مــــورد اهتمــــام 
مــــاکان قــــرار گرفــــت؛ کنتــــرل ایــــن تصرفــــات و فرآینــــد 
فهرســــت  در  آن‌هــــا،  بیشینه‌ســــازی  بــــه  منتهــــی 
مســــئولیت‌های زمــــام‌داران قــــاره‌ی ســــبز نوشــــته شــــد؛ 
افزون‌خواهــــی و تقــــا بــــرای برداشــــتن نصیبــــی بیش‌تــــر 
از کیــــک امکانــــات تازه‌به‌چنگ‌آمــــده، جنگ‌هــــای 
داخلــــی اروپــــا را شــــعله‌ور ســــاخت؛ تجربــــه‌ی مدیریــــت 
ایــــن جنگ‌هــــا، ابتکاراتــــی را بــــرای عالــــم سیاســــت بــــه 
همــــراه آورد و افق‌هــــای تــــازه‌ای را در امــــر مالیات‌ســــتانی 
و دادگستری و اداره گشــــود؛ در اثنای همین منازعات 
ــد؛  ــ ــد ش ــ ــورژوا متول ــ ــور ب ــ ــه‌ی نوظه ــ ــکارات، طبق ــ و ابت
ــای  ــ ــیه‌ی دری ــ ــان حاش ــ ــت؛ بازرگان ــ ــق گرف ــ ــارت رون ــ تج
بالتیــــک، »لیــــگ هانســــه«ای را بــــه راه انداختنــــد و 
تجربه‌ی تازه‌ای از هم‌سرنوشــــتی را در مقیاســــی بســــیار 
گســــترده‌تر از خانــــه و مزرعــــه و بازارهــــای قدیمی‌شــــان 
و در لــــوای »الهیــــات مســــیحیت نیقیایــــی شــــمال« 
لمــــس کردنــــد؛ ایــــن تجربــــه اندک‌انــــدک بــــه دیگــــر 
اصناف نیــــز منتقــــل گردید و نخســــتین قــــواره‌ی دولت 
مــــدرن در ســــیمای »اشتندشــــتات« )حکمرانــــی بــــر 
پایــــه‌ی اصنــــاف( تمثــــل یافــــت. همــــه‌ی این‌هــــا 

ــــت  ــــای »دول ــاله‌ی ساخته‌شــــدن بن مقدمــــات 600 ســ
ــــا مشــــاهده‌ی ایــــن  ــــود. همــــای ســــعادت ب مــــدرن« ب
ــم‌آبی  ــان چشــ ــر دوش مردمــ ــ ــح داد ب ــ ــی ترجی ــ دگرگون
بنشــــیند و تحــــولات جهــــان را این‌بــــار در ظــــرف و 
برانــــد. دود  پیــــش  بــــه  مظــــروف »دولت-ملــــت« 
تغییــــرات ســــرزمین‌های دور وقتــــی بــــه چشــــم مــــا رفــــت 
 800 ســــال از آغــــازش گذشــــته بــــود؛ مــــا فقــــط 

ً
ــــا کــــه تقریب

ــــی«  ــــم؛ آن را »عقب‌ماندگ ــــه را دیدی ــــال فاصل ــــن 200 س ای
نامیدیم و به میدان پرســــمانش مبتلا شــــدیم. هرچه 
ــره‌اش  ــر در سرســ ــ ــم، بیش‌ت ــ ــر دســــت‌وپا زدی ــ بیش‌ت
لغزیدیــــم. هرچه بــــه‌ ســــمّت پایــــان هــــزاره‌ی دوم حرکت 
ــــم، بی‌آن‌کــــه ماهیــــت آن تغییــــرات را به‌درســــتی  کردی
دریابیــــم، اثــــرش را از پشــــت حجــــاب تغییــــر حــــال 
حاکمان و مردمان و سرزمین‌مان درک کردیم. اگرچه 
از آن‌چــــه در ایــــن پــــرده بازنمایــــی می‌شــــد، جابه‌جایــــی 
شــــکوه و شــــوکت از شــــرق بــــه غــــرب جهــــان هویــــدا بــــود، 
ــــود  ــــم: حــــال حکومت‌مــــان ب ــا آن‌چــــه مــــا می‌دیدی امــ
ــــود کــــه  کــــه آشــــفته‌تر می‌شــــد؛ حــــال جمعیت‌مــــان ب
پریشــــان‌تر می‌گردیــــد و حــــال ســــرزمین‌مان بــــود کــــه 
بــــه آن‌چــــه شــــاعر توصیفــــش کــــرده بــــود، شــــبیه‌تر 
می‌گشــــت. ایــــن وضعیــــت هــــر چــــه در تاریــــخ پیش‌تــــر 
آمــــده، پرســــش از »مســــائل ایــــران« را بــــه تامــــل عمیــــق 
در »دشــــواره‌ی ملــــی« دســــت‌کم 200 ســــاله تبدیــــل کرده 
اســــت. امــــروز کــــه مــــا ایــــن پرســــش را دوباره ســــر دســــت 
گرفته‌ایــــم، همچنــــان برآنیــــم تــــا بدانیــــم: چگونــــه 
می‌تــــوان بــــه ایــــن »رکــــود« خاتمــــه بخشــــید و گام‌هــــای 
کــــه  باوریــــم  ایــــن  بــــر  درنوردیــــد؟  را  »پیشــــرفت« 
ــــه ایــــن پرســــش داده  ــر پاســــخی کــــه ب ثمربخشــــی هــ
شــــود، در گــــرو عمــــق و دقــــت روایتــــی خواهــــد بــــود کــــه 
از ایــــران و دگرگونی‌هایــــش عرضــــه نمایــــد؛ رهیــــن 
در  کــــه  اســــت  بیش‌تــــری  پیچیدگــــی  و  ظرافــــت 

تصویرسازی از میدان پرسمان ایران به کار بندد.

دو. روایت‌های پریشان‌حالی
مــــا از وقتــــی کــــه نــــام »ایــــام« )ســــرزمین خداپرســــتان( را 
بــــر خــــود نهادیــــم، صاحبــــان ســــرزمین میانــــه شــــدیم؛ 
ــا و  ــ ــیا و اروپ ــ ــته‌ی آس ــ ــای به‌هم‌پیوس ــ ــه‌ی قاره‌ه ــ میان
آفریقــــا. مــــا صاحبــــان ســــرزمینی شــــدیم کــــه اگــــر آفتــــاب 
بــــرای مردمــــان ژاپــــن غــــروب می‌کــــرد و در همــــان حــــال 
بــــرای مردمــــان اســــپانیا طلــــوع می‌نمــــود، در وســــط 
آســــمان بــــر مــــا عمــــود می‌تابیــــد؛ این‌جــــا عصــــر بــــود و 

سرزمین نیمروز.
ــــا آن،  زاگرس‌مــــان، امتنــــاع جغرافیایــــی‌ای داشــــت و ب
نقــــش ســــپر را در برابــــر نمرودهــــای بین‌النهریــــن و 
فرعون‌هــــای مصــــر بــــازی می‌کــــرد. مــــا در ایــــن جغرافیــــا 
نخســــتین موازنــــه‌ی تمدنــــی را بــــه نفــــع خداپرســــتان 
رقــــم زدیــــم؛ میزبــــان ســــفیران ابراهیــــم و موســــی شــــدیم 
و در امتناعــــات‌اش کــــه تعقیــــب و گریــــز را بــــرای رقیــــب 
ــــم.  ــــه موحــــدان هبــــه کردی گــــران می‌کــــرد، امنیــــت را ب
پاکدامنانــــی کــــه پــــای قافلانکوه‌مــــان می‌زیســــتند، 
نخســــتین زمــــام‌داری غیرمتغلبانــــه را در مثلــــث مــــاد، 
ــا  ــ ــد. همان‌ه ــ ــا کردن ــ ــان برپ ــ ــدان و اصفه ــ ــا هم ــ از ری ت
بودنــــد کــــه وقتــــی بــــه اســــام رســــیدند، تــــو گویــــی 
گمشــــده‌ی تاریخی‌شــــان را یافته باشــــند، پای درسش 
نشســــتند و آموزه‌هایــــش را بــــه جــــان نیوشــــیدند؛ 
ــداد  ــی بغــ ــا فروپاشــ ــ ــه ب ــ ــد ک ــ ــا بودن ــدان همان‌هــ ــ فرزن
فرصتی یافتند تا ســــاخت دیگربــــاره‌ی ایران، ســــرزمین 
ــــدی  ــــدن توحی ــــدگان تم ــــتان و بناکنن ــــی خداپرس تاریخ
را بــــه یــــک اقــــدام ملــــی تاریخــــی تبدیــــل کننــــد. مــــا ادامه‌ی 
همیــــن سلســــله و ســــاله‌ایم کــــه بایــــد بدانیــــم: اکنــــون 

کجای این ماجراییم؟
ــــوش ایــــن ســــرزمین  ــــر ایــــن روایــــت ســــریع از حــــال خ اگ
بــــوده باشــــد، روی دیگــــرش روایــــت پریشــــان‌حالی 
ماســــت؛ روایــــت مــــا و رقیبــــان مــــا و ســــرگردانی‌هایی 
کــــه در لحظــــات فــــرود تاریخــــیِ ایــــن ســــرزمین گرفتــــارش 
ــا تاخــــت و  ــر مــ ــ ــا، گاهــــی ســــکندر ب ــــم. دیروزهــ بوده‌ای

گاهــــی مغــــول میراث‌مــــان را بــــه یغمــــا بــــرد. درس‌هــــای 
بــــزرگ در میدان‌هــــای ســــترگ نبــــرد بــــه بــــار می‌نشــــینند. 
در ســــده‌های اخیــــر، گویــــا همــــه‌ی رقیبــــان ایــــران از 
ــه«  ــ ــام »مدرنیت ــ ــــدی به‌ن ــته و در کالب ــان برخاســ گورشــ
حلــــول کــــرده باشــــند، از زمیــــن و دریــــا بــــه قصــــد محاصره 
بــــر گردمــــان خیمــــه زدنــــد و مــــا را در »بــــازی بزرگ«شــــان 
بــــه مهــــره‌ی رقابــــت لعب‌شــــان تبدیــــل کردنــــد. امــــروز 
ــــم  ــــا »انقــــاب اســــامی« دوران جدیــــدی را در عال کــــه ب
آغــــاز کرده‌ایــــم و بــــا چشــــم‌اندازش بــــه عصــــر جدیــــدی 
ــــه نیکــــی  ــا گذاشــــته‌ایم، ایــــن گــــذار را ب ــ از تاریخ‌مــــان پ
درســــتی  بــــه  را  تغییــــر  ایــــن  نمی‌کنیــــم؛  حــــس 
ــــرای پیش‌بــــردش آمادگی‌هــــای لازم را  درنمی‌یابیــــم؛ ب
به‌نحــــو شایســــته کســــب نمی‌کنیــــم؛ شــــانه‌های 
اراده‌هــــای زمستان‌شــــکن‌مان را زیــــر بارهــــای بهــــاری 
ایــــن دوران تــــازه نمی‌بریــــم؛ چــــرا؟! چــــون »روایــــت ایــــران 

در گذار به عصر جدید« را در دست نداریم.
ــــان  ــــان‌حالی اخیرم ــــه دوره‌ی پریش ــــد ک ــــه معترف‌ان هم
مقــــارن بــــوده اســــت بــــا غلبــــه‌ی مدرنیتــــه؛ اما آشــــوبناکی 
نســــخه‌های مــــا از ایــــن پرســــش برمی‌خیــــزد کــــه 
مدرنیتــــه چیســــت؟ روایت‌هــــای پریشــــان، گاهــــی 
ــــه »پلی‌تکنیــــک«،  ــــه »تکنیــــک«، گاهــــی ب مدرنیتــــه را ب
گاهــــی بــــه »پارلمــــان« و گاهــــی بــــه »تجــــدّد« فــــرو 
کاســــته‌اند. بــــه تبــــع ایــــن روایت‌هــــای تقلیل‌گرایانــــه، 
وقتی مقتضی روایت )یعنــــی ارتش مــــدرن، دارالفنون، 
مشــــروطه و مدرنیتــــه‌ی آمرانــــه( نیــــز فراچنــــگ آمــــده، 
ایــــران مــــا بــــه شــــکوه ازدســــت‌رفته‌اش برنگشــــته 
ــن  ــ ــه ای ــ ــد ک ــ ــان می‌دهن ــ ــته‌ها نش ــ ــــت. تجربه‌زیس اس
روایت‌هــــا اســــیر میــــدان پرســــمان بوده‌انــــد، نــــه حــــال 
مســــائل میــــدان؛ پاسخ‌شــــان امتدادبخــــش همــــان 
ســــاختار مسئله‌ســــازی بوده است که مســــائل مولود 
ــر  ــ ــان بیش‌ت ــرای نسخه‌هاشــ ــا اجــ ــ ــذا ب ــ ــد؛ ل ــ آن بوده‌ان
در مســــئله فــــرو رفته‌ایــــم و بــــه افیــــون میــــدان مبتلاتــــر 
گشــــته‌ایم. باری‌به‌هرحــــال، ماحصــــل، تامیــــن آبــــادی 
ــه.  ــ ــانیِ خان ــتِ پریشــ ــه قیمــ ــ ــوده اســــت، ب ــ ــه ب ــ میخان
قصدمــــان ایــــن اســــت کــــه مُهــــر ایــــن راز را بشــــکنیم و 

داستان را از پرده‌ی غیب بیرون اندازیم.
شــــاید اگــــر قصــــه‌ی تلــــخ ایــــن خمودگــــی 200 ســــاله نقــــش 
و تاثیــــری در فهمیــــدن حــــال امروزمــــان نداشــــت و در 
ــــوال  ــــدن اح ــــرای برچی ــــخه‌ای ب ــــدن نس ــــی پیچی چگونگ
بدمان و تمهید »مســــیر بازگشــــت« و »زایش دوباره‌ی 
ــا  ــ ــن قصه‌ه ــ ــی از ای ــ ــا یک ــ ــت، ب ــ ــر نمی‌گذاش ــ ــران« اث ــ ای
شــــب را بــــه خــــواب می‌رفتیــــم؛ امــــا ایــــن ســــرزمین، 
جغرافیــــای بیــــداری اســــت و فرجــــام ایــــن تلاطــــم، انتظــــار 
طلــــوع صبحــــی دیگــــر. فریادهایــــی کــــه در بلندی‌هــــا بــــه 
کــــه  اســــیر،  ناله‌هــــای  نــــه  می‌رســــند،  گــــوش 
 ، رنج‌مویه‌هــــای تولــــد دوباره‌انــــد. بــــا فــــرض ایــــن تصــــور
بایــــد در »روایــــت ایــــران« متــــه بــــه خشــــخاش گذاشــــت؛ 
بایــــد در ترســــیم تصویــــری مــــوزون، از مســــیری کــــه فــــرا 
آمده‌ایــــم، از خمیــــازه‌ی قصه‌هــــای  رفتــــه و فــــرود 
مضطــــربِ کم‌عمــــقِ گزافه‌گــــو فاصلــــه گرفــــت و دقتــــی 

موشکافانه به کار بست.

 سه. روایت ایران از نقطه‌مختصات دولت
فقــــدان ســــنت بومــــی »دولت‌پژوهــــی« موجــــب غفلــــت 
از مکانیزم‌هــــای نوینــــی شــــده اســــت کــــه اروپائیــــان در 
هــــزاره‌ی گذشــــته، به‌منظــــور معمــــاری پیچیده‌تــــر 
رابطــــه‌ی قــــدرت بــــا »نســــبت جمعیــــت و ســــرزمین« بــــه 
کار بســــته‌اند. مغرب‌زمیــــن در هــــزاره‌ی پیــــش نیــــز بــــا 
مــــا تمــــاس داشــــت، امــــا آن‌چــــه موجــــب ســــیطره‌ی او و 
هزیمــــت مــــا شــــده، آن »غــــرب«ی اســــت کــــه بــــه 
»اســــتیت« تبدیــــل گردیــــده اســــت. غفلــــت از تاثیــــر این 
ــــه  ــــا ب ــــرای آن‌ه ــــه ب ــــی ک ــــرب و مزیت‌های ــــر غ ــــی ب دگردیس
همــــراه داشــــته، روایت‌هــــای کژتابانــــه‌ای از مواجهــــه‌ی 
مــــا بــــا فرنگیــــان را بیــــرون داده اســــت. غلبــــه‌ی منابــــع 
انگلیســــی‌زبان در توصیــــف ایــــن چالــــش و غفلــــت از 
حدیث همســــایگان از توصیف دعواهای همسایگی 

و تصویرســــازی آن‌هــــا از مــــا )مثــــل زبــــان روســــی و 
از  برخــــی  چیرگــــی  و  یک‌ســــو؛  از  اســــتانبولی( 
دیســــیپلین‌های علــــوم انســــانی بــــر برخــــی دیگــــر از 
بــــه   ، ســــوی‌دیگر از  روش‌هــــا  و  دانش‌هــــا 

مشوش‌شدن »روایت ایران« کمک کرده‌اند.
ــــی  ــان، تبعات ــای پریشــ ــر روایت‌هــ ــران از منظــ ــ فهــــم ای
بــــه همــــراه داشــــته اســــت. گم‌شــــدن  مــــا  بــــرای 
نــــزد ملــــت مــــا و فراموشــــی  »هم‌سرنوشــــتی« در 
اقتضائــــات همســــایگی در نــــزد مردمانــــی کــــه از ســــند 
تــــا نیــــل درون یــــک موازنــــه‌ی تمدنــــی زمین‌پایــــه 
می‌زیســــته‌اند، نمونــــه‌ی بــــارزی از ایــــن غفلت‌هاســــت. 
ریشــــه‌ی ایــــن غفلت‌هــــا را می‌تــــوان بــــه تاثیــــرات 
دولت_ملت‌ســــازی  پیالــــه‌ی  پــــای  بــــر  نشســــتن 
آمرانــــه‌ای نســــبت داد. ملت‌هــــای ایــــن منطقــــه از وقتــــی 
بــــه خمــــار ایــــن پیالــــه گرفتــــار شــــدند، خــــود را بــــه ظــــروف 
مرتبطــــه‌ی نظــــم نویــــن جهانــــی ســــکولار و غرب‌محــــور 
گــــره زدنــــد.؛ در ایــــن پیوســــتگی، آب و نــــان مــــال غربیــــان 
ــه  ــرقیان، خاصــ ــا شــ ــانی‌اش مــ ــــی و پریشــ شــــد و ویران

منطقه‌ی غرب آسیا.
بــــدون درک عمیــــق و روشــــن از فرآینــــدی کــــه مــــا را بــــه 
ظــــروف به‌هم‌پیوســــته بــــا غــــرب کــــرد و مصائــــب 
مدرن‌شــــدن را بــــر دوش مــــا گذاشــــت، ســــاخت ایــــران 
ممتنــــع اســــت. ایــــن امتنــــاع به‌نوبــــه‌ی خــــود، پیامــــد 
ــــت.  ــتیت« اس ــ ــتار »اس ــ ــران از ایس ــ ــت ای ــ ــدان روای ــ فق
غــــرب، بیــــش از آن‌کــــه هــــر کــــدام از محصــــولات و 
ســــتون‌ها و اســــتوانه‌هایش باشــــد، »اســــتیت« است. 
غــــرب وقتــــی بــــه غــــرب تمــــدن و هژمــــون تبدیــــل شــــد 
کــــه »اســــتیت« را ســــاخت و »دولــــت« شــــد. تکنیــــک و 
پلی‌تکنیــــک و پارلمــــان و حتــــی فلســــفه و هنــــر، همــــه 
ابزارهــــای اســــتیت‌اند. بین ایــــن عناصر و پدیدارشــــدن 
»اســــتیت مــــدرن«، نســــبت »ریکازالیتــــی« )علیّــــت 
معکــــوس( حاکــــم اســــت. غــــرب بــــا ســــاخت »اســــتیت« 
ــدت  ــ ــک وح ــ ــود را در ی ــ ــدّه‌ی خ ــ ــرات مُع ــ ــت کث ــ توانس
»دولت-ملــــت«  به‌نــــام  ارگانیــــک  سیســــتمی 
ــــا ایــــن ســــازمان بــــه ســــمت  ســــازمان‌دهی کنــــد. غــــرب ب
ــــرق‌زمین  ــــی مش ــــای حیات ــــر رگ‌ه ــــت ب ــــد و دس ــــرق آم ش

گذاشت؛ مهم‌ترین آن‌ها »راه‌های تجاری« بود.
تلقــــی مــــا از »اســــتیت« بیش‌تــــر از آن‌کــــه معطــــوف بــــه 
تحول در »ادراک از قدرت« و »الگوی زمام‌داری« باشد، 
ناشــــی از شــــیفتگی و خودباختگــــی در مواجهــــه بــــا 
 فلســــفی 

ً
جنبه‌هــــای ابــــزاری، دانشــــی، حقوقــــی و نهایتــــا

آن بــــوده اســــت. غــــرب، فرزنــــد تفکــــر اســــتعلایی اســــت؛ 
مهم‌تریــــن بــــروز ایــــن اســــتعلا را در قــــدرت اســــتیلائی 
آن می‌تــــوان مشــــاهده کــــرد. تبدیــــل ایــــن »تفکــــر 
اســــتعلایی« بــــه »قــــدرت اســــتیلایی« از بســــتر هــــوش 
ــت.  ــ ــرده اس ــ ــذر ک ــ ــه گ ــ ــاران مدرنیت ــ ــی معم ــ جغرافیای
تمــــدن غــــرب زمانــــی شــــکل گرفــــت کــــه توانســــت 
جغرافیای‌شــــان  در  را  زمین‌پایــــه«  »قدرت‌هــــای 
محاصــــره کــــرده و بــــا تاختــــن در یــــک میــــدان بی‌رقیــــب 
به‌نــــام اقیانــــوس، بــــر خشــــکی‌های جهــــان ســــیطره و 
ســــلطه یابــــد. اســــتیت، ظــــرف حکومــــت در بســــتر 

»قدرت اقیانوس‌پایه« است.
خشــــکی بزرگــــی به‌نــــام آســــیا و اروپــــا و آفریقــــا بــــرای 
بهینه‌شــــدن ایــــن تمــــدن جدیــــد، بــــه قطعه‌هایــــی 
ــه‌ی  ــ ــدن در هاضم ــ ــل هضم‌ش ــ ــا قاب ــ ــد ت ــ ــیم ش ــ تقس
خوش‌اشــــتهای قــــدرت اقیانوس‌پایــــه شــــود. مرزهــــا 
کوچــــک شــــد؛ ســــرزمین‌ها تکه‌تکــــه گردیــــد؛ اجتمــــاع 
ــــه‌فر  ــــی و لس ــــه فردگرای ــــوم هم‌سرنوشــــتی ب ــــول مفه ح
تغییــــر چهــــره داد. زمــــام‌داران جدیــــد موظــــف شــــدند 
انســــان را در ایــــن چشــــم‌انداز بازتربیــــت کــــرده و اداره 
کننــــد. گــــذر و تحولــــی بــــه ایــــن درشــــتی، در قصــــه‌ی ایــــران 
و روایت‌هایــــی کــــه خواســــتند کوچک‌شــــدن مرزهــــا، 
ح دهند، غایب  عقب‌ماندگی و حال پریشــــانش را شــــر
بــــوده اســــت. مــــا بــــه ایــــران از منظــــر مســــابقات 
جغرافیایــــی به‌نــــدرت نــــگاه کرده‌ایــــم و هیچــــگاه 
رابطــــه‌ی دولت-ملت‌ســــازی بــــا ایــــن رقابت‌هــــای 

انحصاری را مورد ملاحظه قرار نداده‌ایم.
و  کرده‌انــــد  پیشــــه  ســــکوت  ایــــران  روایت‌هــــای 
نمی‌گوینــــد کــــه پرهــــای ققنــــوس مــــا در اثنــــای ایــــن گــــذار 
ــا، نمــــاد جاودانگــــی و شــــکوه  آتــــش گرفــــت؛ قــــاف مــ
ــــا عقب‌نشــــینی از قفقــــاز  قصه‌هــــای مــــادران ایــــران، ب
بــــود کــــه رنــــگ باخــــت و جــــای خــــود را بــــه مارکوپولوهــــا 
و ســــندبادها ســــپرد. روایتــــی کــــه بگویــــد ایــــران در 197 
ســــال پیش - در اولین روز از اســــفند 1206 شمسی - در 
ــــه  ــــا ب ــــزرگ« توســــط بریتانی ــــازی ب یکــــی از معامــــات »ب
روس فروختــــه شــــد، گــــم اســــت. روایت‌هــــای پریشــــان 
بــــه مــــا می‌گوینــــد: تغییــــری کــــه در مرزهــــای شــــمالی‌مان 
خ داده، چیــــزی بیــــش از شکســــت نظامــــی، آن‌هــــم بــــه‌  ر
دلیــــل عقب‌ماندگــــی صنعتــــی نبــــوده اســــت. ایــــن 
روایت‌هــــا، لازمــــه‌ی ایــــن مســــیری بــــوده اســــت کــــه تــــا 

به امروز آمده‌ایم.
مــــا از آن روز تــــا بــــه اکنــــون، بارهــــا بــــرای جبــــران 
هرچقــــدر  امــــا  برخاســــته‌ایم؛  عقب‌ماندگی‌مــــان 
بیش‌تــــر کوشــــیده‌ایم، کم‌تــــر بــــه ایــــن راز توجــــه 
کرده‌ایــــم کــــه آن‌چــــه غــــرب را غــــرب و مــــا را عقب‌مانــــده 
کــــرده اســــت، توانایــــی پی‌ریزیــــی »نظــــم جهانــــی« و 
ــــک  ــــل« حــــول ی ــام بین‌المل ــازی »نظــ قــــدرت پیاده‌ســ
ــــا زمانــــی کــــه مراتــــب  ایــــده‌ی خــــاص از »نظــــم« اســــت؛ و ت
فوق‌العــــاده‌ای از »نظم‌آگاهــــی« را کســــب نکنیــــم و 
تکنیک‌هــــای بازتعریــــف »ســــرزمین و جمعیــــت« در 
متــــن یــــک نظــــام جهانــــی دیگــــر را به‌دســــت نیاوریــــم، 
طفیلــــی فرنگیــــان خواهیــــم بــــود؛ حتــــی اگــــر قطــــب ایــــن 
ــرقی  ــ ــای ش ــ ــی از ملت‌ه ــ ــه یک ــ ــرب ب ــ ــام از غ ــ ــم و نظ ــ نظ

منتقل شود!
روایــــت ژئوپلیتیکــــی ایــــران از نقطه‌مختصــــات دولــــت، 
یکــــی از گام‌هــــای مهــــم بــــرای اعتــــای نظم‌آگاهــــی 
از  بیرون‌آمــــدن  لازمــــه‌ی  روایــــت  ایــــن  ماســــت. 
بازی‌هــــای بــــزرگ، مســــابقات جغرافیایــــی و رقابت‌هــــای 
قــــدرت در مقیــــاس جهانــــی اســــت. ضمیمه‌کــــردن 
درکــــی ژرف از جوانــــب ژئوپلیتیکــــی دگرگونی‌هــــای 400 
ــک  ــ ــام - کم ــ ــا برج ــ ــتفالیا ت ــ ــده‌ی وس ــ ــاله - از معاه ــ س
می‌کند تــــا ضمــــن ترمیــــم و تعمیــــق ادراک‌مــــان از تحول 
در ســــاخت و ســــاختار قدرت مــــدرن، کارکرد اســــتثنایی 
دولت‌ســــازی بومــــی در خــــروج از میــــدان پرســــمانی 
ــــری بفهمیــــم و در  ــا وضــــوح بیش‌ت ــ ــر را ب ایــــران معاصــ
نتیجــــه اهتمــــام شایســــته‌تری را در ایــــن مســــیر بــــذل 

نماییم.

کجا بایستیم و ایران را روایت کنیم؟

زمین لغزنده‌ »روایت ایران«
»آبادی میخانه« ز ویرانی ماست                                                                »جمعیت کفر« از پریشانی ماست
اسلام به ذات خود ندارد عیبی                                                   هر عیب که هست از مسلمانی ماست

رباعــی بــالا را برخــی بــه خیــام و برخــی دیگــر بــه شــیخ بهایــی نســبت داده‌انــد. شــاعرش هــر کــه بــوده باشــد، قصــدش مواجهــه‌ی منتقدانــه بــا وضعیــت آشــوب‌ناک عصــر خویــش بــوده اســت. می‌خواســت »مــاده«ی اندیشــه را از »صــورت« و 
وضعیتــی کــه پیــدا کــرده، ســوا کنــد تــا مگــر بــا تفکیــک ســره از ناســره، امــکان زایشــی جدیــد فراهــم گــردد. امــروز نیــز پرســش مــا در نســبت بــا تمنــای »ســاخت ایــران قــوی«، کم‌و‌بیــش شــبیه پرســش نهفتــه در پســتوی ابیــات ایــن رباعــی 

است: چه چیزی ما را ضعیف و رقیب را قوی کرده است؟

فقدان سنت بومی 
»دولت‌پژوهی« موجب 
غفلت از مکانیزم‌های 
نوینی شده است که 
اروپائیان در هزاره‌ی 

گذشته، به‌منظور 
معماری پیچیده‌تر 

رابطه‌ی قدرت با »نسبت 
جمعیت و سرزمین« به 

کار بسته‌اند. 
مغرب‌زمین در هزاره‌ی 
پیش نیز با ما تماس 

داشت، اما آن‌چه 
موجب سیطره‌ی او و 
هزیمت ما شده، آن 
»غرب«ی است که به 

»استیت« تبدیل 
گردیده است.

ضمیمه‌کردن درکی
 ژرف از جوانب 

ژئوپلیتیکی 
دگرگونی‌های 400 ساله 

- از معاهده‌ی وستفالیا 
تا برجام - کمک می‌کند 

تا ضمـــــن ترمیم و تعمیق 
ادراک‌مان از تحول در 

ساخت و ساختار قدرت 
مدرن، کارکرد استثنایی 

دولت‌سازی بومی در 
خروج از میدان 

پرسمانی ایران معاصر 
را با وضوح بیش‌تری 
بفهمیم و در نتیجه 

اهتمام شایسته‌تری را 
در این مسیر بذل 

نماییم.
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امیرحسین کمالی
مدرس و پژوهشگر کارآفرینی

ســـرزمین میانـــه در طـــول تاریـــخ همـــواره بیـــن دو نـــگاه 
»مرکزیـــت« و »میانگـــی« در نوســـان بـــوده اســـت. امـــروز 
با فرســـایش نظم دریاپایه غربـــی، فرصتی تاریخـــی برای 
احیـــای نقـــش میانگـــی ایـــن ســـرزمین و ایجـــاد الگویـــی 
نویـــن از زیســـت تمدنـــی پدیـــد آمـــده اســـت. امـــا بایـــد 
بدانیم که بسیاری از الگوهای مدرنیته غربی، به خاطر 
نظـــم خـــاص حاکـــم بـــر فرصت‌هـــا و تهدیدهـــای تمـــدن 
غرب-مرکـــز ایجـــاد شـــده و بـــا عـــوض شـــدن کانون‌های 
ــر  ــا تجدیـــد نظـ قـــدرت و مناســـبات، بایـــد در آن الگوهـ
ـــذف و  ـــای ح ـــه معن ـــه ب ـــر، همیش ـــد نظ ـــن تجدی ـــرد. ای ک
اضافـــه کـــردن صفـــر و صـــدی الگوهـــا نیســـت. تولیـــد یـــا 
اصـــاح الگوهـــا گاهـــی شـــبیه آشـــپزی اســـت. الگوهـــا را 
بایـــد پخـــت و پـــز کـــرد. مثـــا در پخـــت شـــیرینی‌ها، گاهـــی 
بـــا مـــواد اولیـــه بســـیار شـــبیه بـــه هـــم، تنهـــا بـــا کـــم و زیـــاد 
، اضافـــه و کـــم کـــردن چنـــد 

ً
ـــا ـــدازه مـــواد و نهایت کـــردن ان

مـــاده اولیه فرعـــی، شـــما بـــا طعم‌هـــای مختلفـــی مواجه 
می‌شـــوید کـــه مثـــا یکـــی بســـیار پرفـــروش و مناســـب 
بـــا ســـامت جامعـــه اســـت و دیگـــری طرفدارانـــی بســـیار 

خاص و محدود دارد.

ـــازی  ـــت، نهادس ـــات، مدیری ـــت، ارتباط ـــای صنع الگوه
علمی و پژوهشی، ابزارهای فرهنگی و هنری، الگوهای 
اقتصـــادی،  مناســـبات  شهرســـازی،  و  معمـــاری 
برنامه‌های امنیـــت غذایی و ســـامت و… همـــه و همه 
 دســـتخوش 

ً
تحـــت تأثیـــر ایـــن تغییـــر سرمشـــق، قطعـــا

 چـــه خواهنـــد 
ً
تغییـــر خواهنـــد شـــد، امـــا اینکـــه دقیقـــا

شـــد، چیـــزی نیســـت کـــه مـــا آدم‌هـــای معمولـــی از قبـــل 
بتوانیـــم آن را تصـــور کنیـــم. مـــا بایـــد دســـت بـــه تجربـــه و 
بازآفرینـــی بزنیـــم تـــا ایـــن الگوهـــای جدیـــد خلـــق شـــوند. 
اصطلاح »زیســـت بوم نـــوآوری« در دهه‌هـــای اخیر برای 
ایـــن مأموریـــت و ایـــن اتفـــاق کاربـــرد پیـــدا کـــرده اســـت. 
امروز هر کجای جهـــان که بروید، متوجه این هســـتند 
که نظم سابق در حال فروپاشی است و ضعف آمریکا 
برای رهبری امنیـــت و نظم جهان و کرونـــا و ترمز جهان 
ـــدن  ـــبکه‌ای ش ـــازی و ش ـــای مج ـــدن فض ـــی و برآم حقیق
جهـــان، تـــاش چیـــن شـــرقی بـــرای تغییـــر موازنه بـــه نفع 
خـــودش، درگیـــری اروپـــا و روســـیه بـــرای تضعیـــف 
همدیگـــر، جنـــگ جبهـــه مقاومـــت بـــا اســـرائیل، تـــاش 
ــز و  ــات ریـ ــی اتفاقـ ــری و خیلـ ــرای نئو‌عثمانی‌گـ ــه بـ ترکیـ
درشـــت دیگـــر، همـــه و همـــه در کنـــار ایـــن اســـت کـــه هـــر 
ـــاد  ـــوآوری ایج ـــوم ن ـــت ب ـــک زیس ـــودش ی ـــرای خ ـــی ب ملت
کـــرده اســـت و بخشـــی از نیـــروی انســـانی خـــودش را بـــه 
طراحـــی ایـــن الگوهـــای جدیـــد و معطـــوف بـــه تحـــولات 

گماشته است.

همـــه جـــای دنیـــا تـــب نـــوآوری و اســـتارتاپ کـــردن در 
جوانـــان مـــوج می‌زنـــد و شـــرکت‌های بـــزرگ و دولت‌هـــا 
بـــر روی ایـــن گروه‌هـــای پر‌ریســـک کـــه معمـــولاً کمتـــر از 
 بـــه نـــوآوری مثمر‌ثمر 

ً
10 درصـــد از تلاش‌هـــای آنهـــا واقعـــا

ـــرمایه‌گذاری  ـــازی س ـــت و دلب ـــا دس ـــود، ب ـــی می‌ش منته
می‌کننـــد. دلیـــل واضـــح اســـت! ایـــن زیســـت بوم‌هـــا، 
انســـان‌های نـــوآور و ماجراجـــو و کاوشـــگر را بـــه خلـــق 
الگوهـــا و ابزارهایـــی بـــرای تغییـــر نظـــم بـــه نفـــع ایـــده و 
ــا حتـــی منافع‌خواهـــی آن ملـــت ســـوق  ح خـــود و یـ ــر طـ
می‌دهنـــد. ایـــن مهـــم بـــرای جبهـــه مقاومـــت هـــم بـــه 
معنـــای ایـــن اســـت کـــه آنهـــا نیـــز بایـــد یـــک زیســـت بـــوم 
نـــوآوری مـــورد نیـــاز خـــود را ایجـــاد کننـــد تـــا الگوهـــا و 
ابزارهـــای مـــورد نیـــاز آنهـــا و متمایـــز کننـــده آنهـــا از دیگـــر 

مراکز قدرت را ایجاد کنند.

بر همیـــن اســـاس چند نکتـــه مهم و اساســـی یـــادآوری 
می‌شود:

۱-  فنـــاوری بنیـــان مهـــم قـــدرت در حوزه‌هـــای تمدنـــی 
اســـت. فناوری‌هـــا امـــور جامعـــه را تســـهیل می‌کننـــد و 
شـــبکه بازرگانـــی بـــا صـــادر کـــردن محصـــولات فناورانـــه 
ــروعیت در ذهـــن  ــاد و مشـ ــاد اعتمـ ــما، باعـــث ایجـ شـ
ملت‌هـــا می‌شـــوند. حـــوزه فنـــاوری ســـرزمین میانـــه 
ـــی  ـــاژی و حت ـــد و مونت ـــته، مقل ـــوزه وابس ـــک ح  ی

ً
ـــا اساس

مصرفی اســـت کـــه گلوگاه‌هـــای آن در خدمـــت و کنترل 
شبکه فناوری غربی است. خودکفایی، یکی از راه‌های 
آغازیـــن بـــرای یـــک ملـــت اســـت کـــه بتوانـــد بـــه تمایـــز 
فناورانـــه خـــودش با غـــرب فکـــر کنـــد و ایجـــاد تمایـــز آغاز 
ـــی  ـــی وقت ـــی واقع ـــت. خودکفای ـــی اس ـــی واقع خودکفای
حاصـــل می‌شـــود کـــه ایـــن تمایـــز، تبدیـــل بـــه قطبـــی از 

صنعت در جهان بشـــود. این اتفـــاق در صنایع نظامی 
ایـــران افتـــاده اســـت. بـــه طـــور مثـــال، در حالـــی کـــه دو 
قطـــب آمریکایـــی و روســـی در صنایـــع نظامـــی بـــر روی 
جمعـــی  کشـــتار  و  پیچیـــده  گران‌قیمـــت،  ادوات 
ســـرمایه‌گذاری کـــرده بودنـــد، ایـــران بـــا ســـرمایه‌گذاری 
بـــر روی صنایـــع موشـــکی و پهبـــادی کوچـــک مقیـــاس، 
نقطه‌زن، ادواتی را تولیـــد کرد که هر جا محور مقاومت 
شـــکل بگیـــرد، بتوانـــد بـــا اســـتفاده از آن در مقابـــل 
بزرگ‌هـــای بی‌رحـــم، ســـطحی از مقاومـــت را ایجـــاد کنـــد 
کـــه باعـــث شـــود جنـــگ بـــزرگ و فراگیر بـــه صرفه نباشـــد 
و پیونـــد اقتصـــاد جنـــگ و سیاســـتمداران جنگ‌طلـــب 
ــای  ــت بوم‌هـ ــود. زیسـ ــیده شـ ــه چالـــش کشـ ــی بـ غربـ
نوآوری‌هـــای فناورانـــه بایـــد آنقـــدر بـــه کار خـــود ادامـــه 
دهنـــد تـــا بـــرای حـــوزه تمـــدن و قـــدرت خـــود، کارآمـــدی 
ــد و الا  ــد کننـ ــرق تولیـ ــرب و شـ ــتقل از کارآمـــدی غـ مسـ
جبهـــه مقاومـــت بـــه یـــک نظـــم مســـتقل از نظـــم غربـــی 
و شـــرقی بـــدل نمی‌شـــود. ایـــن تمایـــز اســـت کـــه جبهـــه 

مقاومت را به یک قدرت بدل می‌کند.

2- یکـــی از راه‌هـــا بـــرای پیـــدا کـــردن اصـــول حاکم زیســـت 
بـــوم نـــوآوری تمـــدن ســـرزمین میانـــه ایـــن اســـت کـــه بـــه 
تلاش‌هایـــی کـــه دیگـــر مراکـــز قـــدرت در حـــال انجـــام آن 
هســـتند با دقـــت بنگریـــم و در مقایســـه بـــا آنهـــا و توجه 
ـــاخت  ـــه س ـــتیم ب ـــال آن هس ـــه دنب ـــا ب ـــه م ـــزی ک ـــه تمای ب
زیســـت بـــوم نـــوآوری خودمـــان دســـت بزنیـــم. مثـــا یک 
نکتـــه مهم در مشـــاهده زیســـت بـــوم نـــوآوری شـــرق -از 
هنـــد و پاکســـتان تـــا چیـــن- این اســـت که بـــا اینکـــه علم 
اقتصـــاد و صنعـــت غربی سال‌هاســـت اثبـــات می‌کنند 
کـــه تولیـــد در مقیـــاس بـــزرگ ســـودآورتر از مقیـــاس 
کوچـــک اســـت، امـــا شـــرق بـــه شـــدت بـــه ســـمت صنایع 
 دلایـــل زیـــادی وجـــود 

ً
کوچـــک تمایـــل دارد! چـــرا؟ حتمـــا

ـــا ســـرعت و  دارد، مثـــا اینکـــه کوچک‌هـــا فناوری‌هـــا را ب
تنـــوع بیشـــتری بهینـــه می‌کننـــد و همیشـــه یکـــی از 
گزینه‌هـــای اصلـــی بـــرای رشـــد فنـــاوری هســـتند. یعنـــی 
ـــا انتخـــاب از میـــان آنهـــا، پیـــدا می‌کننـــد  ـــزرگ ب صنایـــع ب
که کدام یـــک از این روش‌هـــا و فناوری‌هـــا، ارزش تولید 
در مقیـــاس بـــزرگ و بـــرای زمان‌هـــای بلندمـــدت دارنـــد. 
پـــس ســـرمایه‌گذاری بـــر روی فناوری‌هـــای کوچک، یک 
ســـرمایه‌گذاری بنیادیـــن بـــرای کســـانی اســـت کـــه 
وابســـته بوده‌انـــد و حـــالا می‌خواهنـــد مســـتقل شـــوند 
، بـــه میـــدان جهانـــی وارد  و بـــه عنـــوان یـــک بازی‌ســـاز

شوند.

دومیـــن مســـئله‌ای کـــه باعـــث شـــده اســـت کـــه شـــرق 
بـــه ســـمت فناوری‌هـــای کوچـــک بـــرود، ایـــن اســـت کـــه 
بـــه  کـــردن  پیـــدا  تعلـــق  بـــا  کوچـــک،  فناوری‌هـــای 
کارگاه‌هـــای کوچـــک، باعـــث بـــالا رفتـــن ســـودآوری آنهـــا 
و در نتیجه بالا رفتن سطح رفاه طبقات پایین جامعه 
می‌شـــود و آنهـــا را نیـــز در معـــرض تـــاش بـــرای کارهـــا و 
نقش‌هـــای بـــزرگ و تأثیرگـــذار قـــرار می‌دهـــد و آنهـــا را در 

ســـاخت کشـــور ســـهیم می‌کنـــد. در حالـــی کـــه صنایـــع 
بـــزرگ، بـــه علـــت وابســـتگی بـــه فناوری‌هـــای امتحـــان 
و  پیچیـــده  فناوری‌هـــای  ســـوی  بـــه  پـــس‌داده، 
دانش‌بنیـــان غربـــی می‌رونـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب در 
معـــرض ایـــن هســـتند کـــه در دام تقلیـــد و وابســـتگی 
ــته و  ــاص وابسـ ــروه خـ ــن گـ ــود را بیـ ــد و سـ ــرار بگیرنـ قـ
پرمصرف و طبقه کارگر با حداقل دســـتمزد به صورت 
ناعادلانـــه تقســـیم می‌کننـــد. چیـــن از آنجایـــی کـــه 
می‌خواهـــد طبقـــات بیشـــتری را بـــه ســـمت کنـــش 
بین‌الملل بـــه نفع چین ترغیـــب کند، بـــه همین دلیل 
از فناوری‌هـــای کوچـــک مقیـــاس حمایـــت را شـــروع 
کرده اســـت تا عده بیشـــتری از مـــردم از ضعیـــف دنیای 
ـــا  ـــه دنبـــال ایـــن اســـت کـــه ب کارگـــری خـــاص شـــوند و ب
ـــا ســـال 2025 پانصـــد میلیـــون نفـــر را از فقـــر  ایـــن روش ت
ج کند تـــا آنهـــا نیـــز بـــه جرگـــه نیـــروی انســـانی  مطلـــق خـــار
بلندپرواز و جهانی اندیش چینی ملحق شوند! پس 
ســـرمایه‌گذاری بـــر فنـــاوری صنایـــع کارگاهـــی یـــک 
ســـرمایه‌گذاری در جهـــت رشـــد نیروی انســـانی اســـت. 

شـــاید یکـــی از معانـــی »اقتصـــاد مردمـــی« و مشـــارکت 
دادن مردم در اقتصاد همین باشد.

ســـومین نکته این اســـت که چین به خوبی می‌فهمد 
کـــه مثـــل غـــرب نمی‌توانـــد کالا را در مبـــدأ تولیـــد کنـــد و از 
راه‌هـــای دریایـــی -کـــه از حاکمیـــت ملت‌هـــا آزاد اســـت و 
در کنتـــرل نیـــروی دریایـــی آمریکاســـت- بـــه هـــر کجـــای 
جهان و بـــا هـــر قیمتـــی ارســـال کنـــد. او بایـــد بـــرای قدرت 
گرفتـــن بـــر روی راه‌هـــای زمینـــی ســـرمایه‌گذاری کنـــد کـــه 
همـــان راه‌هـــای معـــروف جـــاده ابریشـــم و ادویـــه و… 
اســـت. در مســـیر راه‌هـــای زمینـــی، کالاهـــا در راه مقصـــد 
از کشـــورهای مختلفـــی رد می‌شـــوند و آن کشـــورها هم 
مطالبـــه ایـــن را می‌کننـــد کـــه در ســـود اشـــتغال‌آفرین و 
صنعتـــی آن ســـهیم شـــوند و الا بـــا چیـــن در تجـــارت 
شـــراکت بلندمـــدت نخواهنـــد کـــرد. پـــس چیـــن بـــه 
فناوری‌هایـــی نیـــاز دارد کـــه چـــالاک و متنـــوع باشـــند تـــا 
بتوانـــد در مقابـــل خواســـته‌های صنعت‌گـــران بیـــن راه 
مقاومـــت کنـــد. کارخانه‌هـــای بـــزرگ نمی‌تواننـــد چنیـــن 
بـــا ســـرعت تغییـــر مســـیر بدهنـــد و محصـــولات خـــود را 
تنوع ببخشـــند، به همین دلیـــل چین حتی به ســـمت 
صنایع خانگی و روستایی و حتی »دست‌ساز فناورانه« 
رفتـــه اســـت. امـــا بـــرای ایـــن مهـــم بایـــد از ماجراجویـــی 
صنعتـــی و کاوش‌هـــای علمـــی بـــه نفـــع ایـــن مـــدل از 
صنعـــت حمایـــت کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل زیســـت بـــوم 
نـــوآوری شـــرقی و نظـــام مالکیـــت معنـــوی آنهـــا و شـــبکه 
توزیـــع دانـــش آنهـــا از ایـــن مـــدل حمایـــت می‌کنـــد تـــا 
ــن  ــوند و ایـ ــمت آن ترغیـــب شـ ــه سـ ــی بـ ــان چینـ جوانـ

برنامه اقتصادسیاسی چین را تقویت کنند.

جبهـــه مقاومـــت در ســـرزمین میانـــه هـــم بایـــد بـــا دقـــت 
در زیســـت بوم صنعت و نـــوآوری شـــرق و غـــرب، اصول 
خـــود بـــرای ســـاخت زیســـت بـــوم نـــوآوری تمـــدن جدیـــد 
در ســـرزمین میانـــه را کشـــف کنـــد، چیـــزی کـــه مثـــا 
متأســـفانه در زیســـت بـــوم نـــوآوری دهـــه 90 ایـــران مـــورد 
غفلت قرار گرفت و این زیســـت بوم بیشـــتر به سمت 
محصـــولات دیجیتـــال رفـــت، لـــذا در چنبـــره صنعتـــی و 
فرهنگی غربی قرار گرفت و نه تنها نتوانست از جبهه 
مقاومـــت حمایـــت کنـــد، بلکـــه دســـتاوردهای اولیـــه 
داخلـــی آن در ایـــران نیـــز بـــه مـــرور رو بـــه ناهم‌ســـازی 
گذاشـــت. مثـــا در مســـائل 1401 بخـــش بزرگـــی از نیروی 
انسانی حاضر در این زیست بوم و شرکت‌های نام‌آور 
آن، به صراحت از تحول سیاســـی به نفع غرب حمایت 
کـــرد و حتـــی بعـــد از آن دســـت بـــه مهاجـــرت گســـترده از 
ایـــران زد. بـــه لحـــاظ صنعتـــی نیـــز مثـــا تاکســـی‌های 
اینترنتـــی کـــه ابتـــدا افتخـــار اشـــتغال‌زایی کشـــور تلقـــی 
می‌شـــد، بـــه مـــرور بـــای جـــان کارگاه‌هـــای صنعتـــی شـــد 
و در آلودگـــی هـــوای زمســـتان 1403، تعـــداد بـــالای ایـــن 
تاکســـی‌ها و مـــردم وابســـته بـــه اشـــتغال از طریـــق آن، 
آلودگـــی هـــوای کلان‌شـــهرها ســـهم به‌ســـزایی  در 
ــه  ــا بـ ــوآوری مـ ــوم نـ ــت بـ ــی زیسـ ــا یعنـ ــتند. این‌هـ داشـ

ـــه ســـوی مقاصـــد حساب‌شـــده‌ای شـــتاب  درســـتی و ب
داده نمی‌شـــوند. ســـکوهای فروشـــگاهی دیگـــر هـــم 
باعـــث از بیـــن رفتـــن خرده‌فروشـــی و حتـــی نابـــودی 
بنگاه‌هـــای نحیـــف مثـــل صنعـــت پوشـــاک و… داخلـــی 
به نفع صنایع بلوغ یافته چینی و پاکستانی و… شدند. 
ســـرجمع ایـــن اکوسیســـتم، باعـــث رشـــد زیســـت بـــوم 
صنعت و تولید و شـــبکه تأمین کالای ایـــران به عنوان 
ـــد و  ـــه نش ـــرزمین میان ـــاء س ـــه احی ـــی ب ـــون خودآگاه کان
امـــروز ایـــن زیســـت بـــوم، پـــس از یـــک دهـــه حرکـــت در 
مســـیر خـــاف جهـــت، بـــا حـــق به‌جانبـــی مـــردم ایـــران را 

از دنبال کردن تمایز خود با غرب، نکوهش می‌کند.

3- آنچه یک جامعه را به ســـمت قـــدرت پیش می‌برد، 
ابزارهـــای مالـــی نیســـت، بلکـــه رشـــد علمـــی و فنـــاوری 
اســـت. جمهـــوری اســـامی وارث یک اقتصـــاد بـــزرگ اما 
کاملاً وابســـته بـــه غـــرب اســـت کـــه از دوران پهلـــوی -که 
ایران را هاب منطقه‌ای توســـعه غربی کرده بود- شده 
ــه  ــت کـ ــیده اسـ ــه‌ای رسـ ــه نقطـ ــاد بـ ــن اقتصـ ــالا ایـ و حـ
مردمش از تولید کنار گذاشته شده‌اند، شبکه توزیع 
و تأمین تجاری‌اش به دســـت سرمایه‌ســـالاران افتاده 
و در رشـــد فنـــاوری نیـــز بـــه ســـمت فضـــای مجـــازی و 
کســـب و کارهای روبنایی و خدماتی جهت‌دهی شـــده 
اســـت و مـــردم از طریـــق ســـفته‌بازی امـــور خـــود را 
می‌گذراننـــد. ســـفته‌بازی یعنـــی مـــردم از طریـــق فـــروش 
و اجـــاره امتیازهـــای خـــود کســـب درآمـــد می‌کننـــد و 
ســـرمایه حاصلـــه را در بازارهایـــی کـــه طـــا و ارز و رمـــزارز و 
بـــورس و زمیـــن و ماشـــین و… می‌گردانـــد تـــا شـــاید از 
تـــورم و قمـــار ســـودی کاذب کســـب کننـــد. بخشـــی هـــم 
بـــه بازارهـــای دلالـــی دیجیتـــال ملحـــق شـــده‌اند و از ایـــن 
طریق درآمد غیرمؤثـــر در اقتصاد ملی کســـب می‌کنند 
و ســـرمایه‌داری بازتولیـــد شـــده پـــس از انقـــاب کـــه 
ـــم  ـــت ه ـــاب اس ـــل انق ـــرمایه‌داری قب ـــرت‌زده از س حس
بیشـــتر از اینکه بـــه دنبـــال ارتقـــاء صنعتـــی ایران باشـــد، 
در دوغ و دوشاب و پفک و پفیلا سرمایه‌گذاری می‌کند 
و از بلندپـــروازی بـــه نفـــع آرمـــان ملـــی‌اش انصـــراف داده 
اســـت. مـــا در روزهـــای مـــرگ میـــراث گذشـــته هســـتیم و 
این می‌تواند یـــک تهدید باشـــد یا یک فرصـــت. تهدید 
ایـــن اســـت کـــه فکـــر کنیـــم رشـــد فقـــط در همراهـــی بـــا 
غـــرب اســـت، در حالـــی کـــه اگـــر خـــوب بـــه اطرافمـــان نگاه 
کنیـــم، نظـــم غربـــی در منطقـــه مـــا فقـــط کشـــورهای 
وابسته و در خدمت غرب را می‌خواهد و هیچ کشوری 
ـــا قـــرار گرفتـــن در پـــازل غـــرب،  هنـــوز نتوانســـته اســـت ب
بـــه عـــزت و اســـتقلال برســـد! فرصـــت از آن جهت کـــه اگر 
از ایـــن پیـــچ تاریخـــی اســـتفاده کنیـــم و ریـــل را تغییـــر 
دهیم، می‌توانیم مسیر متمایز خودمان را آغاز کنیم. 
اصول کلـــی این تغییـــر، تا حـــدی واضح اســـت و بـــا ورود 
کســـانی که به آرمـــان انقلاب اســـامی، جبهـــه مقاومت 
و ایران قوی و مقتدر معتقد هستند قابل شناسایی 
اســـت. بر روی این اصول می‌توان زیســـت بوم نوآوری 

تمدن سرزمین میانه را بنیان گذاشت.

۹

ممکن است بعضی از 
صاحب‌نظران و به 

اصطلاح تئوریسین‌های 
اقتصادی بگویند: آقا 

نمی‌شود؛ اگر بخواهید 
به پیشرفت اقتصادی 
دست پیدا کنید، ناچار 
باید فاصله‌ی طبقاتی را 
قبول کنید و بپذیرید! 
اینجاست که ما عرض 

می‌کنیم »نوآوری«. نباید 
خیال کنیم که 

نسخه‌های اقتصادی 
غرب، آخرین حد 

دستاورد بشری است؛ 
نه، این هم یک نسخه‌ای 

است، دوره‌ای دارد؛ آن 
دوره طی می‌شود و فکر 

تازه و فکر نویی به میدان 
وارد می‌شود؛ بگردید آن 

فکر نو را پیدا کنید؛ 
شاخص باید این باشد.

آیت‌الله خامنه‌ای - 
87/1/1 حرم رضوی

کلید احیای »سرزمین میانه«:

یست بوم نوآوری برای تحقق تمدن نوین ز

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV



۱۰

نگــاه

اشکان شاه محمدی  
پژوهشگر جغرافیا سیاسی  

هنری کسینجر، این دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی، 
در کتاب خود ]نظم جهانی، تأملــی در ویژگی ملت‌ها و 
جریان تاریخ[ خاطــره‌ای معنادار را روایــت می‌کند: »در 
ســال 1961 کــه مدرســی جــوان در دانشــگاه بــودم، به 
هنگام ایراد یک ســخنرانی در شــهر کانزاس بــه دیدار 
هری ترومن، رئیس‌جمهوری وقت آمریــکا رفتم. از او 
پرســیدم کــه بــه چــه چیــزی بیــش از همــه در دوران 
ریاســت‌جمهوری خود افتخار می‌کند و او پاســخ داد: 
»اینکه ما کاملاً بر دشمنان خود پیروز شدیم و سپس 
آن‌ها را به جامعه ملت‌ها بازگرداندیم. گمان می‌کنم که 
فقط آمریکاست که می‌تواند چنین کاری بکند«. ترومن 
که از قدرت فــراوان آمریکا آگاه بود بیــش از هر چیز به 
ارزش‌های انسانی و دموکراتیک خود می‌بالید. وی به 
شدت علاقه‌مند بود که آمریکا را بیش از آنکه به خاطر 
پیروزی در جنگ به یاد می‌آورند، به دلیل برقراری صلح 

به خاطر بسپارند.«  

»صلح« در جهان چــه مخاطراتی دارد که حفــظ آن برای 
کسینجر تا این میزان مهم است؟ این پرسش زمانی 
اهمیــت می‌یابد که بدانیــم صلح در تعریــف اروپایی و 
مدرنش، نه یک وضعیت طبیعی، بلکه محصول تنش 
میان قدرت‌هاســت. به عبارت دیگر، صلح همواره در 
ســایه تهدید و تنش شــکل می‌گیرد. پس بــرای فهم 
اینکه صلح در سطح جهانی چیست و چگونه ممکن 
خواهد بــود ابتــدا باید بــه مســئله آرایــش قدرت‌های 
جهانــی و تنــش میــان آن‌هــا نــگاه کنیــم، در غیــر این 
صــورت، صلــح بی‌معنی خواهــد بــود و بیــش از آن که 

هدفی واقعی باشد، سرابی فریب‌انگیز خواهد بود.  

در تجربه تاریخی چند قرن اخیرمان، آرایش قدرت‌های 
جهانی را می‌توان در پنج دسته صورت‌بندی کرد. این 

پنج دسته استقرایی بوده و نظم منطقی ندارند. 

۱. نظم هژمونیــک کــه در آن یک قــدرت برتــر قواعد را 
تعیین می‌کند 

۲. نظم مهارکنندگی که در آن قدرت‌های بزرگ یکدیگر 
را مهار می‌کنند 

۳. نظم کنسرتی که در آن چند قدرت بزرگ با همکاری 
یکدیگر قواعد را تعیین می‌کنند 

4. نظــم موازنــه‌ای معکــوس کــه در آن ائتلاف‌هــای 
رقیب شکل می‌گیرد 

5. نظم بی‌ساختار که در آن هیچ الگوی مشخصی از 
توزیع قدرت وجود ندارد 

آنچه امروز با آن مواجه هســتیم، نــوع اول نظم، یعنی 
نظم هژمونیک است. اما این نظم هژمونیک به یکباره 
و یک‌شبه به وجود نیامده است. برای فهم بهتر آن و 
چالش‌هــای پیــش روی آن، نیــاز اســت تا ریشــه‌های 
تاریخی آن را بررسی کنیم - ریشه‌هایی که به گذار از نظم 

بریتانیایی به نظم آمریکایی برمی‌گردد.  

ریشه‌های تاریخی نظم بریتانیایی داستان پیچیده‌ای 
از تکامل مفهوم توازن قوا در روابط بین‌الملل است. 
این داستان با صلح وســتفالیا در 1648 آغاز می‌شود - 
زمانی که قدرت‌های اروپایی پس از جنگ‌های طولانی 
مذهبــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هیچ‌کــدام توان 
نابودی کامل دیگری را ندارند. ایــن درک واقع‌بینانه از 
محدودیت‌های قدرت، سنگ بنای اولیه مفهوم توازن 

قوا را شکل داد.  

یک قرن بعد، جنگ‌های هفت‌ساله )1763-1757( این 
مفهوم را از سطح اروپا به ســطح جهانی گسترش داد. 
رقابت شدید بریتانیا و فرانسه در این دوره نشان داد 
که حتی در مقیاس جهانی نیز، هیچ قدرتی نمی‌تواند به 
تنهایی بر همه چیز مســلط شــود. این درس مهم به 
تدریــج بــه شــکل‌گیری یــک اصــل اساســی انجامیــد: 
ضرورت حفظ توازن قوا نه تنها در اروپا، بلکه در سطح 

جهانی.  

سرانجام، کنگره وین در 1815 این درس‌های تاریخی را 
در قالب یک نظــم بین‌المللی جدید تدویــن کرد. این 
کنگره با تثبیت صلح در اروپا، عملاً قاره را به منطقه‌ای 
امن بــرای قدرت‌های بــزرگ تبدیل کــرد، امــا همزمان 
باعث شــد تنش‌هــا و رقابت‌ها به ســایر نقــاط جهان 

منتقل شــود. به این ترتیب، در حالی که اروپــا از ثبات 
نســبی برخوردار بــود، بقیــه جهان بــه عرصــه رقابت و 

استعمار قدرت‌های اروپایی تبدیل شد.  
نظم بریتانیایی بر دو اصل اساسی اســتوار بود: توازن 
قوا و دیپلماســی چندجانبــه. در این نظــم، بریتانیا به 
عنــوان قــدرت برتــر دریایــی نقــش “موازنه‌گــر” را ایفــا 
می‌کرد، اما هرگز به دنبال سلطه مطلق نبود. در عوض، 
بــا حفــظ تــوازن میــان قدرت‌هــای اروپایــی و مدیریت 
رقابت‌هــا از طریــق دیپلماســی چندجانبــه، نظمــی را 
پایه‌گذاری کرد که بیش از یک قرن دوام آورد. این نظم 
بــا پذیــرش واقعیــت محدودیــت قــدرت و ضــرورت 
همزیستی قدرت‌ها، به جای تلاش برای حذف رقبا، بر 
مدیریت رقابت‌ها تأکید داشــت. کنگره وین در 1815 
نقطه اوج این نظم بود که با تثبیت صلح در اروپا، زمینه 
را بــرای گســترش نفــوذ قدرت‌هــای اروپایی در ســطح 

جهان فراهم کرد.
داستان چگونگی کنترل جهان توسط بریتانیا روایت 
هوشــمندانه‌ای از ترکیــب قــدرت دریایــی و اســتعمار 
اســت. نیــروی دریایــی ســلطنتی بریتانیــا، همچــون 
شبکه‌ای عظیم، از تنگه جبل‌الطارق تا کانال سوئز، از 
دماغه امیدنیک تا تنگه مالاکا را تحت کنترل داشت و 
این برتری دریایی به بریتانیا امکان می‌داد تا مسیرهای 
حیاتی تجارت جهانی را کنترل کند. اما این تنها بخشی 
گســترده  شــبکه  دیگــر،  بخــش  بــود؛  داســتان  از 
مستعمرات بریتانیا از هند تا آفریقا بود که نه تنها منابع 
طبیعــی و نیــروی کار ارزان را در اختیــار بریتانیــا قــرار 
کالاهــای  بــرای  مصــرف  بازارهــای  بلکــه  می‌دادنــد، 
بریتانیایــی و پایگاه‌هــای نظامــی بــرای کنتــرل مناطق 
استراتژیک را نیز فراهم می‌کردند. این دو مکانیسم در 
کنار هم، سیستمی پیچیده از وابستگی‌های اقتصادی 
و سیاسی ایجاد می‌کردند که به بریتانیا امکان می‌داد 
ضمن حفظ موازنه قوا در اروپا، منافع جهانی خود را نیز 
تأمین کنــد و برای بیــش از یک قــرن نقــش “موازنه‌گر 

جهانی” را ایفا کند.  

ریشه نظم آمریکایی  
ریشــه‌های نظــم آمریکایی داســتان جاه‌طلبــی قدرتی 
اســت که از همــان ابتــدا بــه دنبــال هژمونی بــود. این 
داســتان با دکترین مونرو در قــرن نوزدهم آغاز شــد - 
بــرای  “آمریــکا  شــعار  بــا  متحــده  ایــالات  کــه  زمانــی 
آمریکایی‌هــا و اروپا برای اروپاییان” اولین نشــانه‌های 
جاه‌طلبی خود را نشان داد. اما این شعار، بیش از آنکه 
ذهنیــت  بیانگــر  باشــد،  انزواطلبــی  نشــان‌دهنده 
سیاستمداران آمریکایی بود که از همان ابتدا به دنبال 

هژمونی، حداقل در سطح قاره آمریکا بودند.  
این جاه‌طلبــی را می‌تــوان در حمایــت ایالات متحــده از 
انقلاب‌های آمریــکای لاتین در قــرن نوزدهــم به خوبی 
مشــاهده کــرد. از انقــاب توســن لوورتــور در هائیتی تا 

مبارزات ســیمون بولیــوار و برنــاردو اوهیگینــز، ایالات 
متحده از هر جنبشی که می‌توانست قدرت اروپاییان را 
در قاره آمریکا تضعیف کند، حمایت می‌کرد. هدف روشن 
ع در کل قاره آمریکا.   بود: تبدیل شدن به قدرت بلامناز
این الگوی رفتاری - یعنی تضعیف رقبا و گسترش نفوذ 
تا تبدیل شدن به هژمون - پس از جنگ جهانی دوم در 
، ایــالات متحده با  مقیاس جهانــی تکرار شــد. این بــار
ح مارشــال، پیمان ناتــو و نهادهای  ابزارهایی چون طر
بین‌المللــی ماننــد صنــدوق بین‌المللی پــول و بانک 
جهانی، همــان هــدف قدیمــی را اما ایــن بار در ســطح 
جهانی دنبال می‌کرد: هژمونی مطلق. به عبارت دیگر، 
آنچه در قرن نوزدهم در مقیاس قاره‌ای آزموده شــده 

بود، اکنون در مقیاس جهانی اجرا می‌شد.  
نظم آمریکایــی برای کنتــرل و تداوم ســلطه خــود از دو 
مکانیسم اصلی استفاده می‌کرد: نهادهای بین‌المللی 
. ایــن مکانیســم‌ها به آمریــکا امکان مــی‌داد تا از  و دلار
طریــق محاصــره و فشــار اقتصــادی، مخالفــان خــود را 
کنترل و در نهایت به فروپاشی بکشاند. نهادهایی چون 
سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، 
 بین‌المللی بودند، امــا در واقع ابزاری برای 

ً
اگرچه ظاهرا

چینــش مهره‌هــای شــطرنج قــدرت آمریکا محســوب 
می‌شدند. در این بازی پیچیده، گاه قیمت نفت باید به 
قدری پایین می‌آمد تا رقیب اصلی ورشکسته شود و در 
عوض به متحدان نفتی امتیازهای دیگری داده می‌شد. 
این نحوه چینش مهره‌ها توسط آمریکا، ساختاری به 
هم‌تنیده و پیچیده را در جهان خلق کرده است که همه 
کشــورها به هم متصــل بودنــد و دیگــر هیچ کشــوری 
نمی‌توانســت مســتقل تصمیم بگیرد، حتــی در مورد 

مسائل داخلی خود.  

تفاوت‌های نظم بریتانیایــی و آمریکایــی را می‌توان در 
سه سطح اساسی بررسی کرد. در نگرش به قدرت، نظم 
بریتانیایی بر اساس موازنه قوا و چندجانبه‌گرایی عمل 
می‌کــرد، در حالی که نظــم آمریکایی به دنبــال هژمونی 
عنــوان  بــه  بریتانیــا  بــود.  یکجانبه‌گرایــی  و  مطلــق 
“موازنه‌گــر” در نظــام بین‌الملــل عمــل می‌کــرد و اجازه 
مــی‌داد قدرت‌هــای دیگــر نیــز نقش‌آفرینی کننــد، اما 
آمریکا به دنبال تسلط کامل و حذف رقبای بالقوه بود.  
در شــیوه اعمال قدرت نیز تفاوت‌های اساسی وجود 
داشت. نظم بریتانیایی متکی بر استعمار مستقیم و 
کنترل فیزیکی دریاها بود، در حالی که نظم آمریکایی از 
طریق نهادهای بین‌المللی و ابزارهای اقتصادی مانند 
دلار اعمال قــدرت می‌کــرد. این تفاوت نشــان‌دهنده 
گذار از شــیوه‌های ســنتی اعمال قدرت به شیوه‌های 

مدرن و پیچیده‌تر است.  
در نهایــت، در ابزارهای کنترل نیز تفاوت چشــمگیری 
وجــود داشــت. بریتانیــا از ترکیــب قــدرت دریایــی و 
آمریــکا  کــه  اســتعمار اســتفاده می‌کــرد، در حالــی 

شــبکه‌ای پیچیــده از وابســتگی‌های اقتصــادی و 
سیاسی را از طریق نهادهای بین‌المللی و نظام مالی 
جهانی ایجاد کرد کــه امکان کنترل غیرمســتقیم اما 

موثرتر را فراهم می‌ساخت.  

چالش‌هــای نظــم آمریکایــی را می‌تــوان در ســه ســطح 
اساســی بررســی کرد. در ســطح داخلــی، آمریکا بــا افول 
اقتصــادی و بحران مشــروعیت مواجه اســت. کاهش 
توانمندی صنعتی و قدرت رقابت تولیدی، کسری موازنه 
تجاری، افزایش بدهی‌ها و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، 
نشــانه‌های روشــنی از افول اقتصادی آمریکا هستند. 
همزمان، بحران مشــروعیت داخلــی و تضعیف قدرت 

نظامی این کشور نیز مشهود است.  
در ســطح خارجی، ظهــور قدرت‌هــای جدیــد، به‌ویژه 
چین و روســیه، چالــش جدی بــرای هژمونــی آمریکا 
ایجاد کرده است. چین با رشد اقتصادی خیره‌کننده 
و افزایش قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خود، به رقیبی 
جدی برای آمریکا تبدیل شــده اســت. روسیه نیز با 
احیای قدرت نظامی و نفوذ سیاســی خود، به‌ویژه در 
اتحاد با چین، چالشی استراتژیک برای نظم آمریکایی 

محسوب می‌شود.  
در ســطح ســاختاری، تغییــر ماهیــت قــدرت در عصــر 
دیجیتال و جهانی شدن، چالش‌های جدیدی را پیش 
روی نظــم آمریکایی قــرار داده اســت. ظهــور تهدیدات 
جدید مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و پاندمی‌هایی 
کــه قــدرت نظامــی و  ماننــد کوویــد-19، نشــان داده 
اقتصادی به تنهایی برای حفظ نظم جهانی کافی نیست. 
آمریــکا بــرای  ایــن چالش‌هــای چندوجهــی، توانایــی 
مدیریت نظم جهانی را به طور جدی به چالش کشیده 
اســت. به عبــارت دیگــر، ایــن چالش‌ها هژمــون بودن 
آمریکا، این تنها مزیت آمریکا، را به چالش کشیدند که 

یعنی به چالش کشیدن هستی جهانی آمریکا.  

نقــش ایــران در تحــول نظــم جهانــی را می‌تــوان در 
چارچوب مقاومت در برابر هژمونی آمریکایی تحلیل 
کرد. بر اساس منابع موجود، جمهوری اسلامی ایران 
بــا ارائــه الگویــی متفــاوت از نظــم جهانــی، بــه چالش 
کشیدن نظم آمریکایی را در دستور کار خود قرار داده 
است. این چالش از دو بعد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک 
قابل بررسی است. در بعد ایدئولوژیک، ایران با احیای 
ح ایــده انقــاب دینی فراگیــر، به  آگاهی اســامی و طــر
دنبال پایان دادن به ســه قرن ســلطه غــرب بر جهان 
اســت. در بعد ژئوپلیتیک نیز، موقعیت اســتراتژیک 
ایران در منطقه خاورمیانه و توانایی آن در شکل‌دهی 
بــه ائتلاف‌هــای منطقــه‌ای، ایــن کشــور را بــه یکــی از 
مهم‌تریــن چالش‌گــران نظــم آمریکایی تبدیــل کرده 
اســت. به عبارت دیگر، ایران نه تنها نظم موجود را به 
چالش می‌کشد، بلکه با ارائه الگویی جایگزین مبتنی 

بر مقاومت و عدالت جهانی، به دنبال شکل‌دهی به 
نظمی جدید است.  

نتیجه‌گیری:   
تحول نظم جهانی از نظم بریتانیایی به نظم آمریکایی، 
داستان گذار از یک نظم چندجانبه مبتنی بر توازن 
قوا به نظمی تک‌قطبی مبتنی بر هژمونی است. این 
گذار که با جنگ جهانی دوم آغاز شد، نتیجه دو روند 
موازی بود: افول تدریجی قدرت‌های اروپایی و ظهور 

آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی.  
جدی  چالش‌های  با  جهانی  نظم  آینده  چشم‌انداز 
روبروست. افول اقتصادی آمریکا، ظهور قدرت‌های 
جدید مانند چین و روسیه، و تغییر ماهیت قدرت در 
عصر دیجیتال، همگی نشان از گذار به نظمی جدید 
دارند. این نظم جدید احتمالاً چندقطبی خواهد بود، 

اما شکل دقیق آن هنوز مشخص نیست.  
در این میان، ایران با موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به 
فرد و ایدئولوژی مقاومت خود، می‌تواند نقش مهمی 
در شکل‌دهی به نظم آینده ایفا کند. ایران نه تنها 
ارائه  با  بلکه  می‌کشد،  چالش  به  را  آمریکایی  نظم 
بر عدالت و مقاومت، به  الگویی جایگزین مبتنی 
است.  جدید  نظمی  ساخت  در  مشارکت  دنبال 
قرن  سه  پایان  به  می‌تواند  تلاش‌ها  این  موفقیت 

سلطه غرب بر نظام بین‌الملل منجر شود.

نظــم بریتانیایی برتوازن 
قوا و دیپلماسی 

چندجانبه استوار بود. 
در این نظم، بریتانیا 

” را ایفا  نقش “موازنه‌گر
می‌کرد. در عوض، با حفظ 

توازن میان قدرت‌های 
اروپایی و مدیریت 
رقابت‌ها از طریق 

دیپلماســی چندجانبه، 
نظمی را پایه‌گذاری کرد که 

بیش از یک قرن دوام 
آورد. این نظم با پذیرش 

واقعیت محدودیت 
قدرت و ضرورت 

همزیستی قدرت‌ها، به 
جای تلاش برای حذف 

رقبا، بر مدیریت 
کید داشت.  رقابت‌ها تأ

از نظامات غربی تا »الگوی مقاومت«:

نقشه راه جهان در دوران گذار

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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 :  بــــه نظــــر شــــما، چــــرا اســــتعمارگران قدیمــــی 
ــیس  ــ ــر تأس ــ ــدر ب ــ ــس این‌ق ــ ــه و انگلی ــ ــد فرانس ــ مانن
ــــتند؟  ــــد داش ــــتعمره تأکی ــــورهای مس ــــدارس در کش م
مثــــا در ایــــران، از دوره صفویــــه تــــا پهلــــوی، ایــــن 

مدارس چگونه فعالیت می‌کردند؟
مــــدارس بــــرای اســــتعمارگران ماننــــد یــــک »درِ پشــــتی« 
بــــود کــــه از طریــــق آن می‌توانســــتند بــــدون لشکرکشــــی 
نظامــــی، ذهنیــــت مــــردم را شــــکل دهنــــد. مثــــا در ایــــران، 
از دوره ناصــــری، آژانــــس بین‌المللــــی آلیانس فرانســــوی، 
کــــه یــــک موسســــه بــــرای خدمت‌رســــانی بــــه یهودیــــان 
بــــود، ابتــــدا بــــه بهانــــه آمــــوزش یهودیــــان و بعدهــــا 
ــــادی  ــــال ۱۸۹۰ می ــــدود س ــــلمان، از ح ــــوزان مس دانش‌آم
وارد ایــــران شــــد. امــــا هــــدف آن‌هــــا فقــــط آمــــوزش زبــــان 
فرانســــه نبــــود؛ مثــــا در بولتــــن آژانــــس آلیانــــس آمــــده 
اســــت: »هرکــــس فرانســــوی یــــاد بگیــــرد، به ســــبک زندگی 
مــــا عــــادت می‌کنــــد و بعــــدش کالای فرانســــوی می‌خــــرد!« 
این‌طــــوری هــــم نفــــوذ فرهنگــــی ایجــــاد می‌کردنــــد، هــــم 

بازار خودشان را در ایران رونق می‌دادند!

: بعــــد از جنــــگ جهانــــی دوم و شــــکل‌گیری 
ــــرد؟ الان  ــــری ک ــــه تغیی ــــا چ ــــن الگوه ــــی، ای ــــم آمریکای نظ
آمریــــکا یــــا اروپــــا چگونــــه در نظــــام آموزشــــی کشــــورها 

تأثیر می‌گذارند؟

ــــر شــــد.  بعــــد از جنــــگ جهانــــی، روش‌هــــا پیچیده‌ت
مدرســــه  مســــتقیم  به‌صــــورت  دیگــــر  آمریــــکا 
ســــراغ  بــــه  بلکــــه  نمی‌کنــــد؛  تأســــیس 
ســــازمان  مثــــا  مــــی‌رود.  بــــالا  از  »تنظیم‌گــــری« 
برنامــــه و بودجــــه ایــــران را خودشــــان در ایــــران 
تأســــیس می‌کننــــد و برنامه‌ریــــزی درســــی را بــــر 
متمرکــــز  ایــــران  توســــعه  الگــــوی  اســــاس 
ــذاری  ــای تأثیرگــ ــه جــ ــ ــه ایــــن ترتیــــب، ب ــ ــد. ب ــ می‌کنن
سیســــتم  کل   ، دانش‌آمــــوز هــــزار  چنــــد  روی 
آمــــوزش میلیونــــی یــــک کشــــور را کنتــــرل می‌کننــــد! 
جایــــی کــــه نتواننــــد ایــــن کار را انجــــام دهنــــد، از 
مثــــا  می‌کننــــد.  اســــتفاده  دیگــــری  الگوهــــای 
بانــــک جهانــــی بــــه ایــــران وام می‌دهــــد، امــــا بــــه 
شــــرطی کــــه برنامه‌هــــای آموزشــــی را مشــــاوران 
آمریکایــــی بنویســــند! حتــــی در دهــــه ۳۰، برخــــی از 

این مشاوران، مأمور سازمان سیا بودند!

 :  حــــالا مــــدارس بین‌المللــــی بــــا ایــــن شــــکل و 
هزینــــه و برنامه‌ریــــزی، چقــــدر موفــــق بوده‌انــــد؟ مثــــا 
الان در ســــوریه می‌بینیــــم کــــه مــــدارس فرانســــوی 
دیگــــر معلــــم اروپایــــی ندارنــــد؛ معلم‌هــــای محلــــی کار 

می‌کنند. یعنی این مدل دیگر جواب نمی‌دهد؟
اســــتعمار کلاســــیک از بیــــن رفتــــه و مدل‌هــــای جدیــــد 
جایگزیــــن شــــده‌اند. الان آمریــــکا و اروپــــا از طریــــق 
آزمون‌هــــای بین‌المللــــی ماننــــد PISA یــــا اســــنادی 
ماننــــد »ســــند ۲۰۳۰« نظام‌هــــای آموزشــــی را تنظیــــم 
ــازمان‌هایی  ــ ــا، س ــ ــران کرون ــ ــا در بح ــ ــا مث ــ ــد. ی ــ می‌کنن
ماننــــد یونســــکو بــــا همــــکاری گــــوگل و مایکروســــافت، 
ــــد کــــه داده‌هــــای  پلتفرم‌هــــای آموزشــــی را تحمیــــل کردن
آموزشــــی ملت‌هــــا بــــه جیــــب شــــرکت‌های آن‌هــــا 
بــــرود! پــــس تأثیرگــــذاری وجــــود دارد، امــــا دیگــــر بــــا 

مدرسه‌سازی قرن نوزدهمی تفاوت دارد.

ــاخت  ــر سـ ــر درگیـ ــال‌های اخیـ ــم در سـ ــا هـ :  مـ
محـــور مقاومـــت از شـــرق ایـــران تـــا شـــرق مدیترانـــه 
هســـتیم. آیا ما هم می‌توانیـــم از ابزارهای آموزشـــی برای 
معرفی و تثبیت فرهنگ اســـامی و مقاومت استفاده 

کنیم؟ 
بله، ممکـــن اســـت؛ چنانچـــه نظـــام هـــم از ایـــن ابزارها کم 
و بیـــش اســـتفاده می‌کنـــد. امـــا بایـــد بدانیـــم کـــه اولیـــن 
قـــدم بـــرای اســـتفاده از ایـــن ابزارهـــا ایـــن اســـت کـــه جـــای 
تقلیـــد کورکورانـــه در ایـــن مقیـــاس وجـــود نـــدارد و بایـــد 
»هوشـــمندانه« عمل کنیم و کارها را با دقت و در جهت 
ــی  ــت بازطراحـ ــه مقاومـ ــامی و جبهـ ــاب اسـ ــدف انقـ هـ

کنیم. مثلاً:  
۱. ائتلاف‌هـــای فرهنگـــی جدیـــد ایجـــاد کنیـــم. مثـــا بـــا 
کشـــورهای هم‌زبـــان مانند افغانســـتان و تاجیکســـتان، 
یک شبکه آموزشی مشترک بسازیم. الان در کشورهای 

فارســـی‌زبان، کتاب‌هـــای درســـی بـــا کیفیـــت کتاب‌هـــای 
ایران اصلاً وجـــود ندارد. چـــرا کتاب‌های درســـی خودمان 
را به آن‌ها ندهیـــم؟ الان پلتفرمی مانند »شـــاد« می‌تواند 

به یک ابزار قدرت آموزشی در منطقه تبدیل شود.  
۲. تولیـــد اســـتانداردهای منطقـــه‌ای. چـــرا بـــه جـــای 
آزمون‌هـــای PISA، خودمـــان یـــک آزمـــون مشـــترک بـــرای 
کشـــورهای اســـامی طراحـــی نکنیـــم؟ این‌طـــوری هـــم 
ارزش‌هـــای خودمـــان را حفـــظ می‌کنیـــم، هـــم وابســـتگی 

کمتری داریم.  
۳. صـــادرات فنـــاوری آموزشـــی: در بســـیاری از کشـــورهای 
منطقـــه، کلاس‌هـــای آزمایشـــگاه بیشـــتر از یـــک جعبـــه 
چوبـــی ســـاده امکانـــات ندارنـــد! مـــا می‌توانیـــم کیت‌هـــای 
آزمایشـــی ایرانـــی بـــرای آن‌هـــا بفرســـتیم و همزمـــان، 

نرم‌افزارهای آموزشی خودمان را به آن‌ها بدهیم.  
نکتـــه کلیـــدی ایـــن اســـت کـــه اگـــر می‌خواهیـــم رهبـــر 
آموزشـــی منطقـــه باشـــیم، باید دســـت نیـــروی باانگیـــزه و 
هویت‌مند غیردولتی را بگیریم و آن‌ها را جلو بفرستیم. 
فرهنـــگ ایرانی-اســـامی و فرهنگـــی کـــه شـــما بـــا عنـــوان 
فرهنگ مقاومـــت معرفی می‌کنید، زمانـــی زنده می‌ماند 
کـــه بتوانـــد خـــود را در قالب‌هـــای کاربـــردی، بهینـــه و 
تـــرس  از  نبایـــد  مـــا  کنـــد.  عرضـــه  دانش‌بنیـــان 
رینـــگ  گوشـــه  بـــه  غـــرب،  فرهنـــگ  جهانی‌شـــدن 

بچسبیم!

مرتضی رجایی، پژوهشگر حوزه حکمرانی، در گفت‌وگو با »حکمران« بیان کرد:

یق »دیپلماسی آموزشی«   مقاومت در برابر استعمار از طر
یکــــی از مهم‌تریــــن راه‌هــــای ایجــــاد تغییــــر و تحــــول اساســــی در فرهنــــگ، جامعــــه و 
، تغییــــر مســــیر نظــــام آموزشــــی و تربیتــــی اســــت. ایــــن روزهــــا،  سرنوشــــت هــــر کشــــور
چالش‌هــــای مربــــوط بــــه محتــــوای کتــــب درســــی بــــه یکــــی از موضوعــــات داغ تبدیــــل 
شــــده‌اند، کــــه خــــود نشــــان‌دهنده بخــــش کوچکــــی از ایــــن مســــئله و بیانگــــر یــــک 
، تغییــــر مســــیر  ــــرای تغییــــر اســــت. در ایــــران نیــــز از گذشــــته‌های دور نقشــــه کلان ب
در سیســــتم آموزشــــی یکــــی از اصلی‌تریــــن برنامه‌هــــا بــــرای تغییــــر سرنوشــــت 

، بــــوده اســــت. مراجعــــه بــــه رویدادهــــای دوره ۱۰۰  ، به‌ویــــژه در دوران اســــتعمار کشــــور
ــــرای بررســــی  ــز گــــواه همیــــن تلاش‌هاســــت. ب ــ ســــاله پیــــش از انقــــاب اســــامی نی
و  پژوهشــــگر  رجایــــی،  مرتضــــی  حجت‌الاســــام  بــــا  موضــــوع،  ایــــن  بیشــــتر 
ــن  ــ ــات ای ــ ــا جزئی ــ ــم ت ــ ــو کردی ــ ــی، گفت‌وگ ــ ــته حکمران ــ ــری رش ــ ــژوه دوره دکت ــ دانش‌پ
تــــاش تاریخــــی و فرایندهــــای طی‌شــــده را بررســــی کنیــــم. مشــــروح ایــــن گفت‌وگــــو 

در ادامه آمده است:

کتاب »جبر جغرافیــــا« اثر تیم مارشــــال، تحلیلی عمیق 
از تأثیــــر جغرافیــــا بــــر سیاســــت و روابــــط بین‌الملــــل ارائــــه 
ــــه  ــــد ک ــــان می‌ده ــــاب نش ــــن کت ــــال در ای ــــد. مارش می‌ده
چگونــــه ویژگی‌هــــای جغرافیایی ماننــــد کوه‌هــــا، دریاها، 
رودخانه‌هــــا و دشــــت‌ها، نقاط قــــوت و ضعف کشــــورها 
را شــــکل می‌دهنــــد. نویســــنده بــــا بررســــی ده منطقــــه 
کلیــــدی جهــــان، بــــه تحلیــــل موقعیت‌هــــای جغرافیایی 
ــح  ــ ــال، توضی ــ ــرای مث ــ ــردازد. ب ــ ــرد می‌پ ــ ــه ف ــ ــر ب ــ منحص
می‌دهــــد کــــه چگونــــه موقعیــــت کوهســــتانی ایــــران در 
ــــور  ــــن کش ــــوب، ای ــــارس در جن ــــج ف ــــیه خلی ــــز و حاش مرک
را بــــه یــــک پــــل ارتباطــــی مهــــم بیــــن شــــرق و غــــرب تبدیــــل 
کــــرده اســــت. همچنیــــن اشــــاره می‌کنــــد کــــه چگونــــه 
دسترســــی ایــــران بــــه آب‌هــــای آزاد و قــــرار گرفتــــن در 
ــت  ــ ــور موقعی ــ ــن کش ــ ــه ای ــ ــم، ب ــ ــاده ابریش ــ ــیر ج ــ مس
اســــتراتژیک ویژه‌ای بخشــــیده اســــت. مارشــــال در این 
ــــرای آینــــده مناطــــق  کتــــاب ســــناریوهای مختلفــــی را ب
مختلــــف ترســــیم می‌کنــــد. او نشــــان می‌دهــــد کــــه 
چگونــــه جغرافیــــا می‌توانــــد مســــیر توســــعه یــــک کشــــور 
را تعییــــن کنــــد و چــــه گزینه‌هایــــی بــــرای غلبــــه بــــر 
ایــــن  دارد.  وجــــود  جغرافیایــــی  محدودیت‌هــــای 
تحلیل‌هــــا بــــه خواننــــده کمــــک می‌کنــــد تــــا درک بهتــــری 
از چالش‌هــــا و فرصت‌هــــای ژئوپلیتیک جهــــان معاصر 

داشته باشد.

خلاصه کتاب:
۱. روسیه:

جغرافیــــای وســــیع و ســــرد روســــیه، آن را در برابــــر 
حمــــات خارجــــی محافظــــت کــــرده، امــــا همزمــــان 
دسترســــی بــــه آب‌هــــای گــــرم را بــــرای ایــــن کشــــور 

دشوار کرده است.

2. چین:
ــایگانش جــــدا  ــا، چیــــن را از همســ ــا و بیابان‌هــ کوه‌هــ
کــــرده، امــــا رودخانه‌هــــای بــــزرگ ماننــــد یانگتســــه، 

به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده‌اند.

3. ایالات متحده:
از  را  آن  متحــــده،  ایــــالات  جغرافیایــــی  موقعیــــت 
درگیری‌هــــای اروپــــا و آســــیا دور نگــــه داشــــته و بــــه آن 
اجــــازه داده تــــا بــــه یــــک قــــدرت جهانــــی تبدیــــل 

شود.

4. اروپای غربی:
دسترسی به دریا و رودخانه‌ها، به کشـــورهای اروپای 
غربی اجازه داده تا به قدرت‌های تجاری و استعماری 

تبدیل شوند.

5. آفریقا:
و  بیابان‌هـــا  از جملـــه  آفریقـــا،  جغرافیـــای متنـــوع 
جنگل‌هـــا، باعث شـــده تـــا بســـیاری از کشـــورهای این 

قاره با چالش‌های توسعه‌ای مواجه شوند.

6. خاورمیانه:
منابـــع نفتـــی و موقعیـــت اســـتراتژیک خاورمیانـــه، آن 
ــی تبدیـــل  ــه‌ای مهـــم در سیاســـت جهانـ ــه منطقـ را بـ
کرده، امـــا همزمـــان باعـــث درگیری‌های متعدد شـــده 

است.

7. هند و پاکستان:
ــان  ــزرگ، همزمـ ــای بـ ــا و رودخانه‌هـ ــای هیمالیـ کوه‌هـ
ـــن دو  ـــن ای ـــای بی ـــه درگیری‌ه ـــم ب ـــعه و ه ـــه توس ـــم ب ه

کشور کمک کرده‌اند.

8. کره و ژاپن:
موقعیت جزیره‌ای ژاپن و شبه‌جزیره‌ای کره، به آن‌ها 
اجازه داده تا در عین حفظ استقلال، با جهان در ارتباط 

باشند.

9. آمریکای لاتین:
 کوه‌های آند و جنگل‌های آمازون، باعث شده تا بسیاری 
از کشورهای این منطقه با چالش‌های توسعه‌ای مواجه 

شوند.

10. قطب شمال:
ذوب یخ‌های قطب شمال، این منطقه را به منطقه‌ای 
استراتژیک برای دسترسی به منابع طبیعی و مسیرهای 

تجاری جدید تبدیل کرده است.
مارشال در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه جغرافیا، 
سرنوشت کشورها را شکل می‌دهد و چرا سیاست‌مداران 
و رهبران جهان، نمی‌توانند از این »جبر جغرافیا« فرار کنند.

او در تحلیل خاورمیانه هم اینگونه می‌نویسد:
1.موقعیت استراتژیک:

خاورمیانه به دلیل قرار گرفتن در تقاطع سه قاره )آسیا، 
آفریقا و اروپا( از لحاظ استراتژیک اهمیت زیادی دارد. این 
موقعیت، منطقه را به یک پل ارتباطی بین شرق و غرب 

تبدیل کرده است.

2.منابع نفتی:
وجود منابع عظیم نفت و گاز در خاورمیانه، این منطقه را 
به یکی از مهم‌ترین مناطق جهان از نظر انرژی تبدیل کرده 

و توجه قدرت‌های بزرگ را به خود جلب کرده است.

3.آب و هوا و منابع آبی:
کمبود آب و منابع آبی محدود، یکی از چالش‌های بزرگ 
خاورمیانه است که باعث رقابت و درگیری بین کشورها 
شـــده اســـت. آب و هـــوای خشـــک و بیابانـــی نیـــز 

محدودیت‌هایی برای کشاورزی و توسعه اقتصادی 
ایجاد کرده است.

4.مرزهای مصنوعی:
بسیاری از مرزهای خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول 
توسط قدرت‌های استعماری تعیین شده‌اند و این مرزها 
اغلب بدون توجه به تفاوت‌های قومی و مذهبی ترسیم 
شده‌اند. این موضوع باعث ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های 

داخلی و بین‌المللی شده است.

5.قومیت‌ها و مذاهب:
تنوع قومی و مذهبی در خاورمیانه، یکی از عوامل اصلی 
درگیری‌ها و تنش‌ها در این منطقه است. اختلافات بین 
شیعه و سنی، کردها و عرب‌ها، و سایر گروه‌های قومی 

و مذهبی، به بی‌ثباتی منطقه دامن زده است.

مارشال در کتاب جبر جغرافیا در باره ایران هم توضیحات 
مفصلی دارد. او در دسته‌بندی‌های زیر ایران را توصیف 

می‌کند:
1.جغرافیا و امنیت:

ایران به دلیل داشتن کوه‌ها و فلات‌های وسیع، از لحاظ 
طبیعی موقعیت دفاعی مناسبی دارد. رشته‌کوه‌های 

زاگرس و البرز، مرزهای طبیعی قدرتمندی را ایجاد 
کرده‌اند که نفوذ به داخل کشور را دشوار می‌سازد.

2.دسترسی به دریا:
دسترسی ایران به دریای خزر و خلیج فارس، 
امکان دسترسی به منابع دریایی و مسیرهای 
تجاری را فراهم کرده است.کنترل تنگه هرمز، 
به ایران امکان می‌دهد تا بر یکی از مهم‌ترین 
مسیرهای انتقال نفت جهان تأثیرگذار باشد.

3.منابع طبیعی:
ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است که این 

منابع، نقش مهمی در اقتصاد و سیاست این کشور ایفا 
می‌کنند.

4.چالش‌های جغرافیایی:
کمبود آب در بسیاری از مناطق ایران، یکی از چالش‌های 
جدی این کشور است. خشک‌سالی‌ها و کمبود منابع 
آبی، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده 
است.زلزله‌خیز بودن ایران نیز یکی از چالش‌های دائمی 

این کشور است که خسارات زیادی به بار می‌آورد.

5.سیاست خارجی:
جغرافیای ایران، نقش مهمی در سیاست خارجی این 
کشور ایفا می‌کند. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و 
منابع نفتی، همواره در کانون توجه قدرت‌های بزرگ بوده 
است.ایران به دنبال حفظ نقش خود در منطقه است 
و تلاش می‌کند تا از طریق حمایت از گروه‌های همسو، 

نقش منطقه‌ای خود را تقویت کند.
به طور خلاصه، تیم مارشال معتقد است که جغرافیا 
نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی تاریخ و سیاست 
خاورمیانه و ایران داشته است. موقعیت استراتژیک، 
منابع طبیعی، مرزهای مصنوعی، تنوع قومی و مذهبی، 
و چالش‌های جغرافیایی مانند کمبود آب، همگی به 
پیچیدگی‌ها و درگیری‌های این منطقه دامن زده‌اند. ایران 
نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی در خاورمیانه، تحت 
تأثیر عوامل جغرافیایی قرار دارد و این عوامل، سیاست 

داخلی و خارجی این کشور را شکل می‌دهند.

کشورهای جهان چگونه از فرصت‌ها و تهدیدهای جغرافیایی بهره‌می‌برند؟

10 نقشه‌ای که همه‌چیز را در مورد سیاست جهانی توضیح می‌دهند
، نویســــنده و تحلیلگــــر بریتانیایــــی  تیــــم مارشــــال )Tim Marshall( یــــک روزنامه‌نــــگار
در زمینــــه روابــــط بین‌الملــــل و سیاســــت خارجــــی اســــت. او بیشــــتر بــــه خاطــــر 
ــــا: ده نقشــــه‌ای  کتاب‌هایــــش در مــــورد ژئوپلیتیــــک، بــــه خصــــوص کتــــاب »جبــــر جغرافی
 Prisoners of( »کــــه همه‌چیــــز را در مــــورد سیاســــت جهانــــی توضیــــح می‌دهنــــد
Geography: Ten Maps That Explain Everything About Global Politics( شناخته 

می‌شــــود. او بــــه مــــدت 24 ســــال در ســــرویس خبــــری Sky News  کار کــــرد و بــــه عنــــوان 
ســــردبیر امــــور خارجــــه و خبرنــــگار در مناطــــق مختلــــف جهــــان از جملــــه اروپــــا، ایــــالات 
متحــــده، خاورمیانــــه و بالــــکان حضــــور داشــــته اســــت. او در پوشــــش بســــیاری از 
رویدادهــــای مهــــم بین‌المللــــی ماننــــد جنــــگ بالــــکان، ســــقوط کمونیســــم در اروپــــای 
شــــرقی، جنــــگ خلیــــج فــــارس و جنــــگ در افغانســــتان نقــــش داشــــته اســــت.

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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آمــــدن  کار  روی  دربــــاره  مــــا  :مخاطبــــان   
ترامــــپ در آمریــــکا و مواضــــع او، به‌ویــــژه در قبــــال 
منطقــــه و ایــــران، پرســــش‌های متعــــددی دارنــــد. او 
گاهــــی دربــــاره غــــزه یــــا حتــــی کانــــادا، گرینلنــــد و پانامــــا 
ــته  ــ ــکا از گذش ــ ــد و ... آمری ــ ح می‌کن ــر ــ ــی مط ــ ادعاهای
ابرقــــدرت بــــوده و اکنــــون نیــــز بــــا وجــــود آن‌کــــه کمــــی 
ــــای  ــــی از قدرت‌ه ــــان یک ــــده، همچن ــــول ش ــــار اف دچ
اصلــــی جهــــان بــــه شــــمار مــــی‌رود. هــــدف آن، کنتــــرل 
ــه  ــ ــت ک ــ ــی اس ــ ــای نقش ــ ــرای ایف ــ ــر ب ــ ــورهای دیگ ــ کش
خــــود تعریــــف کــــرده اســــت. بــــرای دســــتیابی بــــه ایــــن 
هــــدف، همــــواره سیاســــت‌های متفاوتــــی بــــه کار 
ــگ  ــ ــزار جن ــ ــه‌ای از اب ــ ــه در بره ــ ــت؛ ازجمل ــ ــته اس ــ بس
ــــه  ــــی را ب ــزار سیاس ــ ــر اب ــ ــــی دیگ ــــرده، زمان ــــتفاده ک اس
کار گرفتــــه یــــا از اهــــرم اقتصــــادی بهــــره بــــرده اســــت. 
ــــت، از دیــــدگاه  ــــده اس ــــپ روی کار آم ــــه ترام ــــک ک این
شــــما، ایــــالات متحــــده در ایــــن وضعیــــت بیشــــتر از 
کــــدام ابــــزار اســــتفاده می‌کنــــد و درخصــــوص ایــــران، 

تمرکز خود را بر کدام اهرم قرار داده است؟
همان‌طــــور کــــه بیــــان کردیــــد، ایــــالات متحــــده بــــرای 
پیشــــبرد سیاســــت خارجــــی و البتــــه هــــر کشــــور 
ــوان  ــ ــه عن ــ ــد  ب ــ ــن می‌کن ــ ــدی چنی ــا حــ ــ ــز ت ــ ــری نی دیگــ
یــــک ابرقــــدرت جهانــــی به‌خوبــــی از »جعبه‌ابــــزار« 
 
ً
ــا ــه عمومــ ــ ــرد ک ــ ــره می‌گی ــی‌اش بهــ سیاســــت خارجــ

بر چهار محور کلی تکیه دارد:
1. محــــور اقتصــــادی: یــــا بــــه شــــکل تنبیــــه اقتصــــادی 
ــا  ــه مــ ــ ــری ک ــردن امــ ــ ــد تحریم‌ک ــ ــد، مانن ــ ــل می‌کن عمــ
ایرانیــــان در یکــــی دو دهــــه اخیــــر به‌گونــــه‌ای بــــا آن 
تشــــویق  به‌صــــورت  گاه  یــــا   بوده‌ایــــم   روبــــه‌رو 
ــه  ــ ــی ک ــ ــر کمک‌های ــ ــی‌رود؛ نظی ــ ــادی پیــــش م ــ اقتص
ــا  ــ ــد ی ــه می‌دهــ ــ ــرائیل ارائ ــتان و اســ ــر، پاکســ ــه مصــ ــ ب
ایــــران  بــــه  پهلــــوی  دوران  در  کــــه  کمک‌هایــــی 
داشــــت )بــــرای مثــــال در چارچــــوب اصــــل چهــــار 
ترومــــن(. هــــدف ایــــن کمک‌هــــا ممکــــن اســــت 
ــور  ــ ــته‌کردن کش ــ ــا وابس ــ ــری ی ــ ــعه‌یافتگی ظاه ــ توس

هدف باشد.
2. محــــور نظامــــی: ایــــن امــــر شــــامل بازدارندگــــی 
دفاعــــی و نظامــــی یــــا ایجــــاد هــــراس در طــــرف مقابــــل 
، نظیــــر  اســــت. چنیــــن رویکــــردی از گذشــــته‌های دور
ــت.  ــ ــته اس ــ ــود داش ــ ــا، وج ــ ــوری بریتانی ــ دوران امپرات
بــــرای مثــــال، کافــــی بــــود ناوهــــای جنگــــی بریتانیــــا بــــه 
ســــاحل کشــــوری کــــه تحــــت اســــتعمار یــــا تحــــت 
ــلیم  ــ ــور تس ــ ــا آن کش ــ ــوند ت ــ ــک ش ــ ــود، نزدی ــ ــوذ ب ــ نف
ــادی  ــا اقتصــ ــ ــکا ب ــ ــم آمری ــ ــز می‌بینی ــ ــروز نی ــود. امــ شــ
بســــیار بــــزرگ و روابــــط گســــترده بــــا کشــــورهای 

معــــادل   
ً
تقریبــــا دفاعــــی‌اش  بودجــــه  متعــــدد، 

مجمــــوع ۱۲ کشــــور بعــــد از خــــود اســــت. از آن ۱۲ 
کشــــور نیــــز بســــیاری، هم‌پیمانــــان ایــــالات متحــــده 
هســــتند. بدیــــن ترتیــــب، آمریــــکا در همــــه قاره‌هــــا و 
اقیانوس‌هــــا حضــــور نظامــــی دارد و می‌توانــــد بــــه 

سرعت واکنش نشان دهد.
3. محــــور عملیــــات پنهــــان: شــــامل جاسوســــی، 
خرابــــکاری، عملیــــات تروریســــتی و نظایــــر آن اســــت. 
درخصــــوص ایــــران نیــــز ســــابقه چنیــــن اقداماتــــی 
وجــــود دارد؛ ازجملــــه ماجــــرای ســــرنگونی دولــــت 
ــه  ــ ــای خرابکاران ــا عملیات‌هــ ــ ــته، ی مصــــدق در گذشــ
دانشــــمندان  تــــرور  هســــته‌ای،  تأسیســــات  در 

هسته‌ای و موارد دیگر.
4. محــــور دیپلماســــی: در واقــــع، آمریــــکا ســــعی 
در  نهایــــت  در  را  فــــوق  ابزارهــــای  می‌کنــــد همــــه 
چارچــــوب دیپلماســــی بــــه خدمــــت بگیــــرد. معمــــولاً 
تهاجــــم نظامــــی آخریــــن گزینــــه محســــوب می‌شــــود؛ 
ــه نظامــــی روی  ــ ــد گزین ــ ــا می‌کن ــواره ادعــ ــــد همــ هرچن
میــــز اســــت تــــا طــــرف مقابــــل بــــرای معاملــــه و 

مصالحه، حاضر به امتیازدهی شود.
بنابرایــــن، این‌هــــا اهرم‌هایــــی اســــت کــــه ایــــالات 
بــــه‌کار  مختلــــف  کشــــورهای  قبــــال  در  متحــــده 

می‌بنــــدد. در خصــــوص ایــــران، به‌ویــــژه پــــس از 
نقــــش  جنــــگ جهانــــی دوم و پررنگ‌تــــر شــــدن 
آمریــــکا در ایــــران، مــــا شــــاهد تــــداوم ایــــن رونــــد 
بوده‌ایــــم. بــــا پایــــان حضــــور انگلیــــس در شــــرق 
کانــــال ســــوئز، دیگــــر ایــــالات متحــــده در ایــــران نقشــــی 
محوری‌تــــر یافــــت. آنــــان ابتــــدا می‌کوشــــیدند ایــــران 
در  دیــــدگاه  ایــــن  نیفتــــد.  کمونیســــم  دام  در 
ــــکا  ــــت و آمری ــــت داش ــــرد عمومی ــــگ س ــــال‌های جن س
بــــرای گســــترش حــــوزه نفــــوذش و مهــــار شــــوروی، در 
کشــــورهایی چــــون ترکیــــه، ایــــران، یونــــان، برخــــی 
کشــــورهای آمریــــکای لاتیــــن، جنــــوب شــــرق آســــیا و 
غیــــره، دخالت‌هایــــی صــــورت داد؛ اعــــم از جنگ‌هــــا، 

کودتاها، کمک‌های نظامی و اقتصادی.
پــــس از پایــــان جنــــگ ســــرد، ایــــن وضــــع کمــــی دچــــار 
ع  ــــاز ــــدرت بلامن ــــا ابرق ــــود را تنه ــــکا خ ــــد. آمری ــــر ش تغیی
بالــــکان،  چــــون  مناطقــــی  در  و  می‌پنداشــــت 
خاورمیانــــه، خلیــــج فــــارس، عــــراق، یوگســــاوی و... 
ــــا ایــــن  دخالت‌هــــای نظامــــی متعــــددی انجــــام داد. ب
حــــال، بــــا رشــــد قــــدرت چیــــن و تــــاش روســــیه بــــرای 
بازیابــــی نفــــوذ خــــود در شــــرق اروپــــا و همچنیــــن 
ــکا،  ــ ــی آمری ــ ــی داخل ــادی و اجتماعــ معضــــات اقتصــ
کاهــــش  بــــه  رو  تدریــــج  بــــه  آن  جهانــــی  نفــــوذ 
همچنــــان  متحــــده  ایــــالات  هرچنــــد  گذاشــــت، 

بازیگری اصلی در صحنه بین‌الملل است.
 در ماجــــرای فعالیت‌هــــای 

ً
دربــــاره ایــــران، مخصوصــــا

ج  هســــته‌ای و تحریم‌هــــا، می‌تــــوان بــــه دوره جــــر
بــــوش پســــر اشــــاره کــــرد. او پــــس از حمــــات یازدهــــم 
ح  ــــا تروریســــم و طــــر ــــه ب ــــه مقابل ــــه بهان ، ب ســــپتامبر
بــــه افغانســــتان و عــــراق  »خاورمیانــــه جدیــــد«، 
حملــــه کــــرد. امــــروز اســــناد نشــــان می‌دهــــد کــــه 
ــــا  ــــج ی ــــه پن ــــه ب ــــه حمل ــــوش برنام ــــت ب ــــاع دول وزارت دف
لبنــــان،  ســــوریه،  نظیــــر  دیگــــر  کشــــور  شــــش 
ســــومالی، لیبــــی، ســــودان و در نهایــــت ایــــران را نیــــز 
در نظــــر داشــــت. دلیــــل اســــتفاده از بهانه‌هــــای 
وجــــود  ادعــــای  ماننــــد  عــــراق،  مــــورد  در  واهــــی 
ــده،  ــ ــا القاع ــ ــاط ب ــ ــی و ارتب ــ ــتار جمع ــ ــاح‌های کش ــ س
ح می‌کــــرد کــــه بــــرای ایــــران نیــــز  ایــــن احتمــــال را مطــــر
ــا ماشــــین  ــابه ترتیــــب دهنــــد. منتهــ ــــه‌ای مشــ بهان
بــــا  و  عــــراق زمین‌گیــــر شــــد  آمریــــکا در  جنگــــی 
شــــکل‌گیری مقاومــــت در عــــراق، عمــــوم مــــردم 
در  شــــدند.  خســــته  جنــــگ  از  متحــــده  ایــــالات 
نتیجــــه، اوبامــــا در انتخابــــات ســــال ۲۰۰۸ وعــــده 
ضدجنــــگ داد. ترامــــپ در ســــال ۲۰۱۶ نیــــز مدعــــی 
بــــود مخالــــف ایــــن جنگ‌هــــای بی‌پایــــان اســــت. 

دولــــت بایــــدن هــــم تــــاش کــــرد از افغانســــتان 
ج شود. خار

 بنیــــان بســــیاری از تحریم‌هــــای فعلــــی، دقیقــــا در 
دوره اوباما گذاشته شد

حــــال اگــــر بــــه دولــــت اوبامــــا بازگردیــــم، برخــــاف 
ــه  ــ ــم ک ــ ــان کنی ــ ــد اذع تصــــور عمومــــی در ایــــران، بایــ
ــــر ایــــران  اوبامــــا در تحمیــــل همه‌جانبــــه تحریم‌هــــا ب
و اســــتفاده از ابزارهــــای چندگانــــه علیــــه ایــــران، 
دولتــــی بســــیار زیــــرک بــــود. تحریم‌هــــای چندجانبــــه 
علیــــه ایــــران بــــه اوج رســــید و بنیــــان بســــیاری از 
 در دوره اوبامــــا گذاشــــته 

ً
تحریم‌هــــای فعلــــی، دقیقــــا

شــــد. در حــــوزه عملیــــات پنهــــان نیــــز خرابــــکاری 
ــــته‌ای در  ــــمندان هس ــــرور دانش ــــز و ت ــــایبری در نطن س
 تأکیــــد 

ً
همــــان دوره انجــــام شــــد و اوبامــــا مرتبــــا

ــــا  می‌کــــرد کــــه گزینــــه نظامــــی روی میــــز اســــت. امــــا ب
وجــــود فشــــار حداکثــــری آمریــــکا و البتــــه تلاش‌هــــا و 
مجاهدت‌هــــای دانشــــمندان و مذاکره‌کننــــدگان 
در  پیشــــرفت‌هایی  توانســــت  ایــــران  مــــا، 
غنی‌ســــازی ۲۰ درصــــد داشــــته باشــــد و در نهایــــت، 

به برجام رسیدیم.

 : بــــه نظــــر شــــما، آیــــا ایــــالات متحــــده بــــا 
شــــرایط بین‌المللــــی فعلــــی   کــــه احتمــــالاً اتحــــاد 
پیشــــین دشــــوارتر شــــکل می‌گیــــرد   می‌توانــــد 
همــــان مجموعــــه ابزارهــــا را علیــــه ایــــران بــــه کار 
گیــــرد، یــــا بــــر بخشــــی از ایــــن ابزارهــــا تمرکــــز بیشــــتری 

خواهد داشت؟
ــــا بــــه تعبیــــری، وضعیتــــی  مشــــکل اصلــــی ترامــــپ )ی
کــــه شــــرایط جهانــــی بــــه او تحمیــــل می‌کنــــد( ایــــن 
 نظــــم فعلــــی جهــــان را چنــــدان 

ً
اســــت کــــه اساســــا

پذیــــرا نیســــت. او حتــــی بــــا متحــــدان ســــنتی آمریــــکا، 
یعنــــی کشــــورهای اروپــــای غربــــی کــــه پــــس از جنــــگ 
و  ملــــی  امنیــــت  ســــتون  همــــواره  دوم  جهانــــی 
سیاســــت خارجــــی ایــــالات متحــــده بودنــــد، دچــــار 
بین‌المللــــی،  نظام‌هــــای  اســــت.  شــــده  تنــــش 
ســــازمان بهداشــــت جهانــــی و ناتــــو را بــــه چالــــش 
ــت  ــ ــک مزی ــ ــران ی ــ ــرای ای ــ ــئله ب ــ ــن مس ــ ــد. ای ــ می‌کش
محســــوب می‌شــــود؛ زیــــرا بــــا ایجــــاد اختــــاف میــــان 
آمریــــکا و متحدانــــش، اجمــــاع پیشــــین ماننــــد دوره 

اوباما دشوارتر شکل می‌گیرد. 

ــان  ــ ــو می ــ ــای گفت‌وگ ــ ــــی از محوره ــــد، یک  بی‌تردی
آمریکا و روسیه، ایران است

ــت  ــ ــرات پش ــ ــد مذاک ــ ــد دی ــ ــیه، بای ــ ــوص روس ــ درخص
پــــرده تــــا کجــــا پیــــش مــــی‌رود. بی‌تردیــــد، یکــــی از 
محورهــــای گفت‌وگــــو میــــان آمریــــکا و روســــیه، 
در  نیــــز  روســــیه  و  ایــــران  روابــــط  اســــت.  ایــــران 
ــــر و پــــس از جنــــگ اوکرایــــن، به‌دلیــــل  ماه‌هــــای اخی
منافــــع مشــــترک و برخــــی توافقــــات بلندمــــدت، 
ــان  ــال، جهــ ــا ایــــن حــ ــ مســــتحکم‌تر شــــده اســــت. ب
و  اســــت  پیش‌بینــــی  غیرقابــــل  سیاســــت 
قدرت‌هــــای بــــزرگ ممکــــن اســــت براســــاس منافــــع 
زودگــــذر، تصمیم‌هــــای متفاوتــــی اتخــــاذ کننــــد. 
ــر اســــت؛  ــ ــــکا و چیــــن از ایــــن هــــم مهم‌ت ــــط آمری رواب
چراکــــه چیــــن بــــه یــــک قــــدرت بــــزرگ اقتصــــادی 
اکثــــر  و  ترامــــپ  نــــگاه  در  و  شــــده  تبدیــــل 
آمریــــکا،  در  بین‌الملــــل  روابــــط  اندیشــــمندان 
بزرگ‌تریــــن رقیــــب ایــــالات متحــــده در دهه‌هــــای 
آینــــده اســــت. روســــیه در مقایســــه بــــا چیــــن، قدرتــــی 
منطقــــه‌ای بــــه شــــمار مــــی‌رود، هرچنــــد زرادخانــــه 

هسته‌ای و اقتصاد قابل توجهی دارد.

 جنــــگ تجــــاری و قوانیــــن مرتبــــط بــــا صنعــــت 
میکروچیپ‌هــــا نشــــان داد کــــه اولویــــت ایــــالات 

بایدن، مهار چین است
بــــه طــــور کلــــی، آمریــــکا از دوره اوبامــــا تصمیــــم گرفــــت 
حضــــور نظامــــی و توجــــه خــــود را بــــه شــــرق آســــیا 
معطــــوف کنــــد تــــا چیــــن را مهــــار کنــــد. دوران ترامــــپ 
نیــــز همیــــن مســــیر ادامــــه داشــــت. دولــــت بایــــدن 
ــــا  ــــری ب نیــــز اگرچــــه گمــــان می‌رفــــت رابطــــه متعادل‌ت
چیــــن داشــــته باشــــد، امــــا جنــــگ تجــــاری و قوانیــــن 
ــــا صنعــــت میکروچیپ‌هــــا نشــــان داد کــــه  مرتبــــط ب
همچنــــان اولویــــت ایــــالات متحــــده، مهــــار چیــــن 

است.
ــــه  ــــن ب ــــا چی ــــکا ب ــــاف آمری ــــدید اخت ــــان، تش ــــن می در ای
نفــــع ایــــران اســــت، چراکــــه می‌توانــــد از تضــــاد منافــــع 
آنــــان بهره‌منــــد شــــود. اتفاقــــی کــــه در تنــــش آمریــــکا 
، تــــا حــــدی امتیازاتــــی بــــرای کشــــورمان  و روســــیه نیــــز
ــز  ــ ــــران نی ــــه آن‌کــــه ای ــا توجــــه ب ــ ــراه داشــــت. ب ــــه همــ ب
تقویــــت  دارد،  قــــرار  آمریــــکا  تحریم‌هــــای  تحــــت 
روابــــط راهبــــردی بــــا چیــــن یــــک فرصــــت کلیــــدی بــــه 

شمار می‌آید. 

ترامــــپ زیرســــاخت دیپلماتیــــک دوران اوبامــــا را 
کــــه بــــر اجمــــاع بین‌المللــــی دربــــاره ایــــران اســــتوار 

بود، از بین برده
بــــا ایــــن حــــال، اقدامــــات آمریــــکا در روزهــــای ابتدایــــی 
دوران ترامــــپ نشــــان داد کــــه او بیــــش از هــــر چیــــز بــــر 
تحریم‌هــــای اقتصــــادی تکیــــه کــــرده اســــت. درســــت 
اســــت کــــه آمریــــکا بــــه شــــکل یک‌جانبــــه علیــــه ایــــران 
 ، کار آســــانی نــــدارد و بــــرای موفقیــــت در اعمــــال فشــــار
نیازمنــــد همراهــــی متحــــدان خود اســــت. اما مشــــکل 

برخلاف تصور عمومی در 
ایران، باید اذعان کنیم که 

اوباما در تحمیل 
همه‌جانبه تحریم‌ها بر 

ایران و استفاده از ابزارهای 
چندگانه علیه ایران، دولتی 

بسیار زیرک بود. 
تحریم‌های چندجانبه 

علیه ایران به اوج رسید و 
بنیان بسیاری از 

تحریم‌های فعلی، دقیقاً در 
دوره اوباما گذاشته شد. 

در حوزه عملیات پنهان نیز 
خرابکاری سایبری در نطنز 

و ترور دانشمندان 
هسته‌ای در همان دوره 

انجام شد 

پس از پایان جنگ سرد، 
آمریکا خود را تنها ابرقدرت 
ع می‌پنداشت و در  بلامناز

مناطقی چون بالکان، 
خاورمیانه، خلیج فارس، 

عراق، یوگسلاوی و... 
دخالت‌های نظامی 

متعددی انجام داد. با این 
حال، با رشد قدرت چین و 
تلاش روسیه برای بازیابی 
نفوذ خود در شرق اروپا و 

همچنین معضلات 
اقتصادی و اجتماعی 

داخلی آمریکا، 
نفوذ جهانی آن به تدریج

 رو به کاهش
 گذاشت

یوسف عزیزی پژوهشگر مسائل بین‌المللی در گفتگوی تفصیلی با »حکمران«:

یم  مشکل اصلی سیاست‌گذاری است، نه تحر
پس از ۱۵ سال تحریم‌های سنگین، هنوز هم اشتباهات مکرری در مسائل اقتصادی داریم

 دکتــــــــر یوســــــــف عزیــــــــزی، تحلیلگــــــــر مســــــــائل بین‌الملــــــــل و دکتــــــــری سیاســــــــت‌گذاری از دانشــــــــگاه
ــــــــط، تعامــــــــات و  ــــــــکا اســــــــت. او چندســــــــالی اســــــــت کــــــــه جزئیــــــــات و چارچوب‌هــــــــای رواب ــــــــک« آمری ــــــــا ت »ویرجینی

تضادهای ایران و آمریکا را زیر نظر دارد و به تحلیل و بررسی آنها می‌پردازد.

ــران را  ــ ــ ــ ــــش‌روی ای ــ ــ ــته و پی ــ ــ ــای گذشــ ــ ــ ــی از چالش‌هــ ــ ــ ــتیم و برخــ ــ ــ ــو نشســ ــ ــ ــ ــه گفتگ ــ ــ ــ ــا او ب ــ ــ ــ  ب
بررسی کردیم. آنچه در ادامه از نظر می‌گردد مشروح این گفتگوست:

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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ترامپ این اســــت که زیرســــاخت دیپلماتیک دوران 
ــران  ــ ــاره ای ــ ــی درب ــ ــاع بین‌الملل ــ ــر اجم ــ ــه ب ــ ــا را ک ــ اوبام
ــه  ــ ــا اتحادی ــ ــان ب ــرده و هم‌زمــ ــ ــــود، از بیــــن ب ــتوار ب اســ
ــــت.  ــــش اس ــــف در تن ــــات مختل ــــر موضوع ــــر س ــــا ب اروپ
بــــه همیــــن دلیــــل، نمی‌توانــــد اجماعــــی ماننــــد آنچــــه 

اوباما به دست آورد، ایجاد کند.
قــــدرت هســــته‌ای ایــــران نیــــز مســــئله مهمــــی اســــت. 
در ســــال‌های ابتدایــــی دولــــت آقــــای روحانــــی، فاصلــــه 
ایــــران تــــا ســــاخت بمــــب اتــــم  بنــــا بــــر ادعــــای 
ــای  ــ ــا امض ــ ــود. ب ــ ــاه ب ــ ــار م ــ ــدود چه ــ ــا  ح ــ آمریکایی‌ه
برجــــام، ایــــن زمــــان بــــه بــــالای یــــک ســــال رســــید، امــــا 
بــــا خــــروج ترامــــپ از برجــــام و کاهــــش تعهــــدات ایــــران، 

اکنــــون گزارش‌هــــا حاکــــی از آن اســــت کــــه زمــــان 
ــل  ــ ــزان قاب ــ ــه می ــ ــران ب ــ ــته‌ای ای ــ ــز هس ــ گری

توجهــــی کــــم شــــده اســــت. ایــــران در ایــــن 
دوره، دانــــش فنــــی خــــود را ارتقــــا داده و 
ســــانتریفیوژهای پیشــــرفته‌تری تولید 

کرده است.
ــــر  هنگامــــی کــــه ترامــــپ در ســــال ۲۰۱۶ ب
ســــر کار آمــــد، بیــــش از یــــک ســــال 
ج  طــــول کشــــید تــــا از برجــــام خــــار
شــــود. ولــــی همــــان تهدیدهــــا و 
تحریم‌هــــای بازگردانده‌شــــده باعــــث 

ــــران  ــــه ای ــــه ب ــــی ک ــــرکت‌های غرب ــــد ش ش
ج شــــوند و صــــادرات  آمــــده بودنــــد، خــــار

نفــــت مــــا بــــه شــــدت کاهــــش یابــــد. در حــــال 
حاضــــر، هرچنــــد هنــــوز تحریم‌هــــای مختلفــــی 

ــــا آنچــــه در ســــال  باقــــی اســــت، ولــــی شــــرایط ب
۲۰۱۷ شــــاهد بودیــــم متفاوت شــــده اســــت. برای 

مثــــال، روابــــط ایــــران بــــا همســــایگان جنوبــــی 
خود تا حدی بهبود یافته است؛ 

عربستان 

و امــــارات دیگــــر ماننــــد گذشــــته در پــــی تشــــدید تنــــش 
ــو  ــ ــات آرامک ــ ــه تأسیس ــ ــه ب ــ ــرای حمل ــ ــتند. ماج ــ نیس
ــــا  ــــط نزدیکــــش ب ــــکا به‌رغــــم رواب نشــــان داد کــــه آمری
عربســــتان، حاضــــر نیســــت بــــرای حملــــه مســــتقیم بــــه 
ایــــران وارد جنــــگ شــــود. چنیــــن تجربــــه‌ای، عربســــتان 
را متقاعــــد کــــرده کــــه بایــــد از مســــیر گفت‌وگــــو و 

کاهش تنش نیز استفاده کند.

پــس از ۱۵ ســال تحریم‌هــای ســنگین، بــاز هــم در 
حوزه‌های اقتصادی اشتباهاتی تکرار می‌شود

از ســــوی دیگــــر، ایــــران اکنــــون عضــــو بریکــــس و 
ســــازمان شــــانگهای اســــت و بــــا روســــیه و چیــــن 
قراردادهــــای بلندمــــدت امضــــا کــــرده اســــت. پــــس 
ــــه دوره نخســــت روی کار آمــــدن ترامــــپ، در  نســــبت ب
موقعیــــت قوی‌تــــری قــــرار دارد. هرچنــــد مــــا همچنــــان 
ــــم؛  ــری، مشــــکلاتی داری ــ ــاختار تصمیم‌گی ــر ســ از نظــ
ــــاز  چراکــــه پــــس از ۱۵ ســــال تحریم‌هــــای ســــنگین، ب
هــــم در حوزه‌هــــای اقتصــــادی اشــــتباهاتی تکــــرار 
ــــف، از  ــای مختل ــــاش دولت‌هــ ــم ت ــود و به‌رغــ می‌شــ
دســــتاوردهای گذشــــته بــــه طــــور مطلــــوب اســــتفاده 
نشــــده اســــت. در حالــــی کــــه روســــیه از ســــال ۲۰۱۴ بــــه 
بعــــد، سیاســــت‌هایی بــــرای مقاوم‌ســــازی اقتصادش 
ــــر تحریــــم اتخــــاذ کــــرد، در ایــــران چنیــــن رویکــــرد  در براب

منسجمی کمتر مشاهده شده است.

 در ژنــــو یــــک یکــــی از مهم‌تریــــن اهرم‌هــــای خــــود، 
یعنی غنی‌سازی 20 درصد را زودهنگام تعلیق کرد

 :   رهبــــر انقــــاب هــــم به‌تازگــــی دربــــاره برجــــام 
و تجــــارب آن ســــخن گفتنــــد و تأکیــــد کردنــــد ایــــن 
مذاکــــرات نتوانســــت مشــــکلات مــــا را حــــل کنــــد. 
ــه  ــ ــن تجرب ــ ــردم ای ــ ــیاری از م ــ ــرای بس ــ ــوز ب ــ ــاید هن ــ ش
 ملمــــوس نشــــده اســــت. برخــــی فکــــر می‌کننــــد

 

چنانچــــه مذاکــــره بــــه شــــکل دیگــــری صــــورت گیــــرد، 
نتیجــــه متفــــاوت خواهــــد بــــود. مایلــــم از شــــما 
ــــه  ــــم ک ــا بپرس ــ ــــت اوبام ــــرد دول ــــوه عملک ــــاره نح درب
چگونــــه توانســــت از برجــــام بــــرای دســــتیابی بــــه 
ــــران  ــــرا ای ــــت، چ ــــد و در نهای ــــتفاده کن اهدافــــش اس

به امتیازات مورد انتظار خود دست نیافت؟
در حــــوزه سیاســــت خارجــــی و سیاســــت‌گذاری، 
مفهومــــی بــــه نــــام »حــــل کامــــل« مشــــکلات نداریــــم. 
اصــــل مذاکــــره بــــه خــــودی خــــود نــــه خــــوب اســــت نــــه 
بــــد، بلکــــه بــــه شــــرایط و چگونگــــی بهره‌گیــــری از 
تجــــارب گذشــــته بســــتگی دارد. برجــــام بــــرای مــــا 
کــــه  بــــه همــــراه داشــــت  درس‌هــــای متعــــددی 

می‌توان آن‌ها را در چند محور خلاصه کرد:
1. درک موقعیــــت ایــــران و هــــدف واقعــــی آمریــــکا: 
برخــــی مقامــــات داخلــــی تصــــور می‌کردنــــد مشــــکل 
 برنامــــه هســــته‌ای ایــــران 

ً
ایــــالات متحــــده صرفــــا

اســــت و اگــــر مــــا در ایــــن زمینــــه امتیــــاز دهیــــم و 
نشــــان دهیــــم بــــه دنبــــال ســــاح هســــته‌ای نیســــتیم، 
مانــــع برطــــرف می‌شــــود. در حالــــی کــــه تجربــــه برجــــام 
آشــــکار کــــرد مســــئله اصلــــی آمریــــکا تغییــــر رفتــــار 
منطقــــه‌ای ایــــران، محدودکــــردن تــــوان دفاعــــی و 
در  ایــــران  جایــــگاه  تضعیــــف  نیــــز  و  موشــــکی 

معادلات امنیتی منطقه بود.
2. نحــــوه مذاکــــره و توالــــی امتیازدهــــی: در همــــان 
ــن  ــ ــی از مهم‌تری ــ ــران یک ــ ــو 1(، ای ــ ــه )ژن ــ ــرات اولی ــ مذاک
اهرم‌هــــای خــــود، یعنــــی غنی‌ســــازی 20 درصــــد را 
زودهنــــگام تعلیــــق کــــرد؛ در حالــــی کــــه آمریــــکا تــــا 
لحظــــه آخــــر، تحریم‌هــــا را حفــــظ کــــرد. افــــزون بــــر 
ایــــن، برخــــی مســــئولان مــــا از ابتــــدا اعــــام کردنــــد 
»هــــر توافقــــی بهتــــر از عــــدم توافــــق اســــت«، در حالــــی 
کــــه مقامــــات آمریکایــــی پیوســــته می‌گفتنــــد »یــــک 
توافــــق بــــد، قابــــل قبــــول نیســــت.« ایــــن تفــــاوت 
مذاکــــره  کیفیــــت  بــــر  عمیقــــی  تأثیــــر  نگــــرش 

گذاشت.
3. متــــن برجــــام: در ایــــن ســــند، ســــازوکارهایی نظیــــر 
ــه  ــ ــده ک ــ ــده ش ــ ــد 37( گنجان ــ ــه« )بن ــ ــزم ماش ــ »مکانی
شــــورای  تحریم‌هــــای  ســــریع  بازگشــــت  امــــکان 
ــــوی واقعــــی  ــــدون حــــق وت ــــران را ب ــــه ای امنیــــت علی
روســــیه و چیــــن فراهــــم می‌کنــــد. در حقیقــــت، 
ــن، راه را  ــ ــق مت ــ ــی دقی ــ ــا مهندس ــ ــا ب ــ ــکا و اروپ ــ آمری
بــــاز  آینــــده  در  اهــــرم  ایــــن  از  اســــتفاده  بــــرای 

گذاشتند.
4. عــــدم آمادگــــی بــــرای بدعهــــدی آمریــــکا: ایــــران 
ســــناریوی جایگزینــــی )پلــــن بــــی( بــــرای روزی کــــه 
بــــه  آمریکایــــی تصمیــــم  رئیس‌جمهــــور  یــــک 
خــــروج یک‌جانبــــه بگیــــرد، در نظــــر نگرفتــــه بــــود. 
ج‌شــــده در  بســــیاری تصــــور می‌کردنــــد برجــــامِ در
قطعنامــــه 2231 شــــورای امنیــــت، دیگــــر گریزناپذیــــر 
و غیرقابــــل بازگشــــت اســــت. ایــــن خوش‌بینــــی 
ج شــــد،  باعــــث شــــد وقتــــی ترامــــپ از توافــــق خــــار
ایــــران در برابــــر شــــوک ایجادشــــده غافلگیــــر شــــود و 
ــــرای جایگزینــــی راهبــــردی نداشــــته  فرصــــت کافــــی ب

باشد.

امــــا در پاســــخ بــــه ایــــن پرســــش کــــه چــــرا بــــرای 
بخشــــی از جامعــــه بدیهــــی نشــــده اســــت، بایــــد گفــــت 
ــــر اســــت. ممکــــن اســــت در  ــــی مؤث عوامــــل گوناگون
حــــوزه اطلاع‌رســــانی و رســــانه کــــم‌کاری شــــده باشــــد. 
همچنیــــن بخشــــی از جامعــــه هنــــوز بــــه بررســــی 
ــت. در  ــ ــه اس ــ ــته نپرداخت ــ ــات گذش ــ ــه‌ای تجربی ــ ریش
حالــــی کــــه در ایــــالات متحــــده و برخــــی کشــــورهای 
ــکده‌ها و  ــ ــی در اندیش ــ ــای فراوان ــ ــر، پژوهش‌ه ــ دیگ
انجــــام  ایــــران  تحریــــم  دربــــاره  دانشــــگاه‌ها 
می‌شــــود، در ایــــران چنیــــن رویکــــردی بســــیار کمتــــر 

دیده می‌شود.
ــت  ــ ــای آمریکاس ــ ــبکه تحریم‌ه ــ ــر، ش ــ ــوع دیگ ــ موض
کــــه لایه‌هــــای گوناگونــــی دارد؛ تحریم‌هــــای مرتبــــط 
بــــا ادعــــای تروریســــم، موشــــکی، حقــــوق بشــــر، 
اجرایــــی  فرمان‌هــــای  کنگــــره،  تحریم‌هــــای 
ــــک از ایــــن  ــر ی ــــکا گاه هــ ریاســــت‌جمهوری و... . آمری
مــــوارد را بــــه یکــــی از اهرم‌هــــای قــــدرت ایــــران گــــره 
می‌زنــــد و در هــــر مرحلــــه تــــاش می‌کنــــد بــــا فشــــاری 
جدیــــد، امتیــــاز امنیتــــی بیشــــتری از مــــا بگیــــرد. ایــــن 
دلاری  یوتــــرن  ماجــــرای  در  می‌تــــوان  را  رونــــد 
بــــا  می‌خواســــت  آمریــــکا  کــــه  کــــرد  مشــــاهده 
امتیازگیــــری در حــــوزه موشــــکی، تحریــــم یوتــــرن را 
بــــردارد و عمــــا فضــــا را بــــرای معاملــــه بیشــــتر بــــاز 

کند.
ــــور  ــــه تص ــــیاری از آنچ ــــام، بس ــــرای برج ــــی در دوره اج حت
می‌شــــد اتفــــاق نیفتــــاد. بــــرای نمونــــه، آقــــای ســــیف، 
ــــی  ــــرد انتظارات ــــح ک ــــزی، تصری ــــک مرک ــــت بان رئیــــس وق
ــــرآورده نشــــد و بانک‌هــــای  کــــه از برجــــام داشــــتیم، ب
ــــد. ایــــن  ــــا مــــا همــــکاری نمی‌کردن ــــزرگ همچنــــان ب ب
ــا  ــ ــــالات متحــــده آمــــاده اســــت ب وضــــع نشــــان داد ای
ــادی  ــم اقتصــ ــای مهــ ــای متعــــدد، بخش‌هــ بهانه‌هــ
امتیــــاز  هــــم  آینــــده  در  و  دارد  نگــــه  مســــدود  را 

بیشتری طلب کند.

ــام  ــ ــده برج ــ ــالات متح ــ ــای ای ــ ــی از ابزاره ــ  : یک
ــــر  ــــپ از آن، دیگ ــــروج ترام ــــل خ ــــه دلی ــــون ب ــــه اکن ــــود ک ب
در دســــترس نیســــت. امــــا بایــــد توجــــه داشــــت کــــه 
اوضــــاع منطقــــه هــــم تغییــــر کــــرده اســــت. بــــرای 
مثــــال، ســــوریه یکــــی از اهرم‌هــــای مــــا به‌شــــمار 
می‌رفــــت، امــــا اکنــــون ایــــن کشــــور عمــــا بخشــــی از 
ــا  ــ ــــف، آی ــــن توصی ــا ای ــ ــــدارد. ب ــته را ن ــ ــرد گذش ــ آن کارک
مجمــــوع تحــــولات باعــــث شــــده اســــت موقعیــــت 

ایران تضعیف شود یا تقویت؟
در مقایســــه بــــا گذشــــته، موقعیــــت ایــــران از جهاتــــی 
تقویــــت شــــده اســــت. مــــا اکنــــون عضــــو گــــروه 
بریکــــس و ســــازمان همــــکاری شــــانگهای هســــتیم 
راهبــــردی  قراردادهــــای  روســــیه،  و  چیــــن  بــــا  و 
بلندمــــدت منعقــــد کرده‌ایــــم. افــــزون بــــر ایــــن، 
ج شــــده‌اند  نیروهــــای آمریکایــــی از افغانســــتان خــــار
و روابــــط مــــا بــــا کشــــورهای عربــــی حاشــــیه خلیــــج 
ــــه  فــــارس هم‌اکنــــون از فــــاز تنــــش حداکثــــری فاصل
سیاســــت‌های  در  هنــــوز  البتــــه  اســــت.  گرفتــــه 
منطقــــه‌ای، پرونده‌هایــــی نظیــــر ترکیــــه و ســــوریه 
ــا  وجــــود دارد کــــه پیچیدگــــی خــــاص خــــود را دارد، امــ

شرایط کلی با گذشته قابل مقایسه نیست.
ــاختار  ــ ــا در س ــ ــی م ــ ــکل اساس ــ ــن، مش ــ ــود ای ــ ــا وج ــ ب
ــــا  تصمیم‌گیــــری و سیاســــت‌گذاری کشــــور اســــت. ب
وجــــود ۱۵ ســــال تحریــــم ســــنگین، همچنــــان در 
ــتباهات  ــرار برخــــی اشــ ــاهد تکــ ــادی شــ ــوزه اقتصــ حــ
ــه  ــ ــد، ب ــ ــه بای ــ ــه ک ــ ــته آن‌گون ــ ــه گذش ــ ــتیم و تجرب ــ هس
ــــم  ــــت. امیدواری ــــده اس ــــر نش ــــی منج ــــرات اساس تغیی
بــــا اســــتفاده از ایــــن تجربیــــات، بتوانیــــم هماننــــد 
تحریم‌هــــا  برابــــر  در   ۲۰۱۴ ســــال  از  کــــه  روســــیه 
نیــــز  افزایــــش داد، مــــا  را  مقاومت‌پذیــــری خــــود 
تــــاب‌آوری اقتصادمــــان را ارتقــــا دهیــــم تــــا هــــر شــــوک 
خارجــــی نتوانــــد مســــیر پیشــــرفت کشــــور را مختــــل 

کند.

ئینه عبرت است  اوکراین آ
ــــش  ــن پرس ــ ــه ای ــ ــیم ب ــ ــون می‌رس ــ  :   اکن
ــه  ــ ــود تجرب ــ ــا وج ــ ــی ب ــ ــت برخ ــ ــن اس ــ ــه ممک ــ ک
ــــند.  ــــه باش ــــوز درس لازم را نگرفت ــــام، هن برج
ــــه  ــــه تجرب شــــما در خــــال ســــخنانتان ب
تأکیــــد  و  کردیــــد  اشــــاره  اوکرایــــن 
داشــــتید ایــــن مســــئله بــــرای ایــــران 
بســــیار عبرت‌آمــــوز اســــت. اگــــر 
ممکــــن اســــت، مایلــــم بدانــــم از 
دیــــد شــــما، ماجــــرای اوکرایــــن 

دقیقــــا چــــه درســــی بــــرای ایــــران دارد و چگونــــه 
می‌توان از آن درک صحیحی داشت؟

اوکرایــــن به‌روشــــنی نشــــان می‌دهــــد کشــــوری کــــه از 
درون قــــوی نباشــــد و امنیــــت خــــود را بــــه قدرت‌هــــای 
به‌ســــادگی وجه‌المصالحــــه  کنــــد،  واگــــذار  بــــزرگ 
رقابــــت آن‌هــــا می‌شــــود. متأســــفانه در تاریــــخ ایــــران 
نیــــز، به‌ویــــژه در دوره قاجــــار و پهلــــوی، بارهــــا شــــاهد 
بودیــــم کــــه کشــــورمان ابــــزاری در دســــت قدرت‌هــــای 
بــــزرگ شــــد. جمهــــوری اســــامی ایــــران بایــــد بــــا تکیــــه 
بــــر منابــــع غنــــی انســــانی، طبیعــــی و موقعیــــت 
جغرافیایــــی خــــود، قدرتــــی مســــتقل باشــــد و تــــا جــــای 
ــران  ــ ــه دیگ ــ ــی ب ــ ــتگی حیات ــ ــه وابس ــ ــن از هرگون ــ ممک

بپرهیزد.
پــــس از فروپاشــــی شــــوروی، اوکرایــــن در خــــاک خــــود 
بخشــــی از تســــلیحات اتمــــی شــــوروی را در اختیــــار 
داشــــت، امــــا در دهــــه ۱۹۹۰ قــــراردادی بــــا روســــیه و 
ــــر اســــاس آن، اوکرایــــن از  ــــکا منعقــــد شــــد کــــه ب آمری
ســــاح‌های هســــته‌ای چشم‌پوشــــی کــــرد و بــــه دو 
را  امنیتــــش  کــــه  کــــرد  اعتمــــاد  روز  آن  ابرقــــدرت 
تضمیــــن کننــــد. ایــــالات متحــــده نیــــز قــــول داده بــــود 
گســــترش ناتــــو بــــه شــــرق، حتــــی یــــک اینــــچ بیشــــتر از 
ــام شــــد، صــــورت  آنچــــه پــــس از وحــــدت آلمــــان انجــ
 بــــه ســــمت شــــرق 

ً
نگیــــرد. امــــا در عمــــل، ناتــــو مرتبــــا

پیــــش رفــــت تــــا آنکــــه بــــه گرجســــتان و اوکرایــــن 
ــود اعــــام  ــز خــ ــز ایــــن را خــــط قرمــ ــ ــیه نی ــید. روســ رســ
کــــرد. اوکرایــــن بــــه دولت‌هــــای گوناگونــــی دچــــار شــــد 
کــــه گاه متمایــــل بــــه غــــرب بودنــــد و گاه متمایــــل بــــه 
خ داد و  ــــرم در اوکرایــــن ر شــــرق. بالاخــــره، کودتایــــی ن
ــــم  ــــت تصمی ــد. ایــــن دول ــرا روی کار آمــ ــــت غربگــ دول
ــــا  ــــدد و ب ــــا بپیون ــــه اروپ ــــو و اتحادی ــــه نات  ب

ً
ــــما ــــت رس داش

زبــــان روســــی و جمعیــــت روس‌تبــــار شــــرق اوکرایــــن 
هــــم رفتــــار تنــــدی در پیــــش گرفــــت. در نتیجــــه، 
روســــیه وارد درگیــــری شــــد، شــــبه‌جزیره کریمــــه را 

تصرف کرد و بحران کلید خورد.
در چنیــــن شــــرایطی، اوکرایــــن عمــــا امنیــــت خــــود را 
امــــا  بــــود.  گذاشــــته  اروپــــا  و  آمریــــکا  اختیــــار  در 
ــــار آغــــاز شــــد، متوجــــه  هنگامــــی کــــه جنــــگ تمام‌عی
شــــد کــــه تصمیــــم نهایــــی را واشــــنگتن و مســــکو 
می‌گیرنــــد و او چنــــدان اختیــــاری نــــدارد. چنیــــن 
فرجامــــی نشــــان می‌دهــــد اگــــر کشــــوری قــــدرت 
معاهــــدات  بــــه  و  باشــــد  نداشــــته  مســــتقل 
بین‌المللــــی و وعده‌هــــای قدرت‌هــــای بــــزرگ دل 
خــــوش کنــــد، دیــــر یــــا زود دچــــار سرنوشــــتی مشــــابه 

خواهد شد.
نیــــز  و  برجــــام  تجربــــه  از  بایــــد  ایــــران  رو،  ایــــن  از 
اگــــر  حتــــی  بگیــــرد.  درس  اوکرایــــن،  رویدادهــــای 
مذاکــــره صــــورت می‌گیــــرد، بایــــد پلــــن B و راهبــــرد 
جایگزیــــن داشــــته باشــــیم و بدانیــــم فضــــای روابــــط 
بین‌الملــــل غیرقابــــل پیش‌بینــــی اســــت. اراده یــــک 
رئیس‌جمهــــور در هــــر نقطــــه‌ای از جهــــان ممکــــن 
اســــت تغییــــر کنــــد و تمــــام توافق‌هــــا را نادیــــده 
ــاع  ــــوان از منافــــع خــــود دفــ ــــی می‌ت ــا زمان ــــرد. تنهــ بگی
کــــرد کــــه مبتنــــی بــــر قــــدرت درونــــی باشــــد؛ قدرتــــی کــــه 
هــــم متکــــی بــــر تــــوان نظامــــی، هــــم اقتصــــادی و هــــم 

ساختار منسجم اجتماعی باشد. 

۱۳

روابط ایران با همسایگان 
جنوبی خود تا حدی بهبود 

یافته است؛ عربستان و 
امارات دیگر مانند گذشته 

در پی تشدید تنش 
نیستند. ماجرای حمله به 
تأسیسات آرامکو نشان 

داد که آمریکا به‌رغم روابط 
نزدیکش با عربستان، 

حاضر نیست برای حمله 
مستقیم به ایران وارد 

جنگ شود. چنین 
تجربه‌ای، عربستان را 
متقاعد کرده که باید از 

مسیر گفت‌وگو و کاهش 
تنش نیز استفاده کند

برخی مقامات داخلی تصور 
می‌کردند مشکل ایالات 

متحده صرفاً برنامه 
هسته‌ای ایران است و اگر 

ما در این زمینه امتیاز 
دهیم و نشان دهیم به 
دنبال سلاح هسته‌ای 
نیستیم، مانع برطرف 

می‌شود. در حالی که تجربه 
برجام آشکار کرد مسئله 
اصلی آمریکا تغییر رفتار 

منطقه‌ای ایران، 
محدودکردن توان دفاعی 
و موشکی و نیز تضعیف 

جایگاه ایران در معادلات 
امنیتی منطقه بود

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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۱۴

جفری ساکس در یکی از سخنرانی‌های خود در پارلمان 
ح کــــرد. او با نقد شــــدید  اروپــــا نکات مهمــــی را مطــــر
سیاست‌های ایالات متحده، به رویکرد این کشور در 
قبال جنگ‌ها و روابــــط بین‌الملــــل پرداخت. جفری 
ساکس اشاره کرد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال 1991، ایالات متحده چنین تصور کرد 
که اکنون دنیا متعلق به آن‌هاست و می‌توانند هر کاری 
که بخواهند انجام دهند. وی به جنگ‌های خاورمیانه، 
صربستان و آفریقا اشــــاره کرده و خاطرنشان کرد که 
ایالات متحده عامل اصلی این درگیری‌ها بوده است. 
به گفته او، این روند بیش از 40 ســــال است که ادامه 
دارد. علاوه بر ایــــن او در این ســــخنرانی بــــه انتقاد از 
سیاست خارجی کشــــورهای اروپایی و نوع مواجهه 
اوکراین با روسیه پرداخت. مشروح این سخنرانی مهم 

در ادامه از نظر می‌گذرد. 
من در طول 36 سال گذشته، تحولات اروپای شرقی، 
اتحاد جماهیر شوروی سابق و روســــیه را با دقت و از 
نزدیک دنبال کرده‌ام. در ســــال 1989، مشاور دولت 
لهســــتان بــــودم. بیــــن ســــال‌های 1990 و 1991 بــــه 
رئیس‌جمهور گورباچف مشاوره می‌دادم. از 1991 تا 1993 
نیز با رئیس‌جمهور یلتســــین همکاری داشتم، و در 
ســــال‌های 1993 و 1994 بــــه رئیس‌جمهــــور کوچما در 
اوکراین مشاوره می‌دادم. همچنین در استونی کمک 
کردم واحد پول جدید آن‌ها معرفی شود و در برخی از 
کشورهای یوگســــاوی ســــابق، به‌ویژه اســــلوونی، 
فعالیت‌هایی داشتم. در طی این دهه‌ها، تمامی این 

تحولات را با چشــــمان خود دیــــده و از نزدیک لمس 
کرده‌ام.

در جریان وقایع »قیام میدان« در اوکراین )2014(، از من 
دعوت شــــد به کیف بروم. به میدان رفتم و از نزدیک 
 
ً
شاهد اتفاقات بودم و دیدگاه‌های بسیاری را مستقیما
درک کردم. بیش از 30 سال است که با رهبران روسیه 
در ارتباط هســــتم و همچنین رهبران سیاسی ایالات 
متحده را می‌شناسم. ارتباط من با این افراد گاهی بسیار 
نزدیک بوده است. برای نمونه، وزیر خزانه‌داری پیشین 
آمریکا، معلم اقتصاد کلان من در سال‌ها پیش بود و 
ما نیم‌قرن رابطه‌ای صمیمی با یکدیگر داشتیم. این 
توضیحات را می‌دهم که تأکید کنم: حرف‌های من نه 
ایدئولوژیک است و نه روایت‌های دست دوم، بلکه 
نتیجه مشاهدات و تجربیات شخصی‌ام است و حاصل 

درکی که از واقعیات و رویدادهای مختلف دارم. 
تحلیل من فقط به بحران اوکراین محدود نیست، بلکه 
شــــامل اتفاقاتــــی مانند صربســــتان در ســــال 1999، 
جنگ‌های خاورمیانــــه )از جملــــه عراق و ســــوریه( و 
جنگ‌های آفریقا )از جمله سودان، سومالی و لیبی( نیز 
 
ً
می‌شود. در تمامی این جنگ‌ها، ایالات متحده عمدتا
هدایت جنگ را برعهده داشــــته و عامل اصلی بوده 
است. این سیاست از بیش از 40 سال پیش آغاز شده 
است و کشورهای مختلف، یکی پس از دیگری، قربانی 

سیاست‌های خارجی آمریکا شده‌اند.

دیک چنی و پال ولفوویتس این تصور را داشتند که 
آمریکا صاحب جهان شده است

در ســــال‌های 1990 و 1991، به‌ویژه بعد از سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی، ایالات متحده این تصور را داشت که 
قدرت برتر جهان است و می‌تواند بدون توجه به نظرات 
دیگران اقدام کند. هیچ‌گونه اهمیتی به خطوط قرمز، 
نگرانی‌های امنیتی و حتی تعهدات بین‌المللی یا قوانین 
سازمان ملل نمی‌داد. این مسئله برای من کاملاً واضح 
بود. برای مثال، در سال 1991، زمانی که تلاش می‌کردم 
برای گورباچف، که او را یکی از برجسته‌ترین دولتمردان 
معاصر می‌دانم، حمایتی جمع‌آوری کنم، پاسخ آمریکا 
کاملاً روشــــن و آشــــکار بود: آن‌ها علاقه‌ای به کمک 
نداشتند. حتی یادداشت‌های شــــورای امنیت ملی 
 از آرشیو خواندم، نشان می‌داد زمانی 

ً
آمریکا را که اخیرا

که پیشــــنهاد کردم آمریکا باید به شوروی در تثبیت 
اقتصادی کمک کند، نه‌تنها نادیده گرفته شد بلکه این 
پیشنهاد را مسخره می‌کردند. آن‌ها گفتند: »ما فقط 
حداقل اقدامات لازم را انجام خواهیم داد تا از بروز یک 
فاجعه جلوگیری کنیم، اما کمک به شوروی به نفع ما 

نیست.« 
با فروپاشی شوروی در سال 1991، این نگرش بیش از 
پیش تشدید شد. سیاست‌مدارانی چون دیک چنی 
و پال ولفوویتس این تصور را داشتند که آمریکا صاحب 

جهان شــــده اســــت و می‌تواند هــــر کاری کــــه دلش 
می‌خواهد انجام دهد. استراتژی آن‌ها بسیار ساده بود: 
»تمامی بازماندگان و متحدان سابق شوروی، ازجمله 
کشورهایی مانند عراق و سوریه، باید حذف شوند.« 
این طرز فکر، شکل‌دهنده سیاست خارجی آمریکا در 

سه دهه اخیر بوده است.

 اروپــــا در تمــــام ایــــن مدت فاقــــد سیاســــت خارجی
 مستقل است

 بر دوش اروپا افتاده 
ً
اما هزینه این سیاست‌ها عمدتا

است. اروپا در تمام این مدت فاقد سیاست خارجی 
مستقل بوده است. نه وحدت، نه صدای مشخص و 
نه شفافیت؛ تنها وفاداری به ایالات متحده. بااین‌حال، 
لحظاتی وجود داشت که اروپا تلاش کرد موضع مستقل 
خود را نشان دهد، هرچند این تلاش‌ها بسیار محدود 
بودند. از جمله، در جریان جنگ عراق در ســــال 2003، 
 مخالفت کردند و از اقدام آمریکا 

ً
فرانسه و آلمان صراحتا

برای دور زدن شورای امنیت ســــازمان ملل حمایت 
نکردند. 

جنگ عراق به درخواست نتانیاهو بود
 بخشــــی از 

ً
این جنگ، برخــــاف بــــاور عمومی، صرفا

سیاست خارجی کلی آمریکا نبود، بلکه جنگی بود که 
 در راستای منافع اسرائیل و به درخواست 

ً
مستقیما

نتانیاهو و همکاران نزدیک او، مانند پال ولفوویتس 
و داگلاس فیت، طراحی و اجرا شد. این جنگ، مثالی 
از سیاست‌هایی است که تصمیم‌گیری آن نه از روی 
اصول یا توافق بین‌المللــــی، بلکه برای تأمین منافع 
خاص کشــــورها یا گروه‌های مشخص در واشنگتن 
صورت گرفته است. متأسفانه، این آخرین باری بود 
که اروپا توانست موضع مســــتقلی اتخاذ کند. در آن 
زمان، من با بسیاری از رهبران اروپایی صحبت کردم و 
موضعشان را کاملاً قاطع و شفاف دیدم، اما از آن به 
 خود را در مســــیر وفــــاداری کامل به 

ً
بعد، اروپا تقریبا

واشنگتن قرار داده است. 
سیاست خارجی آمریکا و تأثیر آن بر جهان، هم اروپا را 
زمین‌گیر کــــرده، هم موجب ده‌ها ســــال بی‌ثباتی در 
خاورمیانه، آفریقا و مناطق دیگر شــــده اســــت. این 
وضعیت نیازمند بازنگــــری جدی اســــت، به‌ویژه در 
سیاست‌های اروپا که باید استقلال، وحدت و صدای 

خود را در نظام بین‌المللی بازسازی کند.
پس از ســــال 1991، اروپا عملاً صدای خود را از دست 
داد و این وضعیت تا سال 2008 به‌طور کامل تثبیت 
شــــد. رویکــــرد ایــــالات متحــــده در ایــــن دوره بــــه 
شکل‌گیری یک نظم تک‌قطبی معطوف بود؛ نظمی 
کــــه در آن، ناتــــو باید از بروکســــل تا ولادی‌وســــتوک 
گسترش پیدا می‌کرد، گام‌به‌گام و بدون هیچ توقفی 
 برای 

ً
در پیشــــروی بــــه شــــرق. ایــــن پــــروژه اساســــا

بنیان‌گذاری یک جهان تک‌قطبــــی آمریکایی طراحی 
شده بود. اگر بازی »ریســــک« را در کودکی انجام داده 
باشــــید—همان اســــتراتژی که مهره‌ها را در سراسر 
 همان ذهنیت 

ً
نقشه جهان می‌چینید—این دقیقا

ایالات متحده بود: هر جایی که پایگاه نظامی آمریکا 
وجود ندارد، دشــــمن بالقوه تلقی می‌شــــود. در این 
 یک توهین محسوب 

ً
سیاســــت، »بی‌طرفی« تقریبا

می‌شــــود؛ از منظر واشنگتن، اگر کشــــوری دشمن 
باشد، دست‌کم وضعیتش مشخص است، اما اگر 
بی‌طرف باشد، درواقع دارد علیه آمریکا عمل می‌کند، 

چون بی‌طرفی چیزی جز تظاهر نیست.
این ذهنیت رســــمی در ســــال 1994 بــــه یک تصمیم 
اســــتراتژیک تبدیل شــــد؛ زمانی که بیل کلینتون با 
گسترش ناتو به شرق موافقت کرد. اما باید یادآوری 
کرد کــــه در 7 فوریــــه 1990، هانس دیتریش گنشــــر و 
 توافق 

ً
جیمز بیکر سوم در دیدار با گورباچف صراحتا

کردند که ناتو به ســــمت شــــرق گســــترش نخواهد 
یافت. در کنفرانس مطبوعاتی گنشر این نکته تأکید 
شد که »ناتو به ســــمت شــــرق حرکت نمی‌کند. ما از 
فروپاشی پیمان ورشو سوءاستفاده نخواهیم کرد.« 
این مسئله بخشــــی از مذاکرات اتحاد دوباره آلمان 
بود و به‌هیچ‌وجه یک موضوع پیش‌پا افتاده نبود. در 
این توافق، به‌طور شــــفاف و دقیق گفته شد که ناتو 
حتی یک گام هم به ســــمت شــــرق حرکت نمی‌کند. 
شــــواهد این ادعا در اسناد بســــیاری موجود است؛ 
 National Security تنها کافــــی اســــت بــــه ســــایت
Archive دانشگاه جرج واشنگتن مراجعه کنید. این 
ســــایت بخشــــی دارد با عنوان »گورباچف از ناتو چه 
شنید؟« که ده‌ها سند را در این زمینه ارائه می‌دهد. 
هرچند اظهارات رسمی امروز آمریکا در این باره اغلب 
خلاف واقــــع هســــتند، امــــا اســــناد آرشــــیوی کاملاً 

شفاف‌اند.

برژینسکی معتقد بود روسیه چاره‌ای جز پذیرش ناتو 
ندارد

بااین‌حال، در ســــال 1994 تصمیم گرفته شد که ناتو 
به‌تدریج به مرزهای اوکراین برســــد. ایــــن پروژه یک 
سیاست موقتی نبود، بلکه به یک استراتژی نظام‌مند 
و بلندمدت تبدیل شــــد که از زمان کلینتون تاکنون 
به‌طور مستمر ادامه داشته است. زبیگنیو برژینسکی، 
استراتژیست معروف و مشاور پیشین رئیس‌جمهور 
ایالات متحدهمعتقد بود روسیه نه‌تنها نمی‌تواند با 
این گسترش مخالفت کند، بلکه مجبور است آن را 
بپذیرد. درواقع، او این‌گونه استدلال می‌کند که روسیه 
نه‌تنها هیچ انتخاب دیگری ندارد، بلکه حتی اتحاد آن 
با کشــــورهایی مانند چین یا ایران نیــــز غیرممکن و 
خنده‌دار اســــت. از نظر او، روســــیه هیچ گزینه‌ای جز 
همســــویی با اروپای غربی ندارد. بنابراین، گسترش 

شرق اروپا و ناتو، نه‌تنها محتمل، بلکه اجتناب‌ناپذیر 
است.

این نگاه، نمونه‌ای از نحوه تفکر استراتژیســــت‌های 
آمریکایی است. جای تعجب نیست که ایالات متحده 
همواره درگیر جنگ بوده است. مشکل اینجاست که 
آمریکا همیشــــه باور دارد تلاش‌های طــــرف مقابل را 
پیش‌بینی کرده است، اما به‌طور مکرر اشتباه می‌کند. 
یکی از دلایل این اشتباهات این است که در نظریه‌های 
راهبردی آمریکا، هیچ فضای جدی برای گفت‌وگو با طرف 

مقابل وجود ندارد.

 سیســــتم سیاســــی آمریکا بر کنترل افــــکار عمومی
 استوار است

این پروژه در طول سه دهه گذشته به‌طور مداوم ادامه 
داشته است، از دولت کلینتون تا بوش پسر، اوباما، 
ترامپ و بایدن. حتی می‌توان گفت وضعیت مرحله به 
مرحله وخیم‌تر شده است و شاید امروز، وضعیت از 
همیشه بدتر باشد. این احتمالاً به این دلیل است که 
در دو سال گذشته، رئیس‌جمهور )بایدن( توان ذهنی 
مناسبی نداشته است. این نکته را بدون طعنه می‌گویم؛ 
 
ً
موضوع جدی است. سیستم سیاسی آمریکا اساسا

بر مدیریت تصویری رسانه‌ای روزانه متکی است؛ یک 
سیستم روابط عمومی که تمام تمرکز آن بر کنترل افکار 
عمومی از طریق تصویرسازی است. در چنین سیستمی، 
کاملاً امکان‌پذیر است که رئیس‌جمهوری با قابلیت‌های 
شناختی محدود بتواند دو سال کامل در قدرت باقی 
بماند و حتی برای دور بعد نامزد شود. تنها خطر واقعی 
برای او این بود که مجبور می‌شد 90 دقیقه در یک مناظره 
زنده در برابر دوربین‌ها بایستد؛ اتفاقی که می‌توانست 
کل ماجرا را پایان دهد. اما تا زمانی که چنین چالشی رخ 
ندهد، کارزار انتخاباتی‌اش بدون مشکل پیش می‌رود، 

حتی اگر بعدازظهرها بخوابد.
این واقعیت سیاسی ماست. همه در این سیستم با 
شرایط کنار می‌آیند و هرگونه اشاره به این مسائل، خارج 
 حقیقت در سیاست 

ً
از عرف تلقی می‌شود. چراکه اساسا

ما جایی ندارد.

بمباران بلگراد بخشی از پروژه تک قطبی شدن آمریکا 
در جهان بود

این پروژه از دهه 1990 با جدیت ادامه یافت و یکی از 
نقاط برجسته آن بمباران بلگراد در سال 1999 بود که 
به مدت 78 روز ادامه داشت. این اقدام بخشی از همان 
پروژه تک‌قطبی آمریکا بود. کشــــورها تجزیه شدند، 
درحالی‌که »قداست مرزها« همواره به‌عنوان یکی از 
ح می‌شــــد، البته فقط تا زمانی که آمریکا  اصول مطر
نخواهد آن‌ها را تغییر دهد. سودان نیز نمونه دیگری 
از این سیاست بود. آیا شورش در جنوب سودان به‌طور 
طبیعی شکل گرفت؟ یا اینکه مستندی از عملیات 

در سال 1994 تصمیم گرفته 
شد که ناتو به‌تدریج به 

مرزهای اوکراین برسد. این 
پروژه یک سیاست موقتی 
نبود، بلکه به یک استراتژی 

نظام‌مند و بلندمدت تبدیل 
شد که از زمان کلینتون 

تاکنون به‌طور مستمر ادامه 
داشته است. زبیگنیو 

برژینسکی، استراتژیست 
معروف و مشاور پیشین 

رئیس‌جمهور ایالات 
متحدهمعتقد بود 

روسیه نه‌تنها نمی‌تواند
 با این گسترش مخالفت 

کند، بلکه مجبور است
 آن را بپذیرد

ح کرد: جفری ساکس سیاستمدار برجسته آمریکایی در سخنرانی مهمی در پارلمان اروپا مطر
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سیا را می‌توان به شما نشان داد تا بفهمید چه برنامه‌ای 
در پشت این رخداد بود؟ به‌عنوان افراد بالغ، باید درک 
کنیم که اقدامات نظامی نیازمند هزینه، برنامه‌ریزی، 
تجهیزات، آموزش، پایگاه، اطلاعات و پشتیبانی‌های 
گســــترده اســــت. چنین اقداماتی بــــدون حمایت 
قدرت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. آنچه در جنوب 
سودان رخ داد، یک مبارزه قبیله‌ای ساده نبود؛ بلکه 
بخشی از یک پروژه آمریکایی بود. من بارها برای این 
موضوع به نایروبی سفر کردم و با مقامات آمریکایی، 
سناتورها و دیگرانی که علاقه‌مند به سیاست سودان 
بودند، ملاقات کردم. تمام این‌ها بخشــــی از همان 

برنامه تک‌قطبی آمریکا بود.
گسترش ناتو، همان‌طور که می‌دانید، در سال 1999 
با الحاق کشورهای مجارستان، لهستان و جمهوری 
چک آغاز شد. روسیه به‌شدت معترض بود، اما این 
کشورها هنوز فاصله نسبی زیادی با مرزهای روسیه 
داشــــتند. اعتراضات روســــیه نادیده گرفته شــــد و 
ج بوش پسر  گسترش ناتو ادامه یافت. سپس جر
روی کار آمد. پس از حادثه 11 ســــپتامبر 2001، پوتین 
اعلام همبستگی کامل با آمریکا کرد، اما پاسخ ایالات 
متحده کاملاً متفاوت بود. در 20 سپتامبر 2001، تصمیمی 
در پنتاگون اتخاذ شد که طی آن، هفت جنگ در پنج 
سال به‌عنوان هدف تعیین شد. ژنرال وسلی کلارک، 
فرمانده کل وقت نیروهای ناتو، این موضوع را فاش 
کرد. می‌توانید آنلایــــن اظهارات وی را پیــــدا کنید و 
بشنوید. ایده این جنگ‌ها ساده بود: حذف متحدان 
دیرینه شوروی، مانند عراق و سوریه، و از میان بردن 
حامیان گروه‌هایی مانند حمــــاس و حزب‌الله. این 
بخشی از سیاست کلی بود که به واسطه نفوذ نتانیاهو 
شــــکل گرفت. او معتقد بود که در نهایت تنها یک 
دولت در منطقه وجود خواهد داشت )اسرائیل( که 
بر تمام سرزمین‌ها کنترل خواهد داشت. هرکس 
مقاومت کند، با مداخله ایالات متحده نابود خواهد 
شد. این سیاست، تا همین امروز صبح، محور راهبرد 
ایالات متحده بوده است. آینده آن روشن نیست، 
اما احتمالاً تغییری در این رویکرد ایجاد نشده است، 
مگر اینکه آمریکا بخواهد به‌جای اسرائیل، خود غزه 

 تصرف کند.
ً
را مستقیما

گسترش ناتو نقض جدی تعهدات آمریکا بود
تنها نقطه عطف بعدی گسترش ناتو در سال 2004 
بود، زمانی که هفت کشور دیگر به ناتو پیوستند: 

کشورهای بالتیک )استونی، لتونی، لیتوانی(، رومانی، 
 
ً
بلغارستان، اسلوونی و اسلواکی. این بار، روسیه عمیقا

خشمگین شد؛ زیرا این اقدام نقض آشکار اصولی 
بود که نظم پس از جنگ سرد بر پایه آن بنا شده بود، 

اصولی که در مذاکرات وحدت آلمان به‌طور 
مشخص مورد توافق قرار گرفته 

بودند. از دیدگاه روسیه، 
ایــــــــــــن گسترش، 

جــــدی  نقــــض 
تعهدات 

بود.  آمریکا 
اما ایالات 

متحده، که به ایدئولوژی جهان تک‌قطبی باور داشت، 
به اعتراض‌ها بی‌اعتنایی کرد.

آمریکا به ساکاشویلی گفته بود »ما پشتت هستیم«
این خشم در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2007 به 
بالاترین حد خود رسید، زمانی که ولادیمیر پوتین به 
صراحت اعلام کرد: »بس اســــت؛ دیگر کافی است.« 
این سخنرانی، نقطه عطفی در روابط روسیه و غرب بود. 
اما آمریکا در ســــال 2008 گســــترش ناتو به اوکراین و 
گرجستان را به اروپایی‌ها تحمیل کرد. این بخشی از 
همان برنامه قدیمی آمریکا بود. در ماه مه 2008، سخنرانی 
میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور وقت گرجستان، 
را در نیویورک شــــنیدم. بلافاصله به یکی از دوستانم 
زنگ زدم و گفتم: »این مرد دیوانه است.« تنها یک ماه 
بعد، جنگ میان گرجستان و روسیه آغاز شد. علت 
این جنگ روشن بود، آمریکا به ساکاشویلی گفته بود 
»ما پشتت هستیم«، اما او اشتباه برداشت کرد. من 
خودم در شورای روابط خارجی آن زمان حضور داشتم 
و شنیدم که وی گفت: »گرجستان در قلب اروپاست!« 
اما واقعیت این است که گرجستان اصلاً در اروپا نیست. 

این توهمات برای گرجستان هیچ کمکی نکرد.

این ایده که پوتین قصد دارد امپراتوری روسیه را بازسازی 
کند، تبلیغاتی کودکانه است

در همان سال 2008، ویلیام برنز، رئیس پیشین سیا، 
پیامی مهم به کاندولیزا رایس فرستاد. این پیام درباره 
خطرات گسترش ناتو به اوکراین بود و امروز ما این پیام 
را به لطف افشاگری‌های جولین آسانژ در دست داریم؛ 
چرا که هیچ‌کدام از این مســــائل هرگز به مردم ایالات 
متحده یا جهان گفته نشد. یادداشت برنز به‌وضوح 
نشان می‌دهد که روسیه از همان ابتدا به‌شدت با این 

مسئله مخالف بود.

در سال 2010، ویکتور یانوکوویچ با پلتفرم »بی‌طرفی« در 
انتخابات اوکراین پیروز شد. در آن زمان، روسیه هیچ 
 
ً
ادعای ارضی نسبت به اوکراین نداشت. من شخصا

آنجا بودم و از نزدیک مسائل را دنبال کردم. تنها چیزی 
که روسیه درباره آن مذاکره می‌کرد، تمدید اجاره 25 ساله 
پایگاه دریایی در سواستوپل تا سال 2042 بود. نه کریمه، 
نه دونباس، هیچ‌چیز دیگر در دســــتور کار نبود. این 
ایده که پوتین قصد دارد امپراتوری روسیه را بازسازی 
کند، تبلیغاتی کودکانه است. اگر کسی تاریخ روزمره را 
به‌دقت دنبال کرده باشد، می‌داند که چنین تحلیل‌هایی 
بی‌اساس و سطحی هستند. متأسفانه، به نظر می‌رسد 
مطالب ساده و تبلیغاتی بیشتر از تحلیل‌های واقعی 

و دقیق مخاطب پیدا می‌کنند.

رژیــــم تغییــــر  مــــورد   100 حــــدود  تاکنــــون   آمریــــکا 
 انجام داده است

هیچ طرحی برای تصرف اوکراین وجود نداشــــت، اما 
ایالات متحده تصمیم گرفت که یانوکوویچ باید سرنگون 
شود. اسم این سیاست »تغییر رژیم« است. آمریکا 
تاکنون حدود 100 مورد تغییر رژیم انجام داده است. این 
تخصص ســــازمان سیاســــت. لازم اســــت بدانید که 
سیاست خارجی آمریکا ساختار جالبی دارد: اگر از کسی 
خوشــــتان نیاید، با او مذاکــــره نمی‌کنید؛ بلکه تلاش 
می‌کنید او را سرنگون کنید. آرمان این است که این کار 
مخفیانه انجام شود، اما اگر نشد، به‌صورت آشکارا وارد 
عمل می‌شوند. همیشه هم یک روایت مشخص برای 
جلب افکار عمومی ارائه می‌دهند: »ما مقصر نیستیم، 
طرف مقابل متجاوز است؛ او هیتلر است.« و این روند 
هر دو یا سه ســــال یک‌بار تکرار می‌شود، ابتدا صدام 
حسین، سپس اسد، بعد پوتین و... این تحلیل سطحی 
و این روایت ساده، پایه سیاست خارجی آمریکاست. 
مــــردم آمریــــکا هــــم همیشــــه همیــــن داســــتان را از 
رسانه‌هایشان می‌شــــنوند؛ اینکه »دوباره در آستانه 
مونیخ 1938 هستیم« و اینکه »طرف مقابل شرور مطلق 

است و نمی‌توان با او مذاکره کرد.«
در سال 2014، آمریکا به‌طور فعالانه تلاش کرد یانوکوویچ 
را ســــرنگون کند. تمــــاس تلفنی معــــروف ویکتوریا 
نولندریکی از همکاران سابق من در دانشگاه کلمبیا 
و آقای جفری پایِت، سفیر وقت آمریکا، موضوع را کاملاً 
روشن می‌کند. این تماس، که توسط روس‌ها شنود 
شد و در اینترنت منتشر شد، نشان داد که آن‌ها چگونه 
در تشکیل حکومت جدید اوکراین نقش مستقیم 
داشتند. اگر این مکالمه را گوش نکرده‌اید، پیشنهاد 
می‌کنم گوش کنید؛ بسیار گویاست. این تماس به‌خوبی 
نشان می‌دهد که در پشت‌پرده چه می‌گذشت. جالب 
است که تمام افرادی که در این مکالمه دخیل بودند، 

با روی کار آمدن دولت بایدن ارتقا گرفتند!

سقوط یانوکوویچ یک عملیات دقیق و 
پرهزینه بود

خ داد،  وقتی رویدادهای میدان ر
بلافاصله با من تماس گرفتند. 
گفتند: »پروفســــور ساکس، 
نخست‌وزیر جدید اوکراین 
می‌خواهد با شما ملاقات 
کنــــد تــــا دربــــاره بحــــران 
اقتصادی صحبت کنید.« 
چــــون در ایــــن حــــوزه 
تخصص دارم، پذیرفتم 
و به کیف پرواز کردم. 
مرا در میدان استقلال 
)میدان نِزاله‌ژنُستی( 
چرخاندند و توضیح 
دادنــــد کــــه »آمریکا 
پــــول این مــــردم را 
داده است که اینجا 
خ  باشــــند.« آنچه ر
داد، »انقـــــــــــــــــاب 
شــــرافت« نامیده 
شد، اما یک حرکت 
نبود؛  خودجوش 
یک عملیات دقیق 
و پرهزینه بــــود. از 
کجــــــــــا این‌همــــه 
تجهیزات تبلیغاتی، 
و  رســـــــــــــــــــــــــانه‌ای 
هماهنگی به دســــت 
آمــــده بــــود؟ چگونــــه 

اتوبوس‌های مردم و همــــه این امکانات تدارک دیده 
شد؟ این یک انقلاب سازماندهی‌شده بود، نه یک حرکت 
طبیعی. این البته موضوعی مخفی نبود، مگر برای مردم 
اروپا و آمریکا، چون رسانه‌های آن‌ها هیچ اشاره‌ای به این 
ماجرا نمی‌کنند. اما سایر نقاط جهان کاملاً درک می‌کنند 

که چه اتفاقی افتاده است.
بعدها توافق مینسک و به‌ویژه »توافق مینسک 2« مطرح 
شــــد. این توافق بر اســــاس مدل‌های سیاسی موفق 
همچون خودمختاری در جنوب تیرول و ساختار فدرالیزم 
بلژیک طراحی شد. این توافق تأکید می‌کرد که مناطق 
روس‌زبان در شــــرق اوکراین باید خودمختاری داشته 
باشند. این توافق در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
به تصویب رسید و همه اعضا به آن رأی مثبت دادند. اما 
در عمل، ایالات متحده و اوکراین تصمیم گرفتند این 
توافق را نادیده بگیرند. آلمان و فرانسه، که ضامنان توافق 
نورماندی بودند، عملاً هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام 
ندادند. بار دیگر، این نشان داد که اروپا همچنان نقش 
دست‌نشانده آمریکا را ایفا می‌کند، حتی وقتی مسئولیت 

مستقیم ضمانت اجرای یک توافق را پذیرفته باشد.
ســــپس ترامپ روی کار آمد و کمک‌های تسلیحاتی به 
اوکراین را افزایش داد. طی این ســــال‌ها، درگیری‌های 
توپخانه‌ای در منطقه دونباس ادامه پیدا کرد و هزاران 
نفر کشته شدند، اما توافق مینسک 2 هرگز عملی نشد. 

کـــــــــه  جنگ‌طلبنـــــــــد  همان‌قـــــــــدر  دموکرات‌هـــــــــا 
جمهوری‌خواهان

وقتی جو بایدن به قدرت رسید، شرایط بدتر شد. من 
بسیاری از این سیاست‌مداران را به‌خوبی می‌شناسم. 
زمانی عضو حزب دموکرات بودم، اما حالا به هیچ حزبی 
تعلق ندارم. علتش خیلی ساده است، دموکرات‌ها 
همان‌قدر جنگ‌طلب شده‌اند که جمهوری‌خواهان. 
در واشــــنگتن دیگــــر هیچ صــــدای صلحی شــــنیده 
نمی‌شود، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دیگر 
نیز صدای صلح به گوش نمی‌رســــد. این وضعیت، 
به‌خوبی منعکس‌کننده سیاســــت جنگ‌محور در 

سیاست خارجی آمریکاست.
در پایان ســــال 2021، پوتین آخرین تلاش خود را برای 
از تنش‌هــــای بیشــــتر انجــــام داد و دو  جلوگیــــری 
پیش‌نویس توافق امنیتی ارائه کرد، یکی برای اروپا و 
دیگری برای آمریــــکا. آمریکایی‌ها این ســــند را در 15 
دســــامبر 2021 دریافــــت کردنــــد. مــــن تمــــاس تلفنی 
یک‌ساعته‌ای با جیک سالیوان در کاخ سفید داشتم 
و با او صحبت کردم. به او التماس کردم: »جیک، جلوی 
جنگ را بگیر. این جنگ قابل اجتناب است. فقط کافی 
است بگویید ناتو به اوکراین گسترش پیدا نخواهد 
کرد.« سالیوان به من پاســــخ داد: »نگران نباش؛ ناتو 
هم قرار نیســــت به اوکراین گســــترش یابد.« گفتم: 
 بگو.« امــــا او پاســــخ داد: »نه، 

ً
»جیک، همیــــن را علنا

 این را بگوییم.« گفتم: »جیک، تو 
ً
نمی‌توانیم رســــما

به‌خاطر چیزی که حتی بنا نیست اتفاق بیفتد، کشور 
را به سمت جنگ می‌بری!« او جواب داد: »نگران نباش، 

جف؛ هیچ جنگی در کار نخواهد بود.«
اینجا بود که متوجه شدم با چه کسانی طرف هستیم. 
این افراد به‌راستی سیاست‌مداران درخشانی نیستند؛ 
من که 40 ســــال اســــت با چنین افرادی ســــروکار دارم، 
می‌دانم. آن‌ها حتی تلاش نمی‌کنند با طرف مقابل مذاکره 
کنند و تنها به خودشان و اطرافیانشان گوش می‌دهند. 
این شبیه همان نظریه بازی‌های غیرهمکارانه است، 
هیچ تلاشی برای تعامل واقعی با طرف دیگر وجود ندارد؛ 

فقط طرح‌ریزی‌های راهبردی یک‌طرفه ادامه می‌یابد.

« ناتــــو یکــــی از احمقانه‌ترین  سیاســــت »درهای بــــاز
ایده‌هاست

با شروع سال 2022 مشخص شد که قصدی برای مذاکره 
وجــــود نــــدارد. سیاســــت »درهای بــــاز« ناتــــو یکی از 
احمقانه‌ترین ایده‌هاســــت، »ما حق داریم هرجا که 
بخواهیم برویم، بدون توجه به اینکه همسایه‌ها چه 
نقشی دارند یا چه احساسی نسبت به این موضوع 
دارند.« این سیاست مسخره است. اگر روسیه یا چین 
تصمیم بگیرند یک پایگاه نظامی در نزدیکی ریوگرانده 
یا مرز کانادا بسازند، آمریکا طی ده دقیقه وارد جنگ 
خواهد شد. اما زمانی که صحبت از اوکراین به میان 
می‌آید، آمریکا می‌گوید: »هیچ اشکالی ندارد؛ ما هرجایی 
بخواهیم پایگاه می‌سازیم.« نکته جالب اینجاست که 
از  بســــیاری  توســــط  بی‌پایــــه،  ســــخنان  همیــــن 
سیاست‌مداران جدی نیز تکرار می‌شود. این فقط یک 

سیاست کودکانه نیست؛ از آن هم بدتر است.

 هــــدف روســــیه جلوگیــــری از گســــترش ناتو بــــود نه
 اشغال اوکراین 

جنگ بالاخره آغاز شد. هدف پوتین چه بود؟ برخلاف 
آنچه در تبلیغات غربی گفته می‌شود، این هدف اشغال 
اوکراین نبود. هدف او این بود که زلنســــکی را وادار به 
مذاکره درباره بی‌طرفی کند. این مسئله درست چند روز 
پس از آغاز تهاجم مطرح شد. حقیقت ساده این است 
که روسیه می‌خواست مانع از گسترش ناتو به مرزهای 
خود شود. این تبلیغ ساده‌انگارانه که روسیه قصد اشغال 
کامل اوکراین را داشــــت، چیزی جــــز تحریف واقعیت 
نیست. دلیل حساسیت روسیه هم کاملاً قابل‌درک 
است. اگر چین یا روسیه می‌خواستند پایگاهی در مرز 
آمریکا ایجاد کنند، واشنگتن هر واکنشی نشان می‌داد 

جز خونسردی.
فراتر از این، باید به مسائل گذشــــته نیز اشاره کرد. در 
سال 2002، ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه از پیمان 
ج شد، که یکی از ارکان  ضد موشک‌های بالستیک  خار
اصلی چارچوب کنترل تسلیحات هسته‌ای جهان بود. 
این پیمان برای جلوگیری از حمله نخست طراحی شده 
بود و خروج آمریکا از آن باعث خشم شدید روسیه شد. 
چارچوب کنترل تسلیحات هسته‌ای به همین ترتیب 

تضعیف شد و بی‌ثباتی استراتژیک افزایش یافت.
از سال 2010 به این سو، ایالات متحده سامانه موشکی 
»Aegis« را ابتدا در لهستان و سپس در رومانی مستقر 
کرد، که این مســــئله نیز به‌طور مکرر اعتراض روسیه را 
برانگیخت. سوالی که در دسامبر 2021 و ژانویه 2022 مطرح 
بود، این بود که آیا آمریکا می‌تواند چنین سامانه‌ای را در 
اوکراین مستقر کند؟ در ژانویه 2022، آنتونی بلینکن به 
ســــرگئی لاوروف گفــــت: »آمریــــکا ایــــن حــــق را دارد که 
سامانه‌های موشکی خود را هر جایی که بخواهد مستقر 
کند.« چنین رویکردی تنها خشم روسیه را بیشتر کرد. 

از سوی دیگر، در سال 2019، آمریکا به‌صورت یک‌جانبه 
از پیمــــان INF )پیمــــان منع موشــــک‌های هســــته‌ای 
میان‌برد( خارج شد. با این اتفاق، آخرین بازمانده چارچوب 
کنترل تســــلیحات هســــته‌ای از بین رفت و از آن زمان 
تاکنون، جهان بدون هیچ قاعده‌ای برای مدیریت این 
سلاح‌های مرگبار، وارد دوره‌ای ناشناخته و پرخطر شده 
است. اکنون حتی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که آمریکا 
ممکن است موشک‌های میان‌برد خود را دوباره در آلمان 

مستقر کند، که این می‌تواند تنش‌ها را بیشتر کند.
وقتی زلنسکی گفت در عرض هفت روز »بیایید مذاکره 
کنیم«، من جزئیات آن را می‌دانستم چون با تمام طرف‌ها 
صحبت کرده بودم. در عرض چند هفته، پیش‌نویس 
ســــندی میــــان طرفیــــن رد و بــــدل شــــد؛ ســــندی که 
رئیس‌جمهور پوتین آن را تأیید کرده بود و توسط لاوروف 
ارائه شد. این مذاکرات با وســــاطت ترکیه‌ای‌ها پیش 
می‌رفت و من به آنــــکارا رفتم تــــا از جزئیات تلاش‌های 
میانجی‌گری مطلع شوم. اما اوکراین به‌طور یک‌جانبه از 
توافقی که نزدیک به نهایی شدن بود کنار کشید. چرا؟ 
چون ایالات متحده به آن‌ها گفت که منصرف شــــوند. 
بریتانیــــا نیز بــــرای اطمینــــان از این تصمیــــم، بوریس 
جانسون را در اوایل آوریل به اوکراین فرستاد. جانسون 
نیز بعدها همین مورد را توضیــــح داد. اکنون هم کی‌یر 
استارمر حتی از او بدتر اســــت. باورنکردنی نیست اما 
واقعیت دارد. خود جانســــون بعدها اعتــــراف کرد که 
»درگیری ما با روسیه در واقع دفاع از هژمونی غرب است، 

نه فقط حمایت از اوکراین.«       ادامه در صفحه  ۱۶

در سال 2022 نوشتم که 
اوکراین جنگ را خوهد باخت. 

درحالی‌که آمریکایی‌ها میز 
مذاکرات را ترک کرده‌اند، حدود 
یک میلیون اوکراینی یا کشته 
شده یا به‌طور جدی مجروح 
شده‌اند . من از اوکراینی‌ها 

خواهش کردم. به آن‌ها گفتم: 
»زندگی و کشور خود را حفظ 

کنید. بی‌طرف بمانید و به 
حرف آمریکایی‌ها گوش 

ندهید.« نقل قول معروف 
کیسینجر را برایشان تکرار 

کردم: »دشمن آمریکا بودن 
خطرناک است، اما دوستش 

بودن مرگبار است.«

سال اول    شماره سوم      سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳      ۱۰ رمضان ۱۴۴۶      ۱۱ مارس ۲۰۲۵
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حکمران رسانه
 شماست،

در انتشار آن 
مشارکت کنید

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
سیدیاسر جبرائیلی 

یر نظر شورای سردبیری ز

چاپخانه: همشهری
توزیع: نشر گستر امروز

تلفکس:  ۰۲۱۲۸۴۲۵۷۶۳

i n f o @ h o k m r a n . c o m پست الکترونیک: 

دکتر عبدالمجید شیخی 
کارشناس اقتصادی، عضو 

هیئت علمی و استاد دانشگاه 

آقای رئیس‌جمهور پزشکیان، که شهید آیت‌الله 
دکتر رئیســــی را به باد انتقاد گرفت که چرا دلار ۲۸ هزار 
تومان به ۴۰ هزار تومان )آن‌هم توسط همین رئیس 
بانک مرکزی فعلی!( رسانده، و برای حفظ ارزش پول 
ملی خودش گفت که شــــرافتش را گــــرو می‌گذارد، در 
منظر رئیس و نمایندگان مجلس، مسئولین دولت 
خ ارز را  چهاردهم، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نر
 تا الان!( نصف 

ً
دو برابر و قدرت خرید مــــردم را )عجالتا

کردند که البته این ســــقوط هم ظاهــــرا فعلاً متوقف 
نمی‌شود.

متأســــفانه رئیــــس مجلس شــــورای اســــامی و اکثر 
نمایندگان و مدعی‌العموم قــــوه قضائیه در آن لحظه 
واکنشی در خور مخالفت با این قانون‌گریزی محرز به 
مردم نشان ندادند! عملی که بر خلاف اسلام و دستور 
الهی، عقل و منطق و اقتصاد اسلامی و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران )ماده ۴۹ مبنی بر منع غصب و 
مــــاده ۴۳، ۴۴، ۵۱(، قانون نظام پولی و بانکی کشــــور 
مصوب سال ۱۳۵۲ )با تأکید بر وظیفه حفظ ارزش پول 
ملی(، بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ماده ۳۲ 
قانــــون برنامــــه هفتــــم توســــعه کشــــور بــــوده و لذا 
متخلفین جرم مرتکب شــــده و باید ابتدا در پیشگاه 

قوه قضائیه و سپس در قوه مقننه پاسخگو شوند.

متولیان اقتصادی که گاهی بهتر است برخی از آنها را 
مدافعان افکار نئولیبرالیسی غرب توصیف کنیم، در 

این ماجــــرا در توجیه ســــپردن مــــال، جــــان و آبروی 
خانواده‌ها به دست دلالان ارزفروش، از قانون برنامه 
هفتم فقط تأسیس سامانه مبادلات ارزی را دیده‌اند 
و چشمشــــان موقع دیدن بند ۲ سیاســــت‌های کلی 
برنامــــه هفتم )بنــــد۲: ایجاد ثبات در ســــطح عمومی 
قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال 
و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت 
فعالیت‌های مولــــد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های 
غیرمولــــد( بســــته بــــوده اســــت. ایــــن البتــــه تنهــــا 
مســــتندات قانونی این ماجرا نیســــت چرا که دولت 
امروز برخلاف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم در خصوص 
سیاســــت‌های کلی برنامه پنج‌ســــاله هفتم مبنی بر 
خ ارز و  ایجاد ثبــــات در ســــطح عمومی قیمت‌ها و نــــر
کــــه می‌گویــــد »مســــؤولیت  همینطــــور بنــــد »پ« 
خ ارز و تک‌رقمــــی کردن تــــورم و  ثبات‌بخشــــی بــــه نــــر

جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت 
فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات 
قانونی بر عهده بانــــک مرکزی اســــت« در حال عمل 

کردن است.

از ایــــن‌رو بــــه نظــــر می‌رســــد کــــه اکنــــون بــــر همــــه 
صاحب‌نظران مسلم شــــده که متکای ارزش پول از 
طلا بریــــده شــــده و ارزش پــــول ملــــی به بهانــــه واژه 
منسوخ »ارز شناور مدیریت شــــده« و به دلیل سوء 
مدیریت نظــــام پولی و مالی کشــــور و ســــازوکارهای 
دلال،  غیرمولــــد  بخــــش  توســــط  شــــده  مســــلط 
مستمســــکی به نام »کاغذ بی‌‌پشــــتوانه و بی‌ارزش 
دلار« پیدا کرده اســــت و لذا ارزش پول ملی زیر سایه 
پیکر بی‌ارزشــــی به نام دلار شــــده قرار گرفته است و 
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بعید است که این 

گزاره حداقلی را نفهمند!

این قانون‌گریزی یــــک »تک آفنــــدی« کاهش ارزش 
خ ارز داشت و حالا با یک »پاتک  پول ملی با افزایش نر
پدافندی« حراج ذخایر طلا در قالب فروش سکه در 
حال تکمیل شدن توسط این افراد است؛ اتفاقی که 
فوق‌العــــاده عجیب اســــت، گویی برخــــی مأموریت 
گرفته‌اند وادادگی سیاســــی و دیپلماســــی التماسی 
خودشان را با حرکت جهنده درون‌پاشی اقتصادی و 
پولی تکمیل و ضربه دیگری بر پیکر زخم‌خورده مردم 

وارد آورند.

در کنار همه این مسائل شــــاهدیم که رئیس بانک 
مرکزی در منظر عموم مردم در پاســــخ به سوال یک 
 می‌گوید: »هدف ما از فروش سکه 

ً
خبرنگار صراحتا

این اســــت که ارزش دارایی مردم حفظ شــــود.« این 
جملــــه عجیب‌تریــــن جمله از قــــول یک مســــئول 
اقتصادی و یک عمل قانون‌گریزانه است. هم عقل و 
ع قاعده »لاضرر و لاضرار« را  هم قانون مدنی و هم شر

قبول دارند.

خ، "ضرر مســــلم" از دیدگاه قوانین مدنی،  افزایش نر
کیفری )چون ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرســــی مدنی و 
ماده ۹ قانون آیین دادرســــی کیفری )۱۳۷۸( و اجماع 
حقوقدانان( و قوانین حقوقی اســــت. هرکس چون 
رئیس بانک مرکــــزی دنبال ســــوداگران راه بیفتد به 

مردم ضرر رسانده است.

اگر حتی با نگاه قرآنــــی هم به این ماجــــرا نگاه کنیم، 
خ  متوجه می‌شویم که این افزایش لجام‌گسیخته نر
ارز مشابه اقدام فرعون شده است. جایی که خداوند 
از قول حضرت موســــی به فرعون خطاب می‌فرماید: 
" یعنــــی تو مردم را بــــه بردگی و 

َ
دتَ بنی اســــرائیل "عَبَّ
استثمار کشانده‌ای! 

" به بهانه  خ ارز پس از "اقدام عملی افزایش رســــمی نر
خ بازار آزاد و کاهش  حذف فاصله بین ارز نیمايی و نر
شدید ارزش پول ملی، اعلان و دعوت رسمی مسئول 
حفظ ارزش پول ملی به خرید ســــکه و تبدیل ریال به 
طلا مصداق مُهر و امضا کردن عامدانــــه نابود کردن 
بیــــش از نصــــف مــــال مــــردم آن‌هــــم بــــرای برخــــی 
صادرکنندگان رانت‌خوار انحصارگر اســــت. البته اگر 
قــــوه عاقلــــه بــــر فکــــر و عمــــل اینــــان حاکــــم بــــود، 
می‌فهمیدند که ایــــن رانت غصب‌شــــده حدود ۷۵۰ 
هزار میلیــــارد تومان فقط بــــرای یک دوره چرخشــــی 
تجــــاری کــــه حداکثــــر ۳ مــــاه می‌شــــود نصیــــب این 
رانت‌خواران می‌شــــود و در دوره بعدی تجاری همین 
رانت‌خواران صادرکننده باید کالاهای خود را از بازاری 
تهیه کننــــد که تحــــت تأثیــــر افزایش شــــوک قیمتی 
دست‌ساز دولت قرار گرفته است و دیگر فاصله قبلی 
ارز  تبدیــــل  قیمــــت  و  تمام‌شــــده  قیمــــت  بیــــن 
استحصال‌شــــده نخواهد بود. )البتــــه بماند که اکثر 
مجتمع‌هــــای پتروشــــیمی و پالایشــــگاهی و فولادی 
همچنان از انفال مجانی استفاده می‌کنند و فعلاً این 

موضوع محل بحث فعلی نیست.(

باز اگــــر قوه عاقلــــه بر فکر و عمــــل اینــــان حاکم بود، 
می‌فهمیدند که با این عمل برای همیشه دولت را با 
افزایش هزینه‌هــــای دوبرابری مواجه کــــرده و مردم و 
به‌خصوص اقشار فقیر، کارمندان و بازنشستگان و 
مســــتمری‌بگیران و کارگران زحمتکش را به زیر خط 

فقر فزون‌یافته فرستاده‌اند.

اعلان و تشــــویق مردم به خرید ســــکه چند اثر زیانبار 
دیگر بر اقتصاد خواهند گذاشــــت که به‌طور خلاصه 

ذکر می‌شوند:

۱. خروج ســــرمایه از بخش حقیقی اقتصاد به سمت 
بخش غیر مولد

۲. کنز طلا، که خودِ کنز نیز فعل حرام است.
۳. کاهش ذخایر طلای ملی

۴. انتقال دارایی‌های مردم از اماکن امن به خانه‌ها در 
قالب طلا و تسهیل امر سرقت توسط سارقین منازل
۵. افزایش امــــکان و میل به خروج ســــرمایه و طلا به 

خارج کشور
۶. تسهیل بیشتر قاچاق

۷. تعطیلــــی تولید حقیقی که ناشــــی از تــــرس و غلبه 
خ بازدهی  شــــدت و ســــرعت افت ارزش دارایی بر نــــر

حقیقی سرمایه است.
۸. بی‌اعتمادی به آینده

۹. بلاتکلیفی متقاضیان سرمایه‌گذاری
۱۰. ســــخت‌تر کردن و پیچیده‌تر کردن امکان مبادله 
پولــــی دو و چنــــد جانبــــه بــــا افزایــــش بی‌اعتمــــادی 

طرف‌های مبادله خارجی و...

دستاورد دولت پزشکیان برای مردم چیست؟

ادامه صفحه ۱۵
 جنــــگ اوکرایــــن، یــــک جنــــگ نیابتــــی خالــــص برای

 آمریکا است
در بهار ۲۰۲۲، من و مایکل در واتیکان جلسه‌ای با یک 
گروه داشتیم که نتیجه‌اش تدوین سندی مهم بود. در 
آن نوشتیم: »هیچ نتیجه مثبتی از این جنگ برای اوکراین 
به دست نخواهد آمد. همین حالا مذاکره کنید، چون 
اگر زمان بگذرد، تلفات انسانی فاجعه‌بار خواهد بود، 
خطر تشدید هسته‌ای هم وجود دارد و احتمالاً اوکراین 
جنگ را خواهد باخت.« امروز هم همچنان بر آنچه در 
آن زمان نوشتیم تأکید می‌کنم؛ هیچ‌کدام از آن حرف‌ها 
اشتباه نبود. از آن زمان تاکنون، درحالی‌که آمریکایی‌ها 
میز مذاکرات را ترک کرده‌اند، حدود یک میلیون اوکراینی 
یا کشته شده یا به‌طور جدی مجروح شده‌اند. این در 
حالی است که سناتورهای آمریکایی به‌شکلی بی‌رحمانه، 
خودخواهانــــه و فاســــدانه می‌گویند: »ایــــن بهترین 
ســــرمایه‌گذاری اســــت چون هیچ آمریکایی‌ای کشته 
نمی‌شود.« این جنگ، یک جنگ نیابتی خالص است. 
 اعلام کرده‌اند: »این 

ً
سناتور بلومنتال یا میت رامنی رسما

بهترین پولی است که خرج کرده‌ایم، چون هیچ آمریکایی‌ای 
در این جنگ نمی‌میرد.« شگفت‌آور است.

اکنون به اتفاقات اخیر می‌رسیم؛ این پروژه شکست 
خورده است. طرح اولیه این بود که روسیه تسلیم شود، 
بر پایه تحلیلی که برژینسکی در ســــال ۱۹۹۷ ارائه داد و 
گفت: روسیه مقاومت نخواهد کرد. تصور کردند که با 
اعمال فشــــار مثل حذف کردن روســــیه از سوئیفت، 
تحریم‌ها، ارسال سامانه‌های هیمارس و جنگنده‌های 
F-16 می‌توانند روســــیه را به زانو درآورند. اما این اتفاق 
نیفتاد. من ۷۰ سال است این حرف‌ها را می‌شنوم و از 

کودکی با موضوعات مربوط به آن درگیر بوده‌ام. کشور 
ح می‌کنند و  من و دولت من هر روز این ادعاها را مطر

تغییری هم در رفتارشان دیده نمی‌شود.
من از اوکراینی‌ها خواهش کردم. به آن‌ها گفتم: »زندگی 
و کشــــور خود را حفظ کنید. بی‌طرف بمانید و به حرف 
آمریکایی‌ها گوش ندهید.« نقل قول معروف کیسینجر 
را برایشان تکرار کردم: »دشمن آمریکا بودن خطرناک 

است، اما دوستش بودن مرگبار است.«

ترامپ نمی‌خواهــــد روی یک پروژه شکســــت‌خورده 
سرمایه‌گذاری کند

حالا به ترامپ می‌رسیم. ترامپ، برخلاف سیاست‌های 
پیشــــین، حاضر به ســــرمایه‌گذاری روی یــــک پرونده 
شکست‌خورده نیست. به همین دلیل احتمال پایان 
یافتن این جنگ بیشتر است، چراکه ترامپ و پوتین 
ممکن است توافق کنند تا جنگ را به پایان برسانند. 
حتی اگر اروپا همچنان جنگ‌طلبی کند، برای ترامپ اهمیتی 
نخواهد داشت، چون این جنگ رو به پایان است. پس 
اگر در پارلمان اروپا همچنان شعارهای جنگی می‌دهید، 
بدهید؛ اما واقعیت این اســــت که این جنگ به پایان 
خواهد رســــید، زیرا ترامپ نمی‌خواهد روی یک پروژه 
شکست‌خورده سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم اخلاقی 
نیست؛ مسئله فقط این است که پروژه شکست‌خورده 

برای ترامپ هیچ ارزشی ندارد.

خط لوله نورد استریم را آمریکا منفجر کرد
بنابراین، جنگ احتمالاً به پایان خواهد رســــید و این 
موضوع می‌تواند برای اوکراین و ســــپس بــــرای اروپا، 
نجات‌بخش باشد. در روزهای اخیر، با وجود این خبرهای 

هولناک درباره »مذاکره«، بورس در حال رشد بوده است. 
می‌دانم که این تحولات برای برخی از افراد در این اتاق‌ها 
ترسناک به نظر می‌رسد، اما برای بسیاری نیز خبر خوبی 
است. من رهبران اروپایی را به اقدام تشویق می‌کنم، 
هرچند به حرف من گوش نمی‌دهند. تلاش کردم با چند 
نفر از آن‌ها تماس بگیرم، البته بسیاری حاضر نیستند 
چیزی از من بشنوند. به آن‌ها گفتم: »به کی‌یف نروید؛ 
به مسکو بروید. با همتایانتان گفت‌وگو کنید. شما ۴۵۰ 
میلیون نفر جمعیت دارید، اقتصادی به ارزش ۲۰ تریلیون 
دلار دارید و باید شریک اصلی تجاری روسیه باشید. این 
همکاری برای شما طبیعی و منطقی است.« اگر کسی 
می‌خواهد درباره ماجرای تخریب خط لوله نورد استریم 
بداند، خوشحال می‌شوم توضیح دهم که این آمریکا 

بود که آن را منفجر کرد.
حتی دولت ترامپ هم سیاستی امپریالیستی داشت؛ 
سیاســــتی مبتنی بر کنترل قدرت‌های بــــزرگ جهانی و 
مداخله در هر جایی که منافعشان ایجاب کند. آن‌ها 
سعی می‌کنند از بایدن بهتر عمل کنند و در مواردی هم 
که احساس کنند فایده‌ای ندارد، ممکن است عقب‌نشینی 
کنند. ما همچنان در جهان شاهد چندین منطقه جنگی 
هستیم؛ خاورمیانه یکی از آن‌هاست و همچنان مشخص 
نیست چه آینده‌ای در انتظار آن است. اگر اروپا سیاست 
درستی داشت، می‌توانست جلوی این جنگ را بگیرد. 
جنگ با چین نیز یک احتمال دیگر است. من نمی‌گویم 
که اکنون در آســــتانه عصر صلح هستیم، اما در مقطع 

یک تغییر بزرگ سیاسی قرار داریم.  
اروپا باید یک سیاست خارجی مستقل داشته باشد، 
 به »روس‌ستیزی« بپردازد. به جای دنباله‌روی، 

ً
نه اینکه صرفا

بــــه سیاســــتی واقع‌گرایانه نیاز اســــت؛ سیاســــتی که 

واقعیت‌های روسیه و اروپا را درک کند و دیکته‌های آمریکا 
را به چالش بکشد. اروپا باید از تبدیل شدن به میدان 
تهاجم آمریکا بترسد؛ اتفاقی که چندان هم دور از ذهن 
نیست. آمریکا می‌تواند به‌سادگی نیروهای نظامی خود 
را در خاک اروپا مستقر کند، مثلاً در دانمارک. این حرف 
 برای آن‌ها هم شوخی نخواهد 

ً
یک شوخی نیست و قطعا

بود.
اروپا به سیاســــت خارجی واقعی نیاز دارد، نه اینکه به 
سیاست »باج‌دادن به ترامپ و کنار‌آمدن با او« تن دهد. 
اگر چنین رویکردی انتخاب شــــود، نتیجه کاملاً قابل 
پیش‌بینی خواهد بود. خواهش من این است که مقامات 
آمریکایی را رئیس اروپا نکنید؛ مسئولیت اروپا باید به 
مقامات اروپایی واگذار شود. شما هزاران سال قرار است 
کنار روسیه زندگی کنید، بنابراین باید با روسیه مذاکره 
کنید. مسائل امنیتی واقعی وجود دارد، اما این تبلیغات 
گسترده ضدروسی هیچ کمکی به امنیتتان نخواهد کرد. 
این ماجراجویی احمقانه‌ای که آمریکا رهبری کرد، یک 
میلیون کشته در اوکراین برجای گذاشت و شما نیز به 
آن دامن زدید و در اروپا پرچم‌دار آن شدید. این سیاست 
بی‌نتیجه بوده و تنها برایتان بی‌ثباتی به همراه داشته 

است.

نتانیاهو  به اعتقاد من یک جنایتکار جنگی است
در مورد خاورمیانه باید بگویم که از ۳۰ سال پیش، سیاست 
خارجی آمریکا در این منطقه توســــط نتانیاهو هدایت 
شده است. لابی اسرائیل سلطه مطلقی بر سیاست‌های 
ایالات متحده دارد؛ این موضوع را نباید دست‌کم گرفت. 
می‌توانم ساعت‌ها توضیح بدهم که این روند چگونه 
کار می‌کند، اما بسیار خطرناک است. امید دارم که ترامپ، 

به دلیل تعلق‌خاطر به نتانیاهــــو  که به اعتقاد من یک 
جنایتکار جنگی است و باید تحت تعقیب دیوان کیفری 
بین‌المللی قرار گیرد، دولت دوم خــــود را نابود نکند و 
وضعیت مردم فلسطین را بدتر نکند. دیر یا زود، باید 
دولتی برای فلسطینی‌ها در مرزهای تعیین‌شده در تاریخ 
۴ ژوئن ۱۹۶۷ تشکیل شود؛ چون این تنها راه رسیدن 
به صلح واقعی بر مبنای حقوق بین‌الملل است. مانع 
اصلی در این راستا، وتوی آمریکاست در شورای امنیت 
ســــازمان ملــــل. اگــــر اروپــــا خواســــتار صلح پایــــدار در 
همسایگی‌اش است، باید از آمریکا بخواهد که از این 
وتو دست بردارد. چراکه به‌جز آمریکا و چند کشور کوچک 
متحد آن مانند اسرائیل، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاپوا 
گینه نو، آقای اوربان در مجارستان و پاراگوئه، ۱۸۰ کشور 
دیگر جهان از تشکیل دولت فلسطین حمایت می‌کنند. 
اینجاست که اروپا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته 

باشد.
اروپا در مورد برجام و ایران نیــــز هیچ حرفی برای گفتن 
ندارد، درحالی‌که رویکرد اصلی نتانیاهو، کشاندن آمریکا 
به جنگ با ایران بوده و این هنوز هم در دستور کار اوست. 
بعید نیست که چنین جنگی اتفاق بیفتد، چون در این 
زمینه ایالات متحده هیچ سیاســــت مستقلی ندارد. 
اسرائیل است که سیاست‌های آمریکا را در این حوزه 
تعیین می‌کند و این وضعیت بسیار تراژیک است. شاید 
ترامپ تصمیم بگیرد سیاست خارجی آمریکا را دوباره 

در دست بگیرد؛ امیدوارم چنین شود.
و در نهایت، درباره چین: چین دشمن ما نیست؛ چین 
یک داستان موفقیت است. به همین دلیل است که 
ایالات متحده چین را دشــــمن می‌بیند، چون اقتصاد 

چین از ایالات متحده بزرگ‌تر شده است. 


